سپاسگزاريم از نججععه ها و 
مدرسه المهدی(عج) برای تلاش برای 
گرفتن این کتاب ها در قالب عحم که 
به شدت به طلاب گرامی در ایران و 

خارج از کشور کمک خواهد کرد. 
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ور وت 


محمّد یکی اززبانآموزان جامعة المصطفی 4 ... 


٩‏ جدید: زیانآموزء همراه؛ آموزش؛ امتحان پایانی؛ غیراز؛ به خاطر: غایب؛ دیگر 


ورود؛ خود؛ اهداف. 


وارد ... شدن؛ شروع کردن؛ تمام کردن؛ شرکت کردن؛ قبول شدن؛ بلندشدن؛ 


دست دادن؛ معرفی کردن؛ توضیح دادن. 

مصدر 

ِِ ِ" خااک یتست 
شناسه‌ی فعل گذشته 


فعل گذشته‌ی ساده 


محمّد یکی از زبانآموزان جامعة المصطفی تّّْ است. او همراء دوستانش دو ماه و نیم قبل وارد ایران 


شد. آن‌ها برای یادگرفتن زبان فارسی به «مرکزآموزش زبان» رفتند. 


محمّد و دوستانش پس از خواندن کاب اوّل. کتاب دوم را شروع کردند وسه روزقبل آن را تمام کردند. 
سیس درامتحان پایانی شرکت کردند. همه‌ی شاگردان کلاس در امتحان کتاب دوم با نمره‌ی خیلی 
خوب قبول شدند؛ غیراز سعید که حدود یک هفته به خاطر مسافرت غایب بود. 

روز بعد محشّد و دوستانش کتاب جدید گرفتند و به کلاس رفتند. چون استادشان مریض بود. استاد 
دیگری به کلاس آمد. 

هنگام ورود استاد جدید. همه‌ی طلبه‌ها از جایشان بلند شدند. استادایتدا با همه‌ی شاگردان کلاس 


دست داد و احوال‌پرسی کرد. سپس نام. نام خانوادگی و اسم کشورآن‌ها را پرسید و بعد خودش را 


۰ ۳ درس اوّل - کتاب جدید 


معزفی کرد. ایشان گفت: من سیدعلی حسینی هستم. سی و نه سال دارم و اهل تهرانم. دوازده سال 
است که درقم زندگی می‌کنم و ده سال است که در جامعة المصطفی تیه زبان فارسی درس می‌دهم 
۳ 

استاد حسینی پس ازاحوال‌پرسی و معرّفی خود, بالای تابلو نوشت: «به نام خدا»؛ سپس مقداری 


دریاره‌ی اهداف کتاب سوم توضیح داد و درس اوّل را شروع کرد. 


۱. محّد چه‌کاره است و کی به ایران آمد؟ 


۲. محمّد و دوستانش برای چه کاری به مرکزآموزش زبان رفتند؟ 
۳ چرا سعید درامتحان کتاب دوم قبول نشد؟ 


۴ استاد پس ازورود به کلاس چه کارهایی انجام داد؟ 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ۵ 


جدید 


# من هفته‌ی قبل یک کیف جدید از بازارخریدم. 


خانه‌های قدیمی معمولاً پارکینگ نداشتند؛ اما بیشتر خانه‌های جدید پارکینگ دارند. 


8 زبان‌آموز: کسی که در حال یاد گرفتن زبان دیگری است. 
* فاطمه یکی اززبان‌آموزان این دانش‌گاه است. او دو ماه قبل برای یاد گرفتن زبان فارسی به ایران آمد. 


حدود پانصد زبان‌آموز در مدرسه‌ی المهدیء زبان فارسی و عربی را یاد می‌گیرند. 


8 همراه: وقتی استفاده می‌شود که دو یا چند نفربا هم هستند یا با هم به جایی می‌روند. 
# محمّد دیشب همراه دوستانش به پارک رقت. 


# ما صبح روز جمعه همراه استادمان به استخررفتیم. 


وارد شدن: داخل شدن در مکانی 
پدرومادرم دیروزساعت دوازده و نیم وارد ایران شدند. 


ماوقتی وارد خانه می‌شویم. به اعضای خانواده سلام می‌کنیم. 


8 آموزش: یاد دادن؛ یاد گرفتن 
* آن‌ها هرروزبه کلاس آموزش قرآن می‌روند. 
مرکزآموزش زبان" در جامعةالمصطفیّ زبان‌های فارسی, عربی. انگلیسی و... را یاد می‌دهد. 


6 شروع کردن 

* ما امروزکتاب سوم را شروع کردیم. 

* _زهرا ازپنج سالگی نماز خواندن را شروع کرد. 
۱. مرکزآموزش زبان: مکانی که زبان‌های مختلف را در آن‌جا یاد می‌دهند. 


62 ...... راشروع کردم. 
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تمام کردن 

# مایک ماه قبل کتاب دوم را شروع کردیم و سه روزقبل آن را تمام کردیم. 

# آن‌ها دیشب ساعت هشت. نوشتن تکلیف‌هایشان را شروع کردند و ساعت نه و نیم آن را تمام کردند. 
امتحان 

# شما پریروزکتاب دوم را امتحان دادید. 


# درامتحان املانمره‌ی بیست گرفتم. 


امتحان پایانی 

# کتاب دوم بیست درس بود. من پس از تمام کردن درس بیستم امتحان پایانی دادم. 
ما درآخرهرکتاب. امتحان پایانی می‌دهیم. سپس کتاب جدید را شروع می‌کنیم. 
9 شرکت کردن 

* جواد به خانه‌ی دوستش رفت و در جشن تولّد او شرکت کرد. 


# آیا شما هرروزبه مسجد می‌روید و در نماز جماعت شرکت می‌کنید؟ 

6 غیراز 

# دیروزهمه به کلاس آمدند, غیراز ریحانه که بیمار بود. 

# همه‌ی خانواده‌ام در یجریه زندگی می‌کنند. غیرازمن که درایران زندگی می‌کنم. 
به خاطر: به سبب 

# من به خاطردندان درد دو روز به کلاس نرفتم. 

# شمابه خاطریاد گرفتن زبان فارسی به این مدرسه آمدید. 

غایب 

* امروزهمه‌ی شاگردان در کلاس هستند. غیرازسار که غایب است. 


# هم‌کلاسی‌ام پاسردیروزو پرپروزدر کلاس نبود. او به خاطرمسافرت غایب بود. 


2 .....راتمام کردم. همم هودند::هرکت کردم 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ۰ ۱ 


۵ قبول شدن 
# من درامتحان, پاسخ بیشترسوّال‌ها را درست نوشتم وبا نمره‌ی خوب قبول شدم. 


# آن‌ها دیروزدر امتحان کتاب دوم قبول شدند و امروزکتاب سوم را شروع کردند. 


9 دیکر 
* این پیراهن برای من کوچک است؛ لطفا یک پیراهن د 
تلفن همراه نرگس خراب شد؛ یک گوشی دیگرخرید. 


به من بدهید. 


ورود: وارد شدن؛ داخل شدن 

من هميشه هنگام ورود به کلاس به دوستانم سلام می‌کنم. 

# _درابتدای این خیابان تابلوی «ورود ممنوع» وجود دارد. 

بلند شدن! 

# دراتوبوس ازجایم بلند شدم و به پیرمرد گفتم: لطفاً شما بنشینید. 


وقتی پدرم از محل کار به خانه می‌آید. به احترام او بلند می‌شویم. 


دست دادن 


وقتی در خیابان دوستم را دیدم. با او دست دادم و حالش را پرسیدم. 


ورزش‌کاران قبل از مسابقه با هم دست می‌دهند. سپس مسابقه را شروع می‌کنند. 


خود" 
# ما هميشه ازشانه و مسواک خودمان استفاده می‌کنيم. 
ما هميشه از شانه و مسواک خودمان استفاده می 


ف 


شاگردان نام خود را روی ورقه‌ی امتحان نوشتند. 


۱ بلتد شدن:ایستادن بلتد شدن (بیدار شدن) # خواییدن 
۲ «خوده ضمیرمشترک است و به جای همه‌ی ضمیرهای شخصی (من. تو. او ماء شما: آنها) استفادء می‌شود. 
فرزندم علی خودش به مدرسه می‌رود و می‌آید خودمان غذا می‌پزیم و می‌خوريم 


فو دز بقل هنم تا..... بلد شدم. 0 با ...... دست دادم 
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معزفی کردن 
# دیروزپدرم به دانش‌گاه آمد. من ایشان را به ریس دانش‌گاه معزفی کردم و گفتم: ایشان پدرم است. 


# نرگس اعضای خانواده‌اش را به دوستش معصومه معرفی کرد. 
6 اهداف: هدف‌ها 
یکی ازاهداف رفتن به مسجد. شرکت در نماز جماعت است. 


* هدف من ازآمدن به ایران. درس خواندن است. 


توضیح دادن 


* استاد درباره‌ی کتاب سوم توضیح داد. ایشان گفت: این کاب دارای بیست درس است؛ حدود 
پانصد واژه‌ی جدید دارد. دراین کتاب فعل‌های گوتاگون را یاد می‌گیرید و... 


# چون دیروزغایب بودم, هم‌کلاسی‌ام فاطمه درس جدید را برایم توضیح داد. 


دوست ۴3 دشمن 7 غایب 2 حاضر 
ورود ع خروج یادگرفتن. نج یاددادن 

رفتن و آمدن واردشدن ‏ . نج خارج شدن 

شروع کردن . #) . تمام کردن ۰ پرسیدن . 2 پاسخ دادن 
بلند شدن (ایستادن) و نشستن | جدید ی 


طِ 
ع 
)4 


و مردودشدن . ..م . مریض 


...را توضیح دادم 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ۰ 


رفتن + گرفتن + پوشیدن +درس دادن *بلند شدن * تلفن زدن *برداشتن 


اشتن «بارگشتن «درآوردن 
7 درزبان فارسی به واژه‌های بالا «مصدره می‌گویند. 


رفتن درس دادن 
پوشیدن تلفن زان 
گرفتن بلند شذن 
خورّن دیدن 
آمدّن مسواک زن 
خواندن اتوزن 


نشانه‌ی مصدر در زبان فارسی «َن» است. 


۱. مصدراسمی است که مفهوم اصلی فعل را بدون زمان و شخص بیان می‌کند. 


درس اوّل - کتاب جدید 


رفتن فتن ]| رفت 


درس دادن درس دادن ت ۱ درس داد 


برداشتن برداشتن ت‌ برداشت 


ریشه‌ی گذشته‌ی فعل از حذف نشانه‌ی مصدر «ن» به دست می‌آید. 


پا «ریشه‌ی ماضی» مصدرهای زیررا بگویید. 
نوشتن * توضیح دادن #درآوردن * بودن 


معرفی کردن * بازگشتن # آمدن ۶ حرف زدن 
شناسه‌ی گذشته" 


۹ من رفتم. 


«ریشه» با «بن» قسمتی از فعل است که مفهوم اصلی فعل ازآن به دست م‌آید. این بخش دررهمه‌ی ساخت‌های قعل ثابت است. 
رفتم رفتیٍ ان رفتیم رفتیدِ رفحند 


۲.شناسه. بخشی از فعل است که هماندد نهاد. شخص فعل (اوّل شخص, دوم شخص و سوم شخص)به علاوه‌ی مهوم مفرد و جمع بودن فعل را نشان 
می‌دهد. مانتد :-ند» در فعل «رفتند» که «تند» سوم شخص بودن و جمع بودن فعل را مشخص می‌کند: به شناسه را «نهاد پیوسته» هم 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ۹ ۳ 


می‌گویند. 


۳. نداشتن شناسه را پاعلامت 9 (شناسه‌ی صفر نشان می‌دهیم. 


۱. من دیروزتکلیف‌هايم را نوشتم. 
۲ ما امرو زکتاب سوم را شروع کردیم. 


۳ استاد ماژیک را از روی میز برداشت و واژه‌ها را روی تابلو نو 


4 به این فعل‌ها «گذشته‌ی ساده» یا «ماضی مطلق» می‌گویند. 


9 «گذشته‌ی ساده» مصدرهای زیر را صرف کنید. 
مثال: خوردن ۳ من خوردم؛ تو خوردی؛ او خورد؛ ما خوردیم؛ شما خوردید؛ آن‌ها خوردند 


بردن * ساختن * وارد شدن + شرکت کردن + برداشتن 


۱. از فعل گذشته‌ی ساده وقتی استفاده می‌کنيم که کاری در زمان گذشته انجام شده و کاملا تمام شده است. 
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7 بگوییم 4 نگوییم 


من دیشب به ایران آمدم. من دیشب به ایران می‌آیم. 
مایک ماه پیش کتاب وّل راتمام کردیم.   [‏ ما یک ماه پیش کتاب اول راتمام می‌کنيم. 
آن‌ها پارسال به تاجیکستان برگشتند. آن‌ها پارسال به تاجیکستان برمی‌گردند. 


و ۲ لطفاً بخوانید. 

۱. زهرا دیروزوارد ایران شد. 

۲ من پریروزدوستم را به استاد معرّفی کردم. 

۳ جواد و حسین سه روز قبل درامتحان شرکت کردند. 

۴ زبانآموزان کلاس ما هفته‌ی گذشته کتاب دوم را تمام کردند. 


۵.ما دوسال قبل برای زیارت امام رضانشته به مشهد رفتیم. 


۱ استاد دیروزدرس را برای ما توضیح می‌دهد. 

۲ من پریروزبه خاطربیماری در کلاس شرکت نمی‌کنم. 
۲ دیشب خیابا‌هابسیار شلوغ و پرترافیک است. 

۴ دوستم و خانواده‌اش پارسال به مسافرت می‌روند. 


۵ استاد وارد کلاس شد و ما از جایمان بلند می‌شویم. 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ۰۰ 


یت لطفاً به گذشته‌ی ساده تبدیل کنید. 
۱. محمّد و دوستانش دو ماه بعد وارد ایران می‌شوند. 
۲. پدرم فردا ساعتش را برای تعمیر به ساعت‌سازی می‌برد. 


۳ دوستم امشب غذای خوش‌مزه‌ای درست می‌کند. 


۱. هادی و همسرش یک ماه بعد به این‌جا آمدند. 


۲ فاطمه و هم‌کلاسی‌هایش فردا امتحان داشتند. 


۳. استاد هفته‌ی بعد کتاب سوم را توضیح داد. 


۱. ازخانه ۲ به دانش‌گاه ۳.با دوستش ۴.یک ساعت قبل 
از خانه: رضا از خانه آمد. 

به دانش‌گاه: رضا از خانه به دانش‌گاه آمد. 

با دوستش: رضا با دوستش از خانه به دانش‌گاه آمد. 


یک ساعت قبل: رضا یک ساعت قبل با دوستش از خانه به دانش‌گاه آمد. 


۳ برای خواهرش ۴. دیروز 
۲و ژینب ۴. هفته‌ی قبل 
و نان شخ 
۱. به مسجد  .‏ ۲. دیشب ۳ با خانواده‌ام ۴ برای خواندن نماز 
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زهرا ساعت هفت و نیم صبح, کیف و کتابش ... 


٩‏ به طرف؛ هنگامی که؛ یکی یکی؛ نگران؛ هیچ‌کس؛ زنگ استراحت؛ 
بلافاصله؛ خواب‌گاه؛ حالا؛ مل؛ داغ؛ اتاق انتظار؛ به‌شدت؛ سر وقت؛ 


سلامتی؛ به لطف خدا؛ (راهپله). 


# خبرداشتن؛ بیدار کردن؛ نوبت گرفتن؛ دعا کردن؛ (خداحافظی کردن). 


گذشته‌ی ساده‌ی منفی 


زهرا ساعت هفت و نیم صبح. کیف و کتابش را برداشت و به طرف مدرسه حرکت کرد. هنگامی که وارد 


کلاس شد., ساعت ده دقیقه به هشت بود. هم‌کلاسی‌هایش یکی‌یکی آمدند. اما خبری از دو 
ریحانه نبود. زهرا نگران شد؛ از هرکس پرسید ریحانه کجاست. هیچ‌کس از او خبر نداشت- 


زهرا زنگ استراحت دوم. بلافاصله به طرف خواب‌گاه رفت. در راه‌پله دوست دیگرش کوثررا دید. ازاو 


پرسید: ریحانه را ندیدی؟ او امروزبه کلاس نیامد! کوثرگفت: نه. امروزاو را ندیدم؛ ولی دیروزعصروقد 
با او خداحاقظی کردم. حالش خوب نبود؛ به نظرم مریض است. 

آن‌ها با هم برای دیدن ریحانه به اتاقش رفتند. او خواب بود؛ او را بیدا نکردند و ازهم اتاقی‌اش حالش را 
پرسیدند. او گفت: ریحانه از دیشب تا حالا مریض است. به خاطرتب زیاد بدنش مشل آتش, داغ بود. من و 
مریم او را به درمان‌گاه بردیم؛ نوبت گرفتیم و در اتاق انتظار نشستیم. وقتی که نوبتمان رسید. به اتاق دکتر 


رفتیم . دکتر پس ازمعاینه گفت: او به شّت مریض است؛ چرا زودتراو را به درمان‌گاه نیاوردید؟! 
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سپس برایش یک یژم. دوعدد آمپول. تعدادی قرص و کپسول و شربتِ سرفه نوشت و گفت: همین 
الآن سرم و آمپول‌هایت را بزن: هرهشت ساعت هم یک قرص ویک کپسول و هرشش ساعت یک 
قاشق غذاخوری شریت بخور یک روزهم استراحت کن. سروقت داروها را به و دادیم وان بهلطف 
خدا حالش بهتراست. 

زهرا و کوثربرای سلامتی ریحانه دعا کردند و ازهم‌اتاقی‌اش خداحافظی کردند. آن‌ها بعد از کلاس به 


همراه استادشان به عیادت ریحانه رفتند. ریحانه از دیدن استاد و دوستانش بسیار خوشحال شد. 


۱. زهرا در اه از کوثرچه پرسید و او چه پاسخی داد؟ 


۲ دکترپس از معاینه‌ی ریحانه به هم‌اتاقی‌اش چه گفت؟ 
۳ پزشک چه داروهایی برای ریحانه نوشت و به اوچه گفت؟ 


۴ چه چیزی سبب خوشحال شدن ریحانه شد؟ 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ۰ ۱ 


۵ به طرف: به سمت 


* مسلمان‌ها به طرف کعبه نمازمی‌خوانند. 
# اتوبوس بعد از سوارشدن مسافران به طرف تهران حرکت کرد. 
هنگامی که: زمانی که؛ وقتی که 

# انسان هنگامی که گرسنه می‌شود. غذا می‌خورد. 


هنگامی که باران می‌بارد. ما از چتر استفاده می‌کنيم. 
هنگام شستن ظرف‌ها به مادرم کمک کردم. 


بکی یکی 
فاطمه ظرف‌ها را یکی یکی به آشپزخانه نبرد؛ همه‌ی آن‌ها را در سیتی گذاشت و با هم برد. 
* استاد پس ازوارد شدن به کلاس یکی یکی با شاگردان دست داد. 


ف 


نگران: ناراحت بودن يا ترسیدن از چیزی 
به خاطردی رآمدن فرزندم به خانه خیلی نگران شدم. 


به دوستم گفتم: نگران نباش! به لطف خدا حال پدرت خوب می‌شود. 


هیچ کس 
دیروزهیچکس غایب نبود: اقا امروزدو نفرغایب هستند. 
# در کلاس ما همه اهل آسیا هستند و هیچ‌کس اهل آفریقا نیست. 


خبرداشتن 


ف 


من سه روزازحال پدرو مادرم خبرنداشتم. دیروزتلفن زدم و حالشان را پرسیدم. 


ف 


استادم از بیماری من خبرداشت؛ به این سبب دو بار به من تلفن زد. 


خبرداشتم. 
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زنگ استراحت 


دیروززنگ استراحت بیشتر بچّه‌ها از کلاس بیرون نرفتند: چون هوا خیلی سرد بود. 


* بعضی ازدانش‌آموزان درزنگ استراحت بازی می‌کنند و بعضی خوراکی‌هایشان را می‌خورند. 


بلافاصله: خیلی زود 


# ماپس ازشنیدن صدای اذان بلافاصله برای نماز به مسجد رفتیم. 
* استاد پس ازتمام شدن وقت امتحان بلافاصله ورقه‌ها را گرفت. 


خواب‌گاه 
# خواب‌گاه مدرسه‌ی ما تعداد زیادی اتاق دارد و حدود صد و پنجاه نفرد رآن زندگی می‌کنند. 


# هرشب ساعت یازده چراغ‌های خواب‌گاه را خاموش می‌کنند. 


6 راه پله 
*_برای رفتن به طبقه‌های بالا بعضی از آسانسور و بعضی ازراهپله استفاده می‌کنند. 
* استفاده‌ی زیاد ازراه له سبب پا درد می‌شود. 


خداحافظی کردن 
# هنگام آمدن به ایران با اعضای خانواده و بستگانم خداحافظی کردم. 
# وقتی کلاس تمام شد. با استادم خداحافظی کردم و ایشان گفت: به سلامت! 


۵ بیدارکردن 
# ساعت ده شب خوابیدم و ساعت پنج و نیم مادرم مرا بیدار کرد. 


* به دوستم گفتم: یک ربع قبل ازاذان صبح مرا از خواب بیدا رکن. 


حالا: الن؛ اکنون 
# به خاطردندان درد ازدیشب تا حالا نخوابیدم. 
* ازصبح تا حالا کجا بودی؟ از صبح تا حالا در کتاب‌خانه بودم. 


...در کردم 
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8 مثل: مانند 
* دوستم پس ازسه سال زندگی در ایران. مثل ایرانی‌ها صحبت می‌کند. 


دوستم در کلاس املا نمره‌ی نوزده گرفت؛ من هم مثل او نمره‌ی نوزده گرفتم. 


داغ: بسیار گرم 
* من امروزصبح یک لیوان شیر داغ خوردم. 


# خوردن غذای داغ برای بدن خوب نیست. 


8 نوبت (گرفتن / رسیدن) 
امروزبه دندان‌پزشکی تلفن زدم و برای معاینه‌ی دندان‌هایم نوبت گرفتم. 
استاد یکی یکی از طلبه‌ها درس را پرسید, تا نوبت به من رسید. 


اتاق انتظار 


_زهرا و نرگس برای دیدن رئیس دانش‌گاه یک ربع در اتاق انتظار نشستند تا نوبتشان رسید. 
مطب دکترخیلی شلوغ بود؛ یک ساعت در اتاق انتظار نشستم تا نوبتم شد. 


۵ به‌شدت: خیلی: زیاد 

* ديروزنيم ساعت به شدّت باران بارید و خیابان‌ها پرا زآب شد. 

دیروزصبح دو ماشین با هم تصادف کردند و راننده‌ی یکی از آن‌ها به شدّت زخمی شد 

9 سروقت 

کلاس ما ساعت هشت صبح شروع می‌شود: استاد ما هميشه سروقت (ساعت هشت) به کلاس می‌آید. 
# پدربزرگم هروقت آذان می‌گویند. سروقت نمازمی‌خواند؛ ما من گاهی نمازم را دیرمی‌خوانم. 

به لطف خدا 

_برادرم به خاطربیماری کلیه یک هفته در بیمارستان بستری بود؛ اما الآن به لطف خدا حالش بهتراست 


احمد به لطف خدا در مسابقه‌ی کشتی پیروزشد. 


2از...... نوبت گرفتم. 
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سلامتی 
مسواک زدن برای سلامتی دندان بسیار خوب است. 
# مابرای سلامتی بدنمان هرروزیک ساعت ورزش می‌کنیم. 


دعاکردن 
هنگام دعا کردن. دست‌هایمان را به طرف آسمان بالا می‌بریم. 


* بهترین وقت برای دعا کردن. پس از نماز و هنگام سحراست. 


بای ...... دعا کردم یرادا کردم 
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۱ من دیروزبه کتاب‌خانه رفتم؛ به کتاب‌فروشی نرفتم. 
۲ استاد درس را از من پرسید. ولی از هم‌کلاسی‌هایم نپرسید. 
۳. قطار ساعت هفت حرکت نکرد؛ ساعث هفت و نیم حرکت کرد. 


۴. ما امروزپیاده به خانه برنگشتیم؛ با اتوبوس برگشتيم. 


2 به فعل‌های بالا که «ن» در اوّل آن آمده است. فعل «گذشته‌ی ساده‌ی منفی» می‌گویند. 


روش ساخت «گذشتهی ساده منفی» 


2+ گذشته‌ی ساده < گذشته‌ی ساده‌ی منفی 


- نگفتم! 7 (بر)داشتم 
- نگفتو ز (براداشتی 
نگفت َ (براداشت 


(بر)داشتیم 


- نگفتید 1 (براداشتید 


و 


(بر)داشتند - برنداشتند 


ازنظرنوشتاری تکوزمنفیسازنه به فعل می چسید. خوردم ۳" نخوردم لا نه‌خوردم لت 
۲. تکوژ منفی‌ساز «ن؛ در فعل‌های مرکب و پیشوندی به فعل ساده می‌چسید. 
برداشتم 7۳ برنداشتم لا 


تلغن زدم ۳ تلفن نزدم 0 ته تلفن زدم گت 
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آمدم سه سه نب نيامدم آموختم سه سب -»__ نیاموختم 


آوردم تب سب ه_نیاوردم درآوردم سب تب تب درنیاوردم 


۳ 
«گذشتهی ساده‌ی منفی» در فعل‌هایی که با (1) شروع می‌شوند.۱ 
+ ی + گذشته‌ی ساده < گذشته‌ی ساده‌ی منفی 

نت + یپ + آمدم - نیامدم 

شک و به لس ب این 

نک( ربب ال یامد 

ت + ی + آمدیم - تیامدیم 

+ ی + آمدید - نیامدید 

صب ره النت دح فا 

۱۳۳ 


منفی فعل‌های زیر را بگویید. 


آوردیم + خریدم + دعوت کردند « اندازه گرفتیم + دیدید « آمدید 


ترسیدند + احترام گذاشتی +قسم خوردم * اتو زد + خبر داشتی * به دنیا آمد 


۱. درقعل‌های گذشته‌ی ساده که بن ماضی آن‌ها با حرف «آه شروع می‌شود. هنگام متقی کردن, بعد از تکواژ منقی سازهند», حرف «ی » را بین «ذ» و «آد 
می‌نویسیم یا می‌خوانیم و سرکش هر نیزدر نوشتار حذف می‌کنیم: آموختم ۳ نیاموختم 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 


ها اب : 
چم لطفاً جمله‌های زیررا به شکل منفی بخوانید. 


۱ مانگران شدیم. 

۲ من از مطب دکتر جوادی نوبت گرفتم. 

۳ احمد امروزبه دانش‌گاه آمد. 

۴ من درس‌های ریاضی را خیلی خوب آموختم. 


۵ محمّد پس ازآمدن به خانه لباس‌های مدرسه‌اش را درآورد. 


ام به صورت «ماضی ساده‌ی منفی» صرف کنید. 
پرسیدن بُردن آمدن 


برداشتن حرکت کردن نگران شدن 


۱. من فردا برای سلامتی دوستم دعا کردم. 
۲ آن‌ها پس‌فردا این درس را امتحان دادند. 
۳ مادرم فردا شب برای مهمان‌ها چلومرغ درست کرد. 


۴ ما سال بعد به کشورمان نرفتیم. 
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دورهیر 


امام خمینی نی در دوران جوانی ... 


* دوران؛ ثواب؛ خدمت؛ دیدار: شهید؛ شهدا؛ حضرت (آقا)؛ مسیحی؛ باعلاقه؛ 


محافظ: مت کوتاه؛ از شّت...: با مهربانی؛ اعضا؛ مشکلات؛ سختی‌ها. 


اجاره کردن؛ مرتّب نمودن؛ فرمودن؛ خبردادن؛ اشک ریختن؛ باخبرشدن. 


گذشته‌ی استمراری 


دو رهبر 


در دوران جوانی. هرسال با چند نفراز دوستانش به مشهد می‌رفت. آن‌ها درآن‌جا 


خانه‌ای اجاره می‌کردند و حدود دو ماه می‌ماندند. 

آن‌ها هرروزبا هم برای زیارت و دعا به حرم امام رضاءثّة می‌رفتند. امام معمولاًزودتراز دیگران به 
خانه برمی‌گشت. هنگامی که به خانه می‌رسید, همه‌جا را مرتّب می‌نمود و برای دوستانش چای 
درست می‌کرد. وقتی که آن‌ها به خانه می‌آمدند. امام با چای ازآنان پذیرایی می‌کرد. 

روزی یکی از همراهان از امام پرسید: چرا زیارت و دعا را زود تمام می‌کنید و به خانه برمی‌گردید؟ 

امام فرمود: به نظرمن ثواب خدمت به دیگران از دعا و زیارت کمترنیست. 

یکی از برنامه‌های آیت الّه خامنه‌ای «دامت برکاته» دیدار از خانواده‌ی شهیدان است. دریکی از روزها 


که به دیدار خانواده‌ی شهدا می‌رفتندا . یک نفراز همراهان گفت: حضرت آقا! در این نزدیکی یک 


.دوبان فارسی گاهی بای احترام.فعل جمح رای نهد مفرداستفاده می‌شود. 
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خانواده‌ی شهید زندگی می‌کنند که مسیحی هستند؛ آیا برای دیدن آن‌ها می‌روید؟ ایشان باعلاقه 
فرمودند: بله. 
قبل از رسید: 


آن خانواده زودتربه آن‌جا رفت. پس از مدّت کوتاهی آیت‌اله خامنه‌ای «دام ظلّه العالی» وارد منزل 


ت اللّه خامنه‌ای و همراهان به خانه‌ی آن شهید. یکی از محافظ‌ها برای خبردادن به 


شدند. خانواده‌ی شهید از شدّت خوشحالی اشک می‌ریختند. ایشان با مهربانی با همه‌ی آن‌ها سلام 
و احوال‌پرسی کردند و پس از پرسیدن نام شهید و بوسیدن عکس او. با اعضای خانواده‌ی شهید 


گفت وگو نمودند و از مشکلات و سختی‌های آن‌ها با خبر شدند. 


۱. چرا امام خمینی:تت زودتراز دیگران به خانه برمی‌گشت؟ 


۲ یکی از همراهان امام خمینینتش ازایشان چه پرسید و امام چه پاسخی دادند؟ 
۳ چرا خانواده‌ی شهید مسیحی اشک می‌ریختند؟ 


۴ حضرت آیت اه خامنه‌ای پس از ورود به منزل شهید چه کار کردند؟ 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ٩‏ ۰ 


6 دوران 


_زندگی انسان به پنج بخش تقسیم می‌شود: دوران کودکی, دوران نوجوانی, دوران جوانی. دوران 
میان‌سالی و دوران پیری. 
* ازدوازده سالگی تا هفده سالگی را دوران نوجوانی می‌گویند. 


اجاره کردن 

بوسف ماه قبل یک خانه‌ی کوچک اجاره کرد. او برای اجاره‌ی خانه هرماه دویست هزار تومان 
می‌دهد. 

ابراهیم برای خریدن خانه پول نداشت. او یک خانه‌ی دو طبقه درخیابان امین, کوچه‌ی ۱۲ اجاره 
کرد. 


6 مرب نمودن!: مرب کردن 
سعید پس ازبیدارشدن از خواب موهای ژولیدهاش را با شانه مرتّب می‌نمود. 
# من هميشه اتاقم را مرب می‌کردم: کتاب‌ها را در قفسه می‌گذاشتم. لباس‌هایم را در کمد آویزان 


می‌کردم و... 


6 فرمودن:کنتن 
حضرت محَد ات فرمودند: به عیادت بیماران بروید و برای آن‌ها دعا کنید. 


۵ واب 
# نمازخواندن درمسجد. عیادت بیمارو کمک به پدر و مادر بسیار ثواب دارد. 


کسی که کار خوبی می‌کند. خدا به او ثواب می‌دهد. 


درزین فرسی معمواًهرجااز‌ی«کردن» بای «نمودن» هم می‌آی:اسفاه نمودن :استفادهکردن؛پذیرایینمودن :پذریی کردن 
۳ درزبان فارسی برای احترام به جای «گفتن» از فرمودن» استفاده می‌شود. 


2 ......را موتب نمودم. 


۳ درس سوم - دو رهبر 


خدمت اکردن) 
# سچّاد با کمک‌هایی مانند خریدن لباس وغذا و درس دادن به بچّه‌ها به مردم این روستا بسیار 
خدمث کود. 


# خدمت کردن به انسان‌های فقیرو ضعیف ثواب دارد. 


8 دیدار: رنتن پیش کسی برای دیدن و صحبت کردن. 


# رئیس جمپورلبنان دیروز با ایت‌الله خامنه‌ای «تل؛ دیدار کرد. 


# بسیاری از دانش‌جویان با رئیس دانش‌گاه دیدار کردند و یک ساعت با ایشان صحبت کردند. 


شهید: [جمع: شهیدان؛ شهدا] 


# امام حسین ْ: در روز دهم مُحرم (عاشورا) شهید شدند. 


* _خانواده‌ی شهدا معمولاً عصرهای پنج‌شنبه به زیارت شهیدانشان می‌روند. 


حضرت: واژه‌ای است که برای احترام به بزرگان دین مانند پیامبران. امامان و علما استفاده می‌شود. 


# حضرت عیسی ب: فرزند حضرت مریم ی است. 
پیامبراسلام. حضرت محمد :له دختر خود حضرت فاطمه ی را بسیار دوست داشت. 


مسیحی 
پیامبرمسیحیان حضرت عیسی شٍّ است و کتاب آن‌ها انجیل است. 


# مسیحیان روزهای یک‌شنبه برای عبادت به کلیسا می‌روند. 


باعلاقه: «علاقه داشتن ؛ دوست داشتن) 
فاطمه و برادرش باعلاقه‌ی زیاد درس می‌خوانند. 


# من به پدرو مادرم بسپار علاقه دارم. 


۱, مسیحیان: جمع مسیحی 


۲ «قرآن» کتاب مسلمان‌ها وه‌اتجیل» کتاب مسیحیان است. 


..... خدمت می‌کنم. 
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محافظ 
# پلک‌ها محاقظ چشم هستند. 


رئیس جمهور محافظان بسیاری دارد. 


خبرردادن): گفتن چیزی به کسی که معمولً آن را نمی‌داند. 
# مادرم به من تلفن زد و گفت: «هفته‌ی آینده جشن ازدواج خواهرت است.» من از شنیدن این خبر 
خیلی خوشحال شدم. 


* دیروزدوستم با تلفن به من خبرداد که پس‌فردا به ایران می‌آید. 


6 باخبرشدن 

* امروزباخبر شدم که پدرو مادرم هفته‌ی بعد به ایران می‌آیند 

# به خاطرززله یک هفته از خانواده‌ام بی‌خبربودم؛ امروز باخبر شدم که به لطف خدا همه خوب و 
سالم هستند. 


مدّت کوتاهی: زمان کمی 
# من و دوستم مذّت کوناهی - حدود ده روز - در کارخانه‌ی ماشین‌سازی کار می‌کردیم. 
# شماچه مت درایران زندگی کردی؟ حدود دو ماه درایران زندگی کردم و دراین مدت کوتاه 


مقداری فارسی باد گرفتم. 
از شدت... 
# درفصل تابستان ازشدّت گرما تشنه می‌شویم. 


دوستم ازشدّت بیماری. سه روزدر بیمارستان بستری شد 


اشک ریختن 


# اشک ریختن برای امام حسین ْ ثواب زیادی دارد. 


* مردم ایران هتگام دیدار با امام خامنه‌ای از شدّت خوشحالی اشک می‌ریزند. 


2 از.......... با خپرشدم. 
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6 با مپربانی 

مادران با مهربانی کودکانشان را نوازش می‌کنند و می‌بوستد. 

# استادمان همیشه با مهربانی به پرسش‌های شاگردانش پاسخ می‌داد. 
اعضاي... 


دست. پاء چشم. گوش, قلب. کلیه و... اعضای بدن انسان هستند. 


# _پدرو مادر برادر و خواهراعضای خانواده هستند. 


مشکل: سخت «مشکلات: سختی‌ها؛ 
# یادگرفتن زبان فارسی در روزهای اوّل آموزش زبان. مشکل بود؛ ام الآن آسان است. 


*_دوران کودکیام پراز مشکلات و سختی بود؛ چون پدر و مادرم خیلی زود از دنا رقتند. 


# مشکلات جوانان بیشتررکشورها بی‌کاری و دیرازدواج کردن است 


7 مرتّب ع نامب همه جا 0 
قراب ‏ ج) کیفرعذاب ‏ )4 خدمت ‏ ج) . خیافت 
زود ع دیر :۱ کمتر عج/ . بیشتررزیادترا 

مت کوتاه . چ/ مدّت طولانی پاخبر ی . بی خبر 
مشکل عج/ ‏ آسان. ساده با علاقه عچ . بی علاقه 
۳ ‌ 
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۱. من هرشب برای زیارت و دعا یک ساعت در حرم می‌ماندم. 


۲ استادمان هرروز درس قبل را می‌پرسید. 


۳ پدربزرگ و مادربزرگم همیشه از مهمان‌ها به خوبی پذیرایی می‌کردند. 


۴. امام معمولاً زودتراز دیگران به خانه برمی‌گشت. 


2 همه‌ی فعل‌های بالا «گذشته‌ی استمراری» یا «ماضی استمراری» هستند. 


می + (برزگشت + -م 
می + (برگشت + ی - برمی‌گشتی 
می + (براگشت + 0 - برمی‌گشت 
می + (براگشت +یم ‏ < برمی‌گشتیم 
می + (براگشت +ید - برمی‌گشتید 
می + (براگشت 


بیترت کم ۲ مرت 
می + رفت + ی - می‌رفتی 
هی ورف با 2 نت 
می + رفت +یم - می‌رفتیم 


می + رفت +ید - می‌رفتید 


می + رفت + ند < می‌رفتند 


9 
گذشته‌ی استمراری مصدرهای زیررا بگویید. 
گرفتن + ریختن + خبردادن + خداحافظی کردن * برداشتن 
پوشیدن + فروختن * بیدارشدن * حرف زدن + پوست کندن 


۱. به فعل هایی که از یک پیشوند (بر, در فروء فراء باه واء ور) ویک فعل ساده ساخته شده‌اند. فعل پیشوندی می‌گویند. 


2 درفعل‌های پیشوندی, همه تبدیل‌ها و تغییرها قیل از فعل اصلی انجام می‌شود 


مفلرکشن *"پرم‌گشت ام9ک: ... درآردن ۳ درم‌آررد که( 
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گذشته‌ی استمراري مصدرهای «داشتن 


» و «بودن» به همان شکل گذشته‌ی ساده استفاده می‌شوند. 


46 پدرم سال‌ها دراین‌جا بود و درس می‌خواند. 


6[ حدود دو ماه هرروز سردرد داشتم و به درمان‌گاه می‌رفتم. 


7 بگوييم 5 نگوييم ِ 


خانه‌ی ما سال‌ها دراین کوچه بود. 


خانه‌ی ما سال‌ها دراین کوچه می‌بود. 


دوستم همپشه پول زیادی در کیفش داشت. 


دوستم همیشه پول زیادی در کیفش می‌داشت. 


۲ 


لطفا کامل کنید. 

۱ جواد ماه گذشته ده روز در بیمارستان امام جواد ءثٍّْ بستری 

۲ من و هم‌کلاسی‌هايم تابستان پارسال بیشتروقت‌ها مشغول درس خواندن . 
۳ او به خاطربیماری, مدّتی سردرد و تب . 


۴ فاطمه و زینب هروقت امتحان با هم درباره‌ی درس گفت وگو می‌کردند. 


2 گذشته‌ی استمراری: 
لف) بیان تکار کاری دزمان گذشته: 
بایان میتی یه بو تیویسه میدقت تا 
ج) بیان فعی که درزمان انجام شدن آن.قع دیگری هم نجام شده است. 


| گاهی برای گفتن کاری که باید در زمان گذشنه انجام می‌دادیم و معمولاً انجام نشده است, از گذ شته‌ی استمراری استفاده می‌کنیم. 


متال: دیروز اد اتحان می‌دادم که مریض شدم. دیشب بای به مدرم تفن می‌زدم. ما تلفن خراب بود 


۱ گاهی در پرخی از فعل‌های مرکب که همکرد آن «داشتن» است. «می» ماضی استمراری به کار برده می‌شود: 
مثال: او هميشه بجّهها را به خوبی نگه می‌داشت 


او هميشه شاگردانش را از کارهای بد بازمی‌داشت. 


*ْ: جمله‌های زیر را با استفاده از «ماضی استمراری» تغییردهید. 
مثال: من دیروز به کلاس رفتم. 
من هرروز به کلاس می‌رفتم. 
۱- استاد امروزدرس را ازما پرسید. 
۲- ما فردا خانه را مب می‌کنیم. 
۳- اتوبوس ساعت دوازده ظه رحرکت کرد. 
۴- آیا شما پریروزفرزندتان را به مدرسه بردید؟ 


۵- دوستم امروزهنگام اذان صبح مرا صدا زد. 


۱. من و مادرم برای عیادت دایی جواد به بیمارستان رفتم. 
۲ یا برادر شما با میوه از میهمان‌ها پذیرایی می‌کردید؟ 


۳ ایشان از مشکلات خانواده ی دوستش باخبرشدید؟ 


ماضی استمراری مصدرهای زیررا صرف کنید. 
تخفیف دادن « فروختن * شرکت کردن * خبرداشتن 


لبخند زدن * نشستن + شستن * وضو گرقتن 
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حضوت محقد له 


درروز جمعه هفدهم ربیع الاوّل ... 


٩‏ رییع الاوّل: پیامبه حرف زشت؛ با ادب؛ هیچ وقت ؛ هرگز؛ جلو(ی)...: 
سخن؛ اسراف؛ اهل اسراف؛ کنار: پاکیزه؛ قطره؛ صفات. 


بی‌احترامی کردن؛ فرق گذاشتن؛ دراز کردن؛ نگاه کردن؛ شاد کردن؛ 


دانستن؛ به کار بردن. 


گذشته‌ی استمراری منفی 


درروز جمعه, هفدهم ربیع‌الاّل به دنیا آمد. تام پدرش «عبداللّه» بود و مادرش «آمنه» نام داشت. 
خداوند او را در چهل سالگی برای پیامیری انتخاب کرد. 


ایشان بسیار خوش‌اخلاق بود. به کسی بی احترامی نمی‌کرد و حرف زشت نمی‌زد. به کوچک و بزرگ 


سلام می‌کرد. بین فقیر و ثروتمند فرق نمی‌گذاشت و با همه‌ی آن‌ها دست می‌داد و احوال‌پرسی 
می‌کرد. 

همیشه با ادب می‌نشست و هیچ وقت پاهایش را جلوی دیگران درز نمی‌کرد.هنگامی که دیگران با او 
صحبت می‌کردند. بین سخن آن‌ها حرف نمی‌زد. زیاد نمی‌خوابید و هميشه نیمی از شب بیدار بود و 
عبادت می‌کرد. 

اهل اسراف نبود. زیاد غذا تمی‌خورد. تن غذا خوردن را دوست نداشت. گاهی کنارفقیران روی زمین 


می‌نشست و با آن‌ها غذا می‌خورد. هرگزلباس‌های گران قیمت نمی‌پوشید. هميشه پاکیزه بود. بدن و 


۲۸ ۲ درس چهارم - حضرت محقد نی 


لباس خود را با عطرخوش‌بو می‌کرد. هنگام بیرون رفتن از خانه خود را در آينه نگاه می‌کرد و موهایش 
را شانه می‌زد. 

اگرسه روزیکی از دوستانش را نمی‌دید. حالش را می‌پرسید: اگراو در مسافرت بود. برایش دعا می‌کرد و 
اگربیمار بود. به عیادتش می‌رفت . هميشه در مسافرت به همراهانش کمک می‌کرد. خدمت به مردم 
و شاد کردن آنان رایهترین کار می‌دانست. 

این‌ها قطره‌ای از دریای صفت‌های آخرین پیامبر خدا. حضرت محمد نله بود که با بهکاربردن این 


صفات زندگی انسان‌ها زیبا می‌شود. 


۱. پیامبراسلام > در چه روزی به دنیا آمد؟ 


۲ لباس‌های پیامبر چگونه بود؟ 


۳ پنج صفت از صفات پیامبر را بگویید. 


۴ اگرپیامب رنه سه روزیکی از دوستانش را نمی‌دید. چه می‌کرد؟ 
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)... ربیع‌الاوّل: ماه سوم از سال قمری (محزم؛ صفر: ربیع الاول‎ ٩ 


امام صادق 2 هم مانند حضرت محمَد ء در هفدهم ربیع‌الاوّل به دنیا آمدند. 


دهم ربیع‌الاوّل سال روز ازدواج حضرت محمَد :وه با حضرت خدیجه ٍ است. 


۵ پیامبر «پیامبری: پیامبربودن؛ 


حضرت آدم شه اوّلین پیامبرو حضرت محمد له آخرین پیامبراست. 


حضرت نوح ْ. حضرت ابراهیم له حضرت موسی شْهٍ. حضرت عیسی نش و حضرت محمّد 
پیامبران بزرگ خدا هستند. 


مذّت پیامبری حضرت نوح ا: نهصد و 


ه سال بود. 


۵ بی‌احترامی کردن 

# هنگام درس دادن استاد. صحبت کردن با دیگران بی‌احترامی به استاد است. 

# من هميشه به پدرو مادرم احترام می‌گذارم و هیچ‌گاه به آن‌ها بی احترامی نمی‌کنم. 

حرف زشت: حرف بد 

# بعضی ازانسان‌ها هنگام دعوا کردن؛ حرف زشت به هم می‌زنند. 

* پرویزبا گفتن حرف‌های زشت به آن مرد بی‌احترامی کرد. 

فرق گذاشتن 

# استاد ما درسلام کردن و احوال‌پرسی بین شاگردان فرق نمی‌گذارد. 

حضرت یعقوب له بین فرزندش یوسف و فرزندان دیگرش فرق می‌گذاشت؛ او یوسف را بیشتر از 
دیگران دوست داشت و به او احترام می‌گذاشت. 

# انسان‌ها با هم فرق دارند: بعضی لاغرتد و بعضی چاق هستند؛ بعضی قدبلندند و بعضی قدکوتاه هستند. 


2 یه .......پی احترامی کرد. 


دس چهارم - حضرت محقد 


8 با ادب: کسی که در صحبت‌ها و کارهایش به دیگران احترام می‌گذارد. 


* دانش‌آموزان با ادب به معلّمشان احترام می‌گذارند. 


* انسان‌های با ادب هنگام صحبت کردن با بززگ‌ترها به جای ضمیر«توه از ضمیر«شماء استفاده می‌کنند. 


6 هیچ وقت: هرگز 
# مریم هميشه سروقت به کلاس می‌رود؛ او هیچ وقت دیر به کلاس نمی‌رود. 


علی پسربا ادبی است؛ او هرگزبه دیگران بی‌احترامی نمی‌کند. 


جلو(ی) .... 
# جلوی آینه ایستادم و موهایم را شانه کردم. 
# آن ماشین تصادف کرد و جلویش خراب شد. 


*_داروخانه‌ی اين سینا بیست متر جلوترازدانش‌گاه ما است. 


٩‏ درازکردن 
# بچّه‌ها پس ازفوتبال روی زمین نشستند و پاهایشان را دراز کردند. 


دستم را به طرف کتاب دراز کردم و آن را از قفسه‌ی بالا برداشتم. 


سخن: حرف؛ صحبت 

# کودکان سخن گفتن را از پدر و مادرشان یاد می‌گیرند. 

# من هميشه سخنان رهبررا گوش می‌کنم. 

اسراف: درست استفاده نکردن از چیزی 

# نصف سیب را خوردم و نصف دیگرآن را در سطل زباله انداختم؛ پدرم با ناراحتی گفت: چرا این کار 


را کردی؟ این کار اسراف است. 
# _دربرخی از کشورها اسراف آب, نان و کاغذ بسیار زیاد است. 
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8 اهل اسراف: کسی که معمولاً سراف می‌کند. 

چواد اهل اسراف نبود : جواد هیچ وقت اسراف نمی‌کرد 
# خداوند کسانی را که اهل اسراف هستند, دوست ندارد. 
8 کنار: نزدیک 

خانه‌ی ما کتارمسچد است. 


من همیشه هنگام غذا خوردن کنار دوستم می‌نشینم. 


۵ پاکیزه: تمیز 
مدرسه‌ی ما بسیارپاکیزه است؛ چون همه‌جا تمیزاست و هیچ زباله‌ای روی زمین وجود ندارد. 


* من هوای پاکیزه را دوست دارم. اقا هوای شهرما پراز دود وگره و خاک است. 


نگاه کردن: دیدن ؛ تماشا کردن 

# هنگامی که باران می‌بارید. از پنجره‌ی اتاقم بیرون را نگاه می‌کردم؛ چون دیدن هوای بارانی 
لذت‌بخش است. 

* نگاه کردن به کعبه و خظ قرآن عبادت است. 


دانستن: وقتی چیزی در قکرو ذهن شماست. آن را می‌دانید.«دراین درس به معنای قبول داشتن وعقیده داشتن است.» 
_آیا می‌دانید حرم حضرت معصومه ی کجاست؟ بله. می‌دانم؛ در شهرقم است. 
استاد گفت: چه کسی معنای واژه‌ی اسراف را می‌داند؟ 


شیعیان. امام علی :له را جانشین پس از پیامبرتَه می‌دانند. 


# شاد کردن: خوشحال کردن 
* آمدن باران در فصل تابستان کشاورزان را شاد می‌کند. 


# شاد کردن پدر و مادر ئواب دارد. 


قطره: «قطره‌ی باران؛ قطره‌ی اشک؛ 
دکترگفت: هرروز پنج قطره ازاین دارو را درچشمت بریز 
خداوند قطره‌های اشک انسان در هنگام عبادت را دوست دارد. 


8 ..... را می‌دانم. 


مت چهارم - حضرت محقد 


یز 


به‌کار بردن: استفاده کردن 


# قیچی را برای بریدن کاغذ و پارچه بهکار می‌بریم. 


# انسان‌های با ادب هنگام امرکردن واژه‌ی «لطفأه یا «خواهش می‌کنم» را به کار می‌برند. 


0 صفات: صفت‌ها «جمع صفت؛ 
*_پاکیزه بودن. عطرزدن. اسراف نکردن. خوش اخلاقی و کمک به دیگران از صفات پیامبران است. 


# همه‌ی صفات خوب. مانند خوش‌اخلاقی. پاکیزه بودن. شجاع بودن و... در امام خامنه‌ای طل 


وجود دارد. 


بداخلاقی. کثیف بودن. حرف زشت زدن و اسراف کردن از صفات بد انسان‌ها است. 


خوش اخلاق 


پاکیزه 


با ادب 


بی احترامی کردن 


...وا به کار می‌برم- 


جوش بو ح بد بو 
ع ثروتمند 
د) ناراحت/غمگین 
ازدنیا رفتن 
ِ 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ٩‏ ۰۰ 


۱ ما درزمان دانش‌جویی زیاد نمی‌خوابيديم و بیشتر درس می‌خواندیم. 


۲. جواد هیچ‌وقت به بزرگ ترها بی‌احترامی نمی‌کرد و حرف زشت نمی‌زد. 
۳ ما هرگ زجلوی پدر و مادرمان پایمان را دراز نمی‌کردیم. 
۴ او ازشدت سرما ژاکتش را درنمی‌آورد. 
2 در جمله‌های بالا فعل‌هایی که اوّل آن «ذ» آمده. «گذشته‌ی استمراری منفی» هستند. 


نر + می + گذشته‌ی ساده - گذشته‌ی استمراری منفی 


۱ 
+ می + رفتم - نمی‌رفتم نب + می + (براداشتم < برنمی‌داشتم 
دی ری وی رای نی + می + (براداشتی - برنمی‌داشتی 
نب + می + رفت < نمی رفت نب + می + (براداشت ‏ برنمی‌داشت 
نب + می + رفتیم - نمی رفتیم نب + می + (بر)داشتیم < برنمی‌داشتیم 
نب + می + رفتید < نمی رفتید نی + می + (براداشتید < برنمی‌داشتید 
نب + می + رفتند < نمی رفتند نب + می + (براداشتند ‏ برنمی‌داشتند 
] ‌ 


یز ة 
منفی فعل‌های زیررا بگوپید. 
می‌نشستم # می‌دانستی * برمی‌داشتیم * توضیح می‌داد * به‌کارمی‌بردید! 


می‌پوشید # کمک می‌کردیم * می‌خورديم * برمی‌گشتند * می‌خوابید 


۱ درفعل‌های مرگپ ندی. تکواژ منفی ساز هنم به «می» می‌چسبد: بی‌احترامی تمی‌کرد؛ درتمی‌آورده برنمی‌داشت. 


۳ درعبارت فعلی «به کر بردن» تک واژمنقی ساز «» به «می» می‌چسبد: ه کار می‌برد 7" به کار نمی‌بد. 


من اهل تهران هستم. * او اهل اصفهان است. * من اهل مطالعه هستم. * او اهل مسافرت است. 


2 وقتی اهل جایی هستید. یعنی در آن‌جا به دنیا آمدید. بزرگ شده اید یا در آن‌جا زندگی می‌کنید؛ 
مانند «یکی از دوستانم اهل تاجیکستان است؛ شما اهل کدام کشورید؟» 


2 وقتی اهل چیزی هستید. یعنی به آن چیزعلاقه دارید يا آن را انجام می‌دهید؛ مانندٍ «امام 


خمینی:: اهل عبادت بود.»: «شما اهل ورزش هستید؟» 
دراز 
ال دراز (صفت): بلند 
گردن ززافه خیلی دراز است. 
قیافه‌ی او چگونه است؟ صورت کشیده. بینی بزرگ و قد درازی دارد. 
#ل دراز کردن 
دوستم دستش را دراز می‌کرد و سیب‌ها را از درخت می‌چید. 
درا ز کردن پاها در مقابل استاد بی‌ادبی است. 
دراز کشیدن 
پس از درس روی تخت خواب دراز کشیدم و نیم ساعت استراحت کردم. 


به خاطر خسته بودن. روی زمین دراز کشید و خوابید. تخر ۱۳ 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ٩‏ ۰۰ 


جمله‌های زیررا با استفاده از «گذشته‌ی استمراری منفی» تغیبردهید. 
۱ ما دیروزساعت پنج و نیم صبحانه خوردیم. 

۲. سعید امروز بعد از استاد وارد کلاس شد. 

۳ آن‌ها هميشه برای نوشتن از خودکار استفاده می‌کنند. 

۴ هادی و جواد پريشب دیر به خانه برگشتند. 

۵ خانواده‌ی علی در این شهرزندگی می‌کنند. 


۶ من آمروزپیراهن چروک پوشیدم. 


با استفاده از واژه‌ی «دراز» کامل کنید. 
۱ گوش‌های خرگوش 

۲ مریم برای برداشتن کتاب از قفسه دستش را 
۳ پدرم وقتی به خانه برگشت. روی مبل 


۴ فقیردستش را و کمک خواست. 


با استفاده ازواژه‌ی «اهل» کامل کنید. 
۱ دوستم درتاجیکستان به دنیا آمد: دوستم ...... مت آپین اه 
۲ بادرم بهبزی فوتبال بسیارعلاقه درد بادرم ...۰ .. است. 


۳. صادق هرروزده ساعت مطالعه می‌کند: صادق یه تاه 


۰ مت چهارم - حضرت محقد 


یک روز فراموش‌نشدنی 


روزهای پایانی زمستان بود. مردم برای ... 


٩‏ فراموش‌نشدنی؛ عید نوروز: نیز؛ سرانجام؛ درحالی‌که؛ غمگین؛ مهم 
کافی؛ نزد؛ ماجرا؛ یتیم؛ لازم؛ تصمیم؛ چهره: خندان. 
٩‏ روزشماری کردن؛ فرارسیدن؛ به‌دنبال .... بودن؛ گذشتن؛ متوجّه شدن؛ 


مشکل داشتن؛ فک رکردن؛ صب رکردن؛ تشویق کردن؛ شک رکردن. 


اجزای جمله 


یک روز فراموش‌نشدنی 


روزهای یایانی زمستان بود. مردم برای جشن «عید نوروز» آماده می‌شدند و برای خریدن لباس عید به 
بازارمی‌رفتند. فاطمه نیزمانندٍ بسیاری از کودکان و نوجوانان برای خریدن لباس روزشماری می‌کرد: 
چون پوشیدن لباس‌های عید. رفتن به خانه‌ی بزرگ‌ترها و دیداربستگان و دوستان برایش بسیار 
لذت‌بخش بود. 

سرانجام آن روز فراموش‌نشدنی فرا رسید. فاطمه همراه خانوادهاش به بازاررفت. در شلوغی بازاربا 
خوشحالی به دنبا کفش ولباس‌های زیبا بود که دوستش ریحانه را دید. ریحانه درحالی که بسیار 
غمگین بود. از کنار قاطمه گذشت. فاطمه به طرقش رفت واو را صدا زد؛ دوستش برگشت وبا لبخندی 
به او سلام کرد. فاطمه پس از سلام و احوال‌پرسی سال کرد: چرا ناراحتی؟ ریحانه گفت: چیزمهمی 
فاطمه متوجّه شد که دوستش مشکلی دارد. دوباره پرسید: ریحانه جان! چرا ناراحتی؟ او گفت: مادرم 
مریض است و در بیمارستان بستری است. برای خرید داروهایش به داروخانه رفتم؛ ولی داروها خیلی 
گران بود و من پول کافی نداشتم. 

فاطمه کمی فک ر کرد. سپس گفت: لطفاً کمی صب رکن. من الآن برمی‌گردم. او بلافاصله نزد پدر و 


4 مت پنجم - یک روز فراموش نشدنی 


مادرش برگشت و ماجرای ریحانه را برای آن‌ها توضیح داد. او به آن‌ها گفت: دوستم ریحانه بتیم است. 
پدرش پارسال دریک تصادف ازدنیا رفت. به نظرمن کمک به او ازخرید لباس عید لازم‌تراست. 
پدر و مادراز تصمیم فاطمه خوشحال شدند واو را تشویق کردند؛ سپس مقداری از پول خرید لباس‌ها 
بهفاطمه دادند. ابا خوشحالی نود دوستش ریحانه رگشت. پول را به اودا وبرای سلامتی مادرش 
دعا کرد. ریحانه با چهره‌ای خندان ازاو تشکُرو خداحافظی کرد. 

فاطمه و مادرش فردای آن‌روز چند عدد کمپوت و مقداری میوه خریدند و برای عیادت به بیمارستان 
رفتند. آن‌ها از ریحانه حال مادرش را پرسیدند. او گفت: به لطف خدا پس از استفاده کردن داروها 


حالش بهتراست. فاطمه با شنیدن این خبراز تصمیم دیروز خود بسیار خوشحال شد و خدا را شکر 


۱. درعید نوروز چ 


چیزهایی برای فاطمه لذت بخش بود؟ 
۲ سبب ناراحتی ریحانه چه بود؟ 
۳. فاطمه برای کمک به دوستش ریحانه چه تصمیمی گرفت؟ 


۴ فاطمه و مادرش فردای آن روز چه کار کردند؟ 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ۰ ۱ 


فراموش (کردن): وقتی چیزی از فکرو ذهن انسان بیرون می‌رود. 
1 


وقتی استاد معنای واژه‌ها را ازمن برد من درس را خواندم, اما الآن 
فراموش کردم و نمی‌دانم. 


* استادمان گفت: برای فراموش نکردن درس آن را چند با تکرار کنید. 


فراموش‌نشدنی: چیزی که هميشه در قکرو ذهن انسان می‌ماند. 
# روزشهادت امام حسین له یک روز فراموش‌نشدنی است. 


* مهربانی مادرم برایم فراموش‌نشدنی است. 


6 عید نوروز 
* روزاوّل ماه فروردین را عید نوروز می‌نامند. 


# دانش‌آموزان ایرانی درعید نوروز. سیزده روز تعطیل هستند. 


6 نیز:هم 
جعفرنیزمانند پدرش ورزش‌کار است. 


# من کتاب سوم را می‌خوانم؛ دوستم نیزهمین کتاب را می‌خواند. 


روزشماری کردن: وقتی انسان خیلی دوست دارد کسی بیاید. برای رسیدن زمان آن. روزها را می‌شمارد. 
خانواده‌ام هفته‌ی بعد به این‌جا می‌آیند. من برای دیدن آن‌ها روزشماری می‌کنم. 


# وقتی در کشورم بودم. برای آمدن به ایران روزشماری می‌کردم. 


سرانجام: در پایان؛ درآخرکار: چیزی که پس از زمانی طولانی می‌آید یا انجام می‌شود. 
سرانجام زمستان تمام می‌شود و فصل بهار می‌آید. 


# پس ازدو بارامتحان دادن. سرانجام قبول شدم. 
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فرارسیدن: آمدن زمان چیزی 
۵ با فرارسیدن فصل پاییز برگ درختان کم‌کم زرد می‌شود. 


# دوران نوجوانی من تمام شد و دوران جوانی‌ام قرا رسید. 


6 به دنبال... بودن 
* گربه برای گرفتن موش به دنبال آن می‌دود 


# جوان‌ها برای ازدواج به دنبال همسر خوب هستند. 


6 درحالی که 
# درحالی که مریض بودم, به کلاس رقتم. 
# فاطمه دردرس‌ها به ما کمک می‌کرد. در حالی‌که خودش امتحان داشت. 


به دوستم گفتم: درحالی‌که غذا می‌خوری, تلوبزیون تماشا نکن. 


غمگین: ناراحت 
# مادرهنگام بیماری فرزندش غمگین می‌شود. 
# سارابه خاطر قبول نشدن درامتحان رانندگی غمگین شد و گریه کرد. 


گذشتن 
# هنگام مسافرت ازتهران به شیراز, از شهرهای قم و اصفهان گذشتم. 
_برای رقتن به دانش‌گاه هرروز سوار اتوبوس می‌شوم و از کنار مدرسه‌ها. فروش‌گاه‌ها. سینماها و ... می‌گذرم. 


مهم: چیزی که توجّه به آن بسیار لازم است. 


_زیاد صحبت کردن دریادگرفتن زبان. بسیار مهم است. 


# سلامتی مهم‌تري 


* دیشب تلویزیون دو خبرمهمٌ ورزشی را گفت. 


آموزش فارسی به فارسی ۳  :‏ 


متوجه شدن 
من آمروزمتوجّه شدم که دوستم هفته‌ی بعد به ایران می‌آید. 


من نمی‌دانستم برادرم مریض است. دیروزوقتی تلفن زدم. متوجّه شدم که در بیمارستان بستری است. 


9 مشکل داشتن 
من هنگام نوشتن املا در کلمه‌هایی که «س»۰ «ص» و «ث» دارند. مشکل دارم و معمولاً غلط می‌نویسم. 
# پزشک ازمن پرسید: چه مشکلی داری؟ گفتم: دیروزسرما خوردم و تمام بدنم درد می‌کند. 


کافی 

* نوراین اناق زیاد است و برای مطالعه کافی است. 

* من پول کافی برای خربدن این دوچرخه ندارم؛ چون این دوچرخه پانصد هزارتومان است ومن 
سیصد و پنجاه هزار تومان دارم. 


6 فکرکردن 

سوال استاد را بلافاصله جواب ندادم؛ کمی فک رکردم. سپس جواب دادم. 

# نرگس گفت: برای ازدواج با پسرعمویم که ثروت‌مند است. بسیارفکر کردم؛ اما چون دیدم پسر 
خوبی نیست. به او جواب «نه» دادم. 


# ماقبل از صحبت کردن فکرمی‌کنيم. 


6 صبرکردن 
# درایستگاه ده دقیقه صبرکردیم تا اتویوس آمد. 


*_برای رقتن به حج ابتداثبت‌نام کردم. سپس سه سال صب کردم تا امسال نوبتم رسید. 


* دیروزدندانم درد می‌کرد. برای درمان آن نزد دندان‌پزشک رفتم. 
دیروزنزد استادم رفتم و مشکلاتم را به او گفتم. 
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6 ماجرا 
نزدیک دانش‌گاه ما دو ماشین به شذت با هم تصادف کردند؛ پس از رسیدن به خانه ماجرای 
تصادف را برای پدر و مادرم گفتم. 


# ماجرای زندگی حضرت یوسف لا را در فیلم دیدم 


بچه‌ای که پدریا مادر ندارد. 
* برادرم پارسال به خاطر زلزله از دنیا رفت و فرزندانش یتیم شدند. 


# پیامبراسلام 4 کودکان یتیم را نوازش می‌کرد. 


۶ لازم 
* برای درست کردن چلو مرغ مقداری برنج. مرغ. روغن. نمک و آب لازم است. 
* یاه گرفتن زبان فارسی برای طلبه‌های جامعةالمصطفی. 


# آب برای بدن لازم‌ترازغذا است. 


لازم است. 


6 نصمیم رگرفتن) 
# من پس از یک هفته فک رکردن برای ازدواج. سرانجام تصمیم گرفتم و ازدواج کردم. 
* ما ازتصمیم پدرمان برای رفتن به مسافرت خوشحال شدیم. 


تشویق کردن 

وقتی درامتحان نمره‌ی خیلی خوب گرفتم. پدرم برای تشویق کردن من یک دوچرخه خرید. 
هروقت خواهرکوچکم کار خوبی می‌کند. مادرم با گفتن «آفرین» و بوسیدنش او را تشویق می‌کند. 
# آن‌ها به ورزش‌گاه رقتند و درمسابقه‌ی قوتبال, بازی‌کنان شهرشان را تشویق کردند. 


چهره: صورت: قیافه 


# لبخند. چهره‌ی انسان را زیباتر می‌کند. 
# چهره‌ی امام خامنه‌ای ختلا: بسیار زیباست. 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ۱:۳ 


خندان: درحال خندیدن 
# انسان چهره‌ی خندان را بیشتر از چهره‌ی غمگین و ناراحت دوست دارد. 
پدرم بیشتروقت‌ها با چهره‌ی خندان به خانه می‌آید. 


درجشن تولّد پیامبراسلام 4 همه‌ی مسلمانان شاد و خندان هستند. 


9 شکرکردن 


# ما هميشه بعد ازخوردن غذا خدا را شکر می‌کنیم. 


شکرکردن خداوند هميشه برای ما لازم است. 


۳ جشن اج) عزا شکرکردن انجا ناشکری کردن 
سرانجام عج) سرآغاز/ درابتدا فراموش کردن . عج) . به یادآوردن 
غمگین عج/ خوشحال/شاد تشویق کردن . عچ) . تنبیه کردن 

مهم و بی‌اهقیت .مر خندان حح گریان 
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نیهاد فعل 
او آمد. 
برف می‌بارد. 
عید نوروز قرا رسید. 
ریحانه ومادرش خوشحال شدند. 


محمود خواه رکوچکش ‌ تشویق کرد. 


" نقش هریک ازواژه‌ها را در جمله‌های زیر بگویید. 
۱. طلبه‌ها مطالعه می‌کنند. 

۲ پدربزرگ من سال گذشته از دئیا رفت. 

۳ من دو روزقبل لباس‌هایم را شستم. 


۴ ما هميشه خدا را شکرمی‌کنيم. 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 


علی تکلیف می‌نوشت. قاطمه تکلیف می‌نوشت. 


علی و فاطمه تکلیف می‌نوشتند. 


حسن سیب را خورد. حسن پرتقال را خورد. 


حسن سیب و پرتقال را خورد. 


حسین هرروزبه دانش‌گاه می‌رفت. حسین هرروزساعت دو به خانه برمی‌گشت. 


حسین هرروز به دانش‌گاه می‌رفت و ساعت دو به خانه برمی‌گشت. 


1 این جمله‌ها را با استفاده از حرف ربط «و» در یک جمله بگویید. 


۱ احمد اوّل شهریور به دنی آمد. زهرا اوّل شهریور به دنیا آمد. 
۲ ما خانه خریدیم. ما ماشین خربدیم. 


۳ حسین با ادب مین 


ایش را جلوی دیگران دراز نمی‌کرد. 


۴ جواد درسش را می‌خواند. جواد تکلیفش را می‌نوشت. 


۱ حرف ربط کلمه‌ای است که دو وازه. دو جمله یا دوعبارت را به هم پیوند می‌دهد. حرف‌های ربط یا ساده‌اند,ماتند «و,تاء قاء ولی, اگر, پس, چون, کد. 
زیراه یا مرکب: مانتد: «چرا که. درحالی‌که و...» 


۳ درس پنجم - یک روزفرموش نشدنی 


با اضافه کردن واژه‌هاء جمله‌ها را کامل ترکنید. 
۱. جواد خرید. 

پیراهن ٩‏ دیروز ٩‏ دو 4 آبی 

۲ پیامبر به دنیا آمد. 


روزجمعه  ٩‏ هفدهم ربیع‌الاوّل 4 درمکه 


۳ ریحانه به بازاررفت. 

برای خرید ٩‏ همراه همسرش ٩‏ وسایل منزل 
۴ من برداشتم. 

کتابم‌را ٩»‏ ازروی‌میز ٩‏ کیف‌و ٩‏ امروزصبح 
لطفاً جایگزین کنید. 

36 پدرم دیروزبه خاطردرس خواندن مرا تشویق کرد. 
استادمان: 

تشویق می‌کرد: 

هرروز 

اخلاق خوبم: 

چم" مخالف واژه‌های زیررا بگویید. 


شروع کردن ‏ 2 تمام کردن 


غایب + دیر+ احترام گذاشتن + مرب + مشکل « باادب 


فقیر + غمگین « مهم + به دنیا آمدن * جشن« خدمت 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 


۱. استاد جدید برای معرّفی خود چه چیزهایی گفت؟ 


سبب نگرانی زهرا چه بود؟ 


۳. امام خمینی فتتل هنگامی که از زیارت برمی‌گشت. چه کارهایی می‌کرد؟ 


۴ خداوند. حضرت محمَّد تیه را درچه سنی برای پیامبری انتخاب کرد؟ 


۵ فاطمه در شلوغی بزاردنبال چه چیزهایی بود؟ 


لطفاًتبدیل کنید. 

۱. استاد هرروز ساعت هشت به کلاس می‌آید. (دیروز 

۲ استاد امروزدرس را با نام خدا شروع کرد. (هرروزا 

۳ ما پس از کلاس؛ پیاده به خانه برمی‌گشتیم. زگذشته‌ی ساده‌ی منفی) 
۴ لیلا همیشه با لبخند وارد کلاس می‌شود. (گذشته‌ی استمراری) 

۵ او بین فقیرو ثروتمند فرق نمی‌گذاشت. (پدربزرگم) 

۶ درحوض خانه‌ی ما آب وجود داشت. (همیشه) 


۷ دیشب هوا خیلی سرد بود. (شب‌های قبل) 


4 ۰ مت پنجم - یک روز فراموش نشدنی 


فصل‌ها در ایران 


ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر... 


٩‏ آولین؛ کم‌کم؛ بهتدریج؛ دبستان؛ دییرستان؛ سال تحصیلی؛ سرکلاس؛ 
آخرین؛ طولانی؛ به جای...؛ برف بازی؛ آدم برفی 
آغازکردن/ شدن آواز خواندن؛ تمام شدن؛ از راه رسیدن؛ حاضر شدن؛ 


آشنا شدن؛ روشن کردن؛ لت بردن. 


مضارع اخباری 


فصل‌ها در ایران 


ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگرچهار فصل دارد. فصل بهار, لین فصل سال است. هوای بهار 
بسیارخوب است. روزهای اوّل بهارهوا سرد است. ولی روزهای آخرآن کم‌کم گرم می‌شود. با آمدن 
فصل بهار, زندگی طبیعت آغاز می‌شود. درختان با برگ‌های سبززیباتر می‌شوند و پرندگان با شادی 
روی شاخه‌ها می‌نشینند و آواز می‌خوانند. 

با تمام شدن فصل بهار. تابستان با هوای گرمش از راه می‌رسد. گیلاس. گلابی و زردآلو از میوه‌های 
خوش‌مزه و رنگارنگ این فصل هستند. در تابستان مدرسه‌ها تعطیل می‌شود و مردم برای تفریح و 
گردش به شهرهای مختلف مسافرت می‌کنند. 

پس ازپایان تابستان. فصل پاییزفرا می‌رسد. پاییز سومین فصل سال است. دراین فصل . هوا کم‌کم 
سرد می‌شود. برگ درختان به‌تدریج زرد می‌شود و می‌ریزد. زمین با برگ‌های رنگارنگ درختان زیبا 


می‌شود. 


۰ ۳ درس ششم - فصل‌ها درایران 


پاش ق پاییز. دبستان‌ها. دبیرستان‌ها. دانش‌گاه‌ها و حوزه‌های علمیّه سال ت جدید را 
باشروع بستان‌ها» دبیرستان انش و حوزه‌های علمدٍ یلی جدید ر 


آغاز می‌کنند. دانش‌آموزان و دانش‌جویان با خوشحالی سرکلاس‌های درس حاضرمی‌شوند. با معلم‌ها 
و استادهای جدید آشنا می‌شوند و در کنار دوستان و هم‌کلاسی‌هایشان روزهای خوب و خوشی را 
شروع می‌کنند. 

سرانجام.زمستان. آخرین فصل سال با روزهای کوتاه و شب‌های طولانی از ره می‌رسد. 

در زمستان هوا بسیار سرد می‌شود. برف و باران زیادی می‌بارد. مردم برای گرم شدن. بخاری‌ها 
را روشن می‌کنند. بعضی از مردم به جای بخاری از شوفاژ استفاده می‌کنند. در این فصل بچّه‌ها از 


برف‌بازی و درست کردن آدم برفی و بززگ‌ترها از اسکی کردن روی برف لذّت می‌برند. 


۱. آب و هوا در فصل بهارچگونه است؟ 

۲ مردم درفصل تابستان چه کارمی‌کنند؟ 

۳ یکی از فرق‌های فصل پاییزو فصل تابستان را بگویید. 
۴. بجّه‌ها در فصل زمستان از چه کاری لت می‌برند؟ 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 


* بهاراژلین فصل سال, تابستان دومین. پاییزسومین و زمستان چهارمین و آخرین فصل سال است. 


فاطمه پنج فرزند دارد؛ وّلین فرزند اومهدی و آخرین فرزندش ریحانه است. 


۰ کمکم: به‌تدریج 
# ما درمّت شش ماه کم‌کم زبان فارسی را یاد می‌گیريم. 
زینب پس ازخوردن داروها کم‌کم حالش بهترشد. 


کودکان به‌تدریج نوجوان. بعد جوان و سپس کمکم پیرمی‌شوند 


۵ آغاز کردن / شدن: شروع کردن / شدن 

* ما درس خواندن را ازهفت‌سالکی آغاز می‌کنيم. 

# درس خواندن از هفت‌سالگی آغاز می‌شود. 

# ورزش‌کاران پس ازسوت داور, مسابقه را آغازکردند. 


# پس ازسوت داور مسابقه آغازشد.۱ 


آواز خواندن 
# بعضی از پرندگان. مانند بلبل با صدای زیبا آواز می‌خوانند. 


بعضی ازانسان‌ها صدای زیبایی دارند و شنیدن آوازآن‌ها لذّت‌بخش است. 


۱ تفاوت استفاده از فعل معلوم و مجهول در جمله به شکل کاربردی آمده است و فعلاً نیا به توضیح به شکل کامل نیست. 


را آغازمی‌کنم. 


دس ششم- فس‌ه درایات 


تمام شدن 

* کلاس‌های ما ساعت هشت صبح شروع می‌شود و ساعت دوازده تمام می‌شود. 

# فصل بهاربا ماه فروردین شروع می‌شود و پس از پایان خرداد تمام می‌شود. 

٩‏ ازراه رسیدن 

* با شروع فصل تابستان. گرم و با شروع فصل زمستان. سرما ازراهمی‌رسد. 

_وقتی پدرم ازراه می‌رسد, به همه سلام می‌کند. 

٩‏ دیستان: مدرسه‌ای است که دانش‌آموزان از هفت سالگی تا سیزده سالگی در آن درس می‌خوانند. 


ن می‌شوند و شش سال آن‌جا درس می‌خوانند. 


* بچه‌ه ازهفت سالگی برای درس خواندن وارد د 


۰ 


خواهرم ده سال دارد و د رکلاس چهارم دبستان درس می‌خواند. 


دبیرستان: مدرسه‌ای که دانش‌آموزان بعد از ابتدایی و قبل از دانش‌گاه. شش سال درآن درس می‌خوانند. 
# لیلا درسال آخردبیرستان درس می‌خواند؛ او پس ازتمام کردن دبیرستان. دیهلم می‌گیرد 


بیشتردانش‌آموزان پس از تمام کردن دبیرستان وارد دانش‌گاه می‌شوند. 


‌ 


خواهرم معلّم ادبیات فارسی است. او در دبیرستان «دکترحسابی» درس می‌دهد. 


6 ... تحصیلی 
* سال تحصیلی درایران ازاّل ماه مهرآغازو در خرداد تمام می‌شود. 
مدرک تحصیلی من کارشناسی (لیسانس) است. 


رشته‌ی تحصیلی برادرم مهندسی کامپیوتر است. 


۰ 


ف 


سرکلاس: داخل کلاس 


مدیرمدرسه امروزسر کلاس آمد و با دانش آموزان گفت‌وگو کرد. 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ۹ 


* ماسرکلاس به حرف‌های استاد. خوب توجه می‌کنيم. 


حاضرشدن:۱. درجایی بودن (مخالف غایب بودن) ۲. آماده شدن چیزی برای استفاده کردن 
معلم هرروزساعت هشت در کلاس حاضرمی‌شود و درس را شروع می‌کند. 


# کلاس ما چهارده دانش‌جو دارد. دوازده نفرحاضرهستند و دو نفرغایبند. 


# ازمادرم پرسیدم: غذا ساعت چند حاضرمی‌شود؟ مادرم گفت: الآن غذا حاضراست. 


* خیاط گفت: کت و شلوار شما پس‌فردا حاضر می‌شود 


9 آشنا شدن 
* روزاوّل که وارد دانشگاه شدم. نام و نام خانوادگی هم‌کلاسی‌هايم را نمی‌دانستم و با آن‌ها آشنا 
نبودم؛ اما پس از چند روز با همه‌ی آن‌ها آشنا شدم. 


فارسی آشنا نبودم؛ ما کم‌کم یاد گرفتم. 


* وقتی به ایران آمدم. با 


9 طولانی 
* درفصل زمستان شب‌ها طولانی است و روزها کوتاه است. 
زندگی کردن درهوای تمیز عمرانسان را طولانی می‌کند و زندگی کردن درهوای آلوده. عمررا کوتاه 


می‌کند. 
روشن کردن 

# مادرم گفت: پسرم! هوا گرم است: کولررا روشن کن. 

# هنگام درس خواندن چراغ مطالعه را روشن می‌کنم و پس از خواندن درس‌ها و نوشتن تکلیف, آن 
را خاموش می‌کنم. 

برف‌بازی: بازی دو یا چند نفربا برف که آن را به طرف هم می‌اندازند. 


* یکی از بازی‌های لذّت بخش درفصل زمستان برف‌بازی و درست کردن آدم برقی است. 


با آشنا شدم 


درس ششم- فس‌ها درایران 


به چاي... 
وقتی امام خمینی تنتطد از دنیا رفت. آیت الّه خامنه‌ای «ل به جای ایشان رهبر شدند. 


* امروزهنگام ناهارهمه نوشابه خوردند؛ اما من به جای نوشابه دوغ خوردم. 
۵ لدّت بردن 

# ما از خواندن قرآن لذت می‌بریم؛ خواندن قرآن برای ما لت بخش است. 
انسان ازخوردن بستنی در هوای گرم لت می‌برد. 


من ازنشستن کنار رودخانه و شنیدن آواز پرندگان بسیار لت می‌برم. 


واژ 
کم کم(به تدریج) ‏ 9) . . به سرعت مر خوش‌مزه.. و و 
پایان عج . شروع: آغاز بر آغازکردن(هروع کردن) ) . تمام کردن 
ات هم لت روشن کردن . ) خاموش کردن 
درست کودن . ج/ . خراب کرد ۰ آشنا عج) . ناآشتا غریبه 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ۰۹ 


۱. مردم در فصل تابستان برای تفریح و گردش به مسافرت می‌روند. 


۲ در پاییزبرگ درختان کم‌کم زرد می‌شود و می‌ریزد. 
۳ درزمستان مردم برای گرم شدن, بخاری و شوفاژرا روشن می‌کنند. 
۴ من پس ازیادگرفتن زبان فارسی به کشورم برمی‌گردم. 


7 به فعل‌های بالا «مضارع اخباری» می‌گویند. 


اری» را چگونه می‌سا 


می + بن مضارع + شناسه‌ی مضارع - مضارع اخباری 


٩‏ مضارع اخباری مصدرهای «داشتن» و «بودن» به شکل زیر می‌آیند: 


بودن: هستم هستو هست هستیم . هستید | هستند 
داشتن: دارم داری دارد داریم دارید دارند 


ال مضارعاخباریزمنی استفاده می‌کنيم که بخ 
لف) انجام فعلی [کاری) دزمان حال ان کنیم یا پرسیم: 
ب) انجام کاریر دزمان آنده بقويم: 
ج| گرا عملی در هروز رشب هرهتته ماه هرسال, هر و همیشه بیان کم 


قتادن هستند؛ ماد امو طبیعی: خورشید صبح طلوع می‌کند و عصرغروب می‌کند. بعضی ازانسان‌ها ازدنا 


می‌روند و بعضی به دی می‌آیند. 


6 دس 9 


٩‏ بن مضارع! 


آسان‌ترین روش برای به دست آوردن «بن مضارع» در بیشتروقت‌ها حذف «به از فعل امراست." 


مضدر فعل آمر بن مضارع مضارع اخباری أ 
نوشتن بنویس نویس می نویسم أ‌ 
مسواک زدن مسواک بزن مسواک زن مسواک می‌زنم أ‌ 
ازراه رسیدن ازراه برس ازراه رس ازراه می‌رسم أ‌ 


+ می‌روم < نمی روم 1 (برامی‌گردم بریمی‌گردم 
+ می‌روی- نمی‌روی (برامی‌گردی برنمی‌گردی 
نٍ + می‌رود- ‏ نمی رود 1 (برامی‌گردد برزمی‌گردد 
نی + می‌رويم < نمی رویم 1 (بر)امی‌گردی برنمی‌گردیم 


نٍ + می‌روید- نمی روید (برامی‌گردیم برنمی‌گردید 


+ می‌روند< ‏ نمی روند + (برامی‌گردند ‏ < برنمی‌گردند 


۱ پن مضارع» یا ه«ريشه ی حال » قسمتی ازفمل است که در حمه ی ساخت های زمان حال و امرتکار می شود 
می روم ی روگ می رود. می رویم می‌روید . می روند 


۲ شناخت «بن مضارع» قواعد خاص و پیچیده‌ای دارد که با تخیراتی دربن ماضی به دست می‌آید. این قواعد در برخی ازکتاب‌های دستور زبان فارسی بیان 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ۹ 


جمله‌های زیر را با استفاده از مضارع اخباری تغییردهید. 
۱. ما دیروزبه عیادت بیماران رفتیم. 

۲ سرانجام زمستان از راه رسید. 

۳ من دردبیرستان شهید مطری درس خواندم. 


۴ دوستم هیچ وقت حرف زشت نمی‌زد. 


جمله‌های زیررا با فعل‌های مناسب کامل کنید. 

۱. بعد ازتمام شدن فصل بهار, فصل تابستان (می‌رود. فرا می‌رسد. می‌آید) 

۲ من که دوستم بیماراست. (فهمیدم, نوبت گرفتم, متوجّه شدم) 

۳ او برای آمدن به ایران (روزشماری می‌کرد, تصمیم گرفت. شروع می‌کند) 

۴. استاد هرروزساعت هشت. سر کلاس ...۰ (می‌آمد. آمد. می‌آید) 

۵ وقتی ما کار خوبی انجام می‌دهیم. پدرمان ما را (متوجه می‌شود. 


تشویقمی‌کرد. تشویق می‌کند) 


منفی فعل‌های زیررا بگویید. 


+ تصمیم می‌گیرد * شروع می‌کنیم + متوجّه می‌شوند *«می‌آیم 
* می‌روند * می‌ریزد # لذت می‌برم * برمی‌داریم 


مضارع اخباری مصدرهای زیررا صرف کنید. 
آغا زکردن * ازراه رسیدن + حاضر شدن « لت بردن * ریختن 


گذشتن + گذاشتن+ برگشتن + درآوردن + آوردن 


دس ششم - فصل‌ها درایران 


سلیقه‌ها 


مریم و سعید خواهرو برادرند. آن‌ها معمولاً ... 


٩‏ سلیقه؛ فیلم خانوادگی؛ فیلم گمدی؛ فیلم جنگی؛ به‌همین‌دلیل؛ 
باهموش؛ زرنگ؛ رمان؛ کار هنری؛ ختلاطی؛ گل‌سازی؛ کارهای فّی؛ لوازم 
خانگی؛ منظم؛ طبق؛ موفق؛ برخلاف؛ به‌همریخنه؛ نامرئب. 


٩‏ علاقه‌مند بودن؛ اختلاف داشتن؛ پسندیدن؛ ایراد گرفتن. 


سوم شخص مفرد گذشته‌ی استمراری و مضارع اخباری 
٩‏ ترکیب واژه‌ی سر... 


#تنوین 


مریم و سعید خواهرو برادرند. آن‌ها معمولاً سلیقه‌هایشان با هم یکی نیست. مریم به رنگ‌های صورتی 


و سبزعلاقه دارد و سعید به آبی. قهوه‌ای و سورمه‌ای علاقه‌ مند است. مریم بیشتر فیلم‌های خانوادگی 
و کمدی را دوست دارد. اما برادرش از تماشای فیلم‌های جنگی و مسابقه فوتبال لذّت می‌برد؛ به 
همین سبب گاهی هنگام تماشای تلویزیون با هم اختلاف دارند. مادر بیشتر سلیقه‌ی دخترش را 
می‌پسندد و به همین خاطر بعضی وقت‌ها به سعید ایراد می‌گیرد. 

مریم دانش‌آموزباهوش و زرنگی است. او بیشتروقتش را مطالعه می‌کند و به خواندن رسان و کارهای 
هنری, ماتند نقاشی. خظاطی و گل‌سازی علاقه‌مند است. ولی برادرش علاقه‌ای به این کارها ندارد. او 


بیشترورزش و کارهای فتّی, مانند تعمیرلوازم خانگی را دوست دارد. 
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اتاق مریم هميشه مرتثب و منظم است. او همه‌ی کارهایش را طبق برنامه. سروقت انجام می‌دهد. به 
همین دلیل معمولاً در کارهایش موفْق است؛ برخلاف سعید که بیشتروقت‌ها اناقش به‌هم‌ریخته و 
نامرتّب است. برای کارهایش برنامه ندارد و ازوقتش هم خوب استفاده نمی‌کند. 

این خواهرو برادر با این‌که در بسیاری از چیزها اختلاف سلیقه دارند. همدیگر را بسیار دوست دارند و 


به نظرو سلیقه‌ی هم احترام می‌گذارند. 


۱. مریم چه فیلم‌هایی را دوست دارد؟ 


۲ چرا مادرگاهی به سعید ایراد می‌گیرد؟ 


۳ آیا مریم در کارهایش موفق است؟ چرا؟ 
۴ مریم و سعید در چه چیزهایی اختلاف سلیقه دارند؟ 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ۰ 


سلیقه 


من هميشه چیزهایی را که خواهرم می‌خرد. دوست دارم. به نظرم سلیقه‌ی او خیلی خوب است. 


# من و پدرم در انتخاب لباس و خرید وسایل خانه هم‌سلیقه هستیم. 


علاقه‌مند بودن! : وقتی که چیزی یا کاری را دوست داریم و از آن خوشمان می‌آید. به آن علاقه‌مند هستیم. 
_ناهید و معصومه ورزش والیبال را دوست دارند. آن‌ها به این ورزش بسیار علاقه مند هستند. 


# پدرم یک ناش بززگ است. من به خاطرشغل پدرم از کودکی به نقاشی علاقه‌مند بودم. 


فیلم خانوادگی: فیلمی که داستان یک با چند خانواده را نشان می‌دهد. 


# خواهرم به فیلم‌های پلیسی علاقه ندارد؛ اقا به فیلم‌های خانوادگی خیلی علاقه مند است. 


فیلم کمدی: فیلمی که مردم هنگام دیدن آن می‌خندند. 
* دیشب ازشبکه‌ی دو تلویزیون فیلم کمدی «چارلی چاپلین» را تماشا کردیم. 


* من ازدیدن فیلم‌های کمدی بسیارلدّت می‌برم؛ چون انسان را شاد و خوشحال می‌کند. 


فیلم جنگی: «جنگ: وقتی مردم دو کشور با تفنگ و ... همدیگررا می‌کُشند یا زخمی می‌کنند.) 
# جنگ جهانی دوم درسال ۱۹۳۹ آغاز شد و درسال ۱۹۴۵ با شکست آلمان تمام شد. 


# تماشای زیاد فیلم‌های جنگی برای بجّه‌ها خوب نیست. 


اختلاف (داشتن): فرق داشتن ؛ مثل هم نبودن. 
# مردم کشورهای گوناگون, از نظرزبان و رنگ پوست با هم اختلاف دارند. 
درشمال و جنوب ایران اختلاف آب و هوا بسیار زیاد است. 


# من و همسرم درانتخاب رنگ لباس اختلاف سلیقه داریم. 


1 من یه نتاشی علاقه درم < من به ناشی علفهمند هستم < من نقاشی را دوست دارم 
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زی را خوب دانستن و قبول کردن یا انتخاب کردن آن. 
#_برای مادربزرگم یک روسری قشنگ خریدم؛ او آن را پسندید و خوشحال شد. 


* شما پیراهن آبی را می‌پسندید یا پیراهن سفید را؟ من پیراهن سفید را بیشترا زآبی می‌پسندم. 


۵ ایراد گرفتن 

#_دوستم هميشه به من ایراد می‌گیرد و می‌گوید: چرا هرروز دیربه کلاس می‌آیی؟ چرا تکلیف هایت را نمی‌نویسی؟ 

* استادم گفت: شما دوایراد بزرگ داری؛ یکی این است که به زبان فارسی کم صحبت می‌کنی و دیگر 
این که دیربه کلاس می‌آیی. 


# بهترین دوست کسی است که ایرادهای انسان را به خود او بگوید: نه به دیگران. 


8 باهوش: کسی که خوب و زود می‌فهمد. 
* محئّد باهوش است. او هرچیزی را که استاد می‌گوید. زود یاد می‌گیرد و فراموش نمی‌کند. 


# دلفین یک حیوان باهوش است. 


زرنگ؛ کسی که کارهایش را خوب و زود انجام می‌دهد؛:باهوش 
احسان بچّه‌ی زرنگ و باهوشی است. او درس‌های سخت و مشکل را زود می‌فهمد و به سوّال‌های 
استاد به خوبی پاسخ می‌دهد. 


# سمیّه زرنگ‌ترین دانش‌آموز کلاس است. او هميشه با معدّل بیست قبول می‌شود. 


رمان: داستان طولانی که درباره‌ی زندگی آدم‌ها نوشته می‌شود. 


دوستم همیشه رمان‌های پلیسی می‌خواند. اقا من معمولا رمان‌های تاریخی را دوست دارم- 


۵ هنر: کارهایی مانند نقاشی. خوش‌نویسی. خیّاطی و بازیگری که به شکل زیبا انجام می‌شود. 
# دوستم با هترنقاشی وعکاسی آشتا است. 


# من وبرادرم به هنرخوش‌نویسی بسیار علاقه داریم. 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ۳+ 


خظاطی: زیبانویسی 
# خظاطی یکی از هنرهایی است که بعضی ازانسان‌ها به آن علاقه‌مند هستند. 


بسیاری ازعلمای قدیم با خظاطی آشنا بودند و زیبا می‌نوشتند. 


8 گل‌سازی: هنرساختن گل با استفاده از پارچه. کاغذ و ... 

# من به کلاس گل‌سازی می‌روم و با استفاده ازپارچه و کاغذ گل‌های زیبایی درست می‌کنم. 

# گل‌سازی هنرزیبایی است که بعضی از خانم‌ها به آن علاقه دارند. 

فتی: کارهای فتی. مانند مکانیکی برق‌کشی. لوله‌کشی و تعمیریخچال و تلویزیون. 

برادرم حسین در دانشکده‌ی فتّی دانش‌گاه تهران در رشته‌ی برق و الکترونیک درس می‌خواند. 
# دوستم در کارهای فتّی. مانند تعمیرتلفن. رایانه و ماشین استاد است. 

تعمیر: درست کردن چیزی که خراب است. 

وقتی یخچالمان خراب شد. تعمیرکار به خانه‌ی ما آمد و آن را تعمی ر کرد 

مکانیک, ماشینم را تعمیر کرد. 

۵ لوازم خانگی: وسایل و چیزهایی که در خانه ازآن‌ها استفاده می‌شود. 

* نزدیک مدرسه‌ی مایک فروش‌گاه بزرگ لوازم خانگی هست که درآن یخچال, بخاری. کولر. اجاق 
گاز, تلویزیون, لباس‌شویی و... می‌فروشند. 

منظم: مرّب 

# دانش‌آموزان منظم همه‌ی کارهایشان را سروقت انجام می‌دهند. 

# فرزندم خیلی منظم است؛ او هميشه کتاب‌هایش را در قفسه و لباس‌هایش را در کمد می‌گذارد. 
۵ به همین دلیل: به همین سبب ؛ به همین خاطر 

# من دیروزبیمار بودم؛ به همین دلیل به کلاس نرفتم. 


هوا سرد است؛ به همین دلیل لباس ضخیم پوشیدم. 
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6 طبق 

# کلاس‌های ما طبق برنامه‌ی مدرسه هرروزساعت هشت شروع و ساعت دوازده تمام می‌شود. 

# پزشک به من گفت: هرهشت ساعت, یکی ازاین کپسول‌ها را بخور. من طبق دستور دکت 
هشت ساعت دارویم را می‌خورم. 

برخلاف 

# رضا چلوکباب بسیار دوست دارد. من برخلاف او چلوکباب دوست ندارم. 

# تابستان هواگرم است؛ برخلاف زمستان که هوا سرد است. 

8 به‌همریخته: نامرتب؛ منظم و مرب نبودن چیزی با مکانی 

این اتاق به‌هم‌ريخته است: لباس‌ها. کتاب‌ها و وسایل خانه, هیچ‌کدام منقلم و مرب در جای خودش نیست. 
# دوستم بیشتروقت‌ها موهایش را شانه نمی‌زند؛ موهای او هميشه به هم ریخته و ژولیده است. 
6 موفق 


* احمد درورزش شنا موفق است؛ او سه سال است که در مسابقات جهانی پیروز می‌شود. 


# کسی که در کارهایش برنامه دارد. موقق می‌شود. 


بی علاقه 
اختلاف . اتحاد به‌هم‌ریخته . ج) مرب /منظم 
موفق ع ناموفق زرنگ ع تنبل 
منظم ۶ _نامنظم /بی‌نظم .ر انجام‌دادن . غح/ . ترک کردن 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ۰۰ 


۱. سارا هرروز دو عدد سیب می‌خورد. 


۲ محمّد هرماه دو شب در خانه‌ی پدربزرگش می‌ماند. 
۳. فاطمه فرزندش را هرهفته به پارک می‌برد. 
۴ و هرروز کیف و کتاب‌هایش را به کلاس می‌آورد. 


۵ سعید پس از رسیدن به خانه لباس‌های مدرسه‌اش را درمی‌آورد. 


| ۶/نکته: شاید متوجّه شدید که فعل‌های بالا را می‌توان به دو شکل «مضارع اخباری» و ] 
«گذ شته ی استمراری » خواند: 
# سارا هرروز دوعدد سیب می‌خورد. 


#فلا سارا هرروزدو عدد سیب می‌خوزد. 


شباهت نوشتاری برخی فعل‌های مضارع اخباری و گذشته‌ی استمراری فقط در سوم شخص مفرد 


است که از جمله‌ی قبل یا بعد. زمان فعل را می‌فهمیم: 


۳ فعل‌های زیررا به دو شکل «گذشته‌ی استمراری» و «مضارع اخباری» بخوانید. 


می‌خواند + می‌ماند *می‌آورد + می‌خورد * می‌برد + د رمی‌آورد 


مِ" سس 


سرانسان دارای چشم. گوش, بینی و دهان است. 

6 سرکوچه‌ی ما یک مغازه‌ی گل‌فروشی هست : ابتدای کوچه‌ی ما یک مفازه‌ی گل فروشی هست. 
6 استاد ما هميشه سروقت به کلاس می‌آید : استاد ما هميشه اّل وقت به کلاس می‌آید. 

من و خانواده‌ام با هم سرسفره می‌نشینيم : من و خانواده‌ام با هم کنارو نزدیک سفره می‌نشينيم. 
6 استاد و طلبه‌ها سرکلاس هستند : استاد و طلبه‌ها داخل کلاس هستند. 


6 پدرم هرروزساعت هفت صبح سرکار می‌رود: پدرم هرروزساعت هفت صبح به محلٌ کار می‌رود. 


با 


لطفاًکتاب را باز کنید و درس هفتم را بخوانید. 

هنگام آمدن به ایران تقریباً ده ساعت در هواپیما بودم. 

پس از زلزله.امدادگران فوراًبرای نجات مردم آمدند. 

درواژه‌های «لطفاءتقریبا.فورًء نشانه‌ی «]» وجود دارد که در زبان فارسی به آن «تنوین» می‌گویند. 

این واژه‌ها به صورت «لطف+ أ» و «تقریب + أ» نوشته می‌شوند. ولی به صورت «لطف + -ن» و 


«تقریب+ ن» خوانده می‌شوند. 7 
‌ ۲ 
لطفاً این واژه‌ها را بخوانید. 
حتما+ بقیناه معمولا+ کاملاًه فورآه دقیقا« لطفا + تقریباه 


۲ فور خیلی زود 


۲ وژه‌هایی که نشانه‌ی تنوین دارند.ریشه‌ی عربی دارند 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 32 


۸ سوم شخص مفرد «مضارع اخباری» و «ماضی استمراری» مصدرهای زیررا بگویید. 


خواندن + پوست کندن + آوردن + شمردن + لذّت بردن * قسم خوردن 


#: جمله‌های زیر با استفاده از«مضارع اخباری» تغییر دهید. 


مثال: او یک سال قبل ز 


ن فارسی می‌خواند. 


او الان زبان فارسی می‌خوائد. 
۱.من به کارهای دوستم ایراد گرفتم. 
۲ .برادرم در انتخاب لباس سلیقه‌ی من را پسندید. 
۳.شما هیچ‌وقت به بزرگ‌ترها بی‌احترامی نمی‌کردید. 
۴.آن‌ها به نظرو سلیقه‌ی هم احترام می‌گذاشتند. 


۵.من از کمک فرزندم به دوستش لذّت بردم. 


۱.سجاد به نقّاشی و خظاطی علاقه‌مند دارد. 
۳.دوستم به تیراندازی و اسب‌سواری علاقه است. 
۳.جواد پدر و مادرش را خیلی علاقه دارد. 


۴.آن‌ها تماشای فیلم‌های خانوادگی را علاقه مند هستند. 
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دستورهای اسلام 


حدود یک سوم مردم جهان مسلمان ... 


٩‏ یک سوم: کتاب آسمانی؛ دین؛ دستور؛ خوش‌بختی؛ فرمان؛ روایات؛ 
ملاقات: پیوسته؛ فراگیری؛ علم؛ دانش؛ نظافت: تعمت؛ شکرگزار, 
برخورد کردن؛ دوری کردن؛ تلاش‌کردن؛کوشش‌کردن؛ انجام‌دادن؛ پرهیز 
کردن. 


فعل امر 


دستورهای اسلام 


حدود یک سوم مردم جهان مسلمانند و کتاب آسمانی آن‌ها «قرآن» است. در دین اسلام دستورهای 


گوناگونی برای خوش‌بختی و زندگی بهترانسان‌ها وجود دارد. دراین درس با چند فرمان کوتاه که در 
قرآن و روایات اسلامی وجود دارد. آشنا می‌شویم: 

هميشه با نام خدا کارها را آغاز کنید. 

0 هنگام ملاقات با دیگران به آن‌ها سلام کنید. 

_بالبخند. با دیگران برخورد کنید. 

0 پیوسته با ادب سخن بگویید. 

0 به بزرگ‌ترازخود احترام بگذارید. 

0 ازکسانی که به شما کمک می‌کنند. تشگ رکنید. 


0 برای خود. دوستان خوب انتخاب کنید و از انسان‌های بد دوری کنید. 


‌ 


درفراگیری علم و دانش تلاش کنید و دیگران را نیزبه فراگیری آن تشویق کنید. 
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0_زندگی خود را به سه قسمت عبادت. کارو تفریج تقسیم کنید. 

0_آن‌چه را برای خود می‌پسندید. برای دیگران نیز بپسندید. 

0 پیش ازغذا خوردن دست‌هایتان را بشویید و پس ازآن مسواک بزنید. 

0 _درنظافت خود و محل زندگی‌تان کوشش کنید؛ لباس تميزبپوشيد و موی سرتان را شانه‌کنید. 
0 همیشه منظم باشید و سروقت کارهایتان را انجام دهید. 


0 ازنعمت‌های خدا به خوبی استفاده کنید؛ هميشه شکرگزا آن باشید و از اسراف پرهی زکنید. 


۱. دستورات دین اسلام برای چیست؟ 


۲ ما هنگام ملاقات با دیگران چه وظیفه‌ای داریم؟ 
۳ اسلام درباره‌ی علم و دانش به ما چه دستورهایی می‌دهد؟ 
۴ انسان زندگی خود را باید چگونه تقسیم کند؟ 


۵ درمقابل نعمت‌های خداوند چه کارهایی باید انجام دهیم؟ 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ۰ 


6 یک سوم 


# یک ساعت. شصت دقیقه است ویک سوم آن. بیست دقیقه است. 

حدود یک سوم کره‌ی زمین خشکی است و دو سوم دیگرآب است. 

8 کتاب آسمانی: مانند قرآن. انجیل و تورات 

# کتاب آسمانی مسلمانان «قرآن کریم» و کتاب آسمانی مسیحیان «انجیل» است. 


# _آخرین کتاب آسمانی خداوند. قرآن مجید است. 


دین 
من برای آشنا شدن با دستورات دین اسلام به ایران آمدم. 


# درجهان دین‌های مختلفی مانند اسلام و مسیحیّت وجود دارد. 


دستور: فرمان (دستورات : دستورها) 
استاد به ما دستور داد تکلیف‌ها را بنویسید؛ ما هم نوشتیم. 


طبق دستور پیامبرَّهیاد گرفتن علم برهرمرد و زن مسلمانی واجب است. 


خوش‌بختی: خوش بخت بودن؛ خوش بخت شدن.(انسان خوش بخت کسی است که زندگی خوبی 
دارد و ازآن لذّت می‌برد.) 

خانواده‌ی سعید ثروتمند نیستند. ولی چون با هم مهربانند و به یکدیگر احترام می‌گذارند. خوش بخت 
به نظرشما چه چیزی سبب خوش بختی است؟ به نظرمن اخلاق خوب, علم و سلامتی سبب خوش بختی است. 

۵ روایات: (جمع روایت) حدیث‌ها (به سخنان پیامبرو امامان ثْ: روایت می‌گوییم.) 

امام باقربشله می‌فرمایند: خواندن روایت قلب‌ها را زنده می‌کند. 


* نهج‌البلاغه کتابی است که سخنان و روایات امام علی له درآن وجود دارد. 


7( درس هشتم - دستورهای اسلام 


6 ملاقات: دیدار 
دیروزساعت یازده با مدیرملاقات کردم و درباره‌ی مشکلاتم با اوصحبت نمودم. 


#_دوستم هفته‌ی گذشته در بیمارستان بستری بود. من به ملاقات او رفتم و حالش را پرسیدم. 


برخورد کردن 

این فروشنده با مشتری‌هایش محترمانه و مودّب برخورد می‌کند. 
* مادران معمولً با مهربانی با فرتندشان برخورد می‌کنند. 

برخورد چند اتومبیل با هم سبب ترافیک طولائی شد. 

پیوسته: هميشه 

# پیوسته صبح‌ها پیاده‌روی و ورزش کنید. 


# ما برای موفق شدن. پیوسته درس می‌خوانیم. 


دوری کردن: پرهیز کردن؛ وقتی کاری با چیزی را انجام نمی‌دهیم یا ا زآن استفاده نمی‌کنیم. 
# ماازسیگارکشیدن دوری می‌کنیم. 

# پیوسته از کارهای بد و زشت پرهیز کنید. 

۵ فراگیری: یاد گرفتن؛ آموختن 

_برای فراگیری زبان فارسی به ایران آمدیم. 

فراگیری ورزش‌هایی مانند شناء تیراندازی و اسب‌سواری از دستورات اسلام است. 

۵ دانش: علم (علم ریاضی. علم پزشکی و...) 

# ماعلم و دانش را ازمعلّمان و استادهایمان یاد می‌گيريم. 


ابوعلی سینا بیشتردانش‌های زمان خود را می‌دانست. 


لاش کردن: کوشش کردن 
دوستم درحال غرق شدن بود که با تلاش و کوشش زیاد او را نجات دادیم 


# من حدود سه ماه است که هرروز به کلاس فارسی می‌روم و برای بهتریاد گرفتن زبان فارسی تلاش می‌کنم. 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ٩‏ ۰ 


٩‏ نظافت: تمیزکردن؛ تمیزبودن 
مابرای نظافت خود. هرهفته دویا سه باربه حمام می‌رویم و علاوه بربدنمان لباس‌هایمان را هم می‌شوییم. 


رفتگرها هرروزبرای نظافتِ خیابان‌های شهرتلاش می‌کنند. 


انجام دادن 
# دیروزهمه‌ی کارهایم را انجام دادم: صبح به کلاس رفتم؛ بعدازظهر پس از مطالعه به استخررفتم و ... 


* مجید جوان منظمی است؛ او کارهایش را سروقت انجام می‌دهد. 

نعمت 

# جنگل. کوه. دریا. باران. خورشید. ستاره‌ها. حیوانات و ... نعمت‌های خداوند هستند. 
یکی از نعمت‌های بزرگ خداوند سلامتی است. 

6 شکرگزار 


کسی که شکرگزار نعمت‌های خدا است. خدا نعمت‌هایش را برای او زیاد می‌کند. 


* مایا نماز خواندن وانجام کارهای خوب شکرگزارنعمت‌های خداوند هستیم. 


خوش بخت (خوش‌بختی) عچ) بدپخت (بدیختی) ۸۰ نظافت . تحج) کئیفی / آلودگی 
نز پیوسته(همیشه) ج) هیچ‌وقت /هرگز »م شکرگزار ع_ناشکر/ ناسپاس 


دس هشتم - دستورهای اسلام 


۱. بعد ازغذاخوردن و قبل از خوابیدن مسواک بزن. 
۲ حسین! میوه‌ها را بیاورو از مهمان‌ها پذیرایی کن. 
۳ روزهای تعطیل لباس‌هایتان را بشویید و اتو بزنید. 


۴ علم و دانش را فرابگیرید و به دیگران هم آموزش دهید. 


7 به فعل‌های بالا «فعل اموه می‌گویند. 


روش ساخت «امر مفرد» 


روش ساخت «امر جمع» 


۱. درامرمقرد شناسسه وجودندارد و شناسه در آمرجمع دید» است. 


ب+بن مضارع - امرمفرد! 


بر + (فرا)گیر - فرابگیر 


بر + (احترام) گذار < احترام بگذار 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 


بارگشتن ٩‏ بارگرد بارگردید 
برداشتن بردار بردارید 

در فعل‌های پیش‌وندی, ماندد برگشتن,. برداشتن و باگشتن معمولاً به اوّل فعل امر«ب» اضافه 
نمی‌شود. 

" مانند نمونه. امرمصدرهای زیررا بگویید. 


پوشیدن: بپوش / بپوشید 
نوشتن + خریدن * رفتن" + شانه زدن * دوری کردن 


پوست کندن + برداشتن + بازگشتن * آشنا شدن * توضیح دادن 


2 در بعضی از فعل‌های مرکب که بخش فعلی آن‌ها «کردن» يا «شدن» است. می‌توان «ب» را 
حذف کرد: 
پذیرایی کردن ٩‏ پذیرایی‌کن پذیرایی کنید 


سوارشدن . ٩‏ . سوارشو سوار شوید 


2 فعل امراز مصدرهای «بودن» و «داشتن» به شکل زیر می‌آید: ۲ 
بودن ٩‏ باش باشید 
داشتن ل داشته باش داشته باشید 
0 پدرم به من گفت: با هم‌کلاسی‌هایت دوست باش. 
0 فرزندانم! هميشه منظم و مرب باشید. 
درمشکلات و سختی‌ها صبر داشته باشید. 


۱.«بی» درامرمفرد از مصدر رقتن «ب» خوانده می‌شوده رفدن: 


بروید 


۲ بودن > ماضی: فرزندم خوش اخلاق 
دوست داشتن > ماضی: امام خمینی مردم را دوست. 
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۵ مضارع: فرزندم خوش اخلاق است. آمر: فرزندم! خوش اخلاق باش. 
اشت. . مضارع:امام خامنه‌ای مردم را دوست دارد. آمره شما مردم وا دوست داشته باشید. 


0 هوا سرد است؛ لطفاً در را ببند. 


0 خواهش می‌کنم ازاین میوه‌ها بخورید. 
0 خواهش می‌کنم تکلیف‌هایتان را خوب و مرب بنویسید. 
#ل به سبب احترام گذاشتن يا سخن موّدّبانه فعل امررا معمولاً با واژه‌های «لطفاً» یا «خواهش 


می‌کنم» به کار می‌بریم. 


امروزساعت چهار بعدازظهر به کلاس بیایید. 


0 پیراهنت را دربیاورو لباس ورزشیات را بپوش. 


0 لطفاً آن میزرا به اين‌جا بیاورید. 


# اگراوّل بن مضارع صدای «[» باشد. هنگام درست کردن فعل امر, بین «ب و «» حرف «په را 


می‌نویسیم و سرکش « م» را حذف می‌کنیم. 


ت 
3 
3 
۸ 
+ 
+ 
: 
+ 
۰ 
۸ 
ت 
بقه 


آوردن بن مضارع 


5 
۸ 
+ 
5 
+ 
۰ 
۸ 


آمدن بن مضارع 


آموختن بن مضارع مین کی ان ور > اموز 


۸ 


درآوردن .. بن مضارع (در‌آور > دراب + ی + آور > دربیاور 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 2 


ال امرمفرد و جمع مصدرهای زیررا بگویید. 
فروختن * درس دادن « گذاشتن + گفتن « لبخند زدن 


آمدن + برگشتن + شکر کردن + خریدن + علاقه داشتن 


#: جمله‌های زیر را با استفاده از فعل امرتغییردهید. 
1.من به پدرو مادرم احترام می‌گذارم. 


۲ .ما بعد از رسیدن به خانه. لباس مدرسه را درمی‌آوریم. 


۳.آن‌ها هرشب ظرف‌ها را می‌شویند و اتاقشان را تمیزمیکن 
۴.آیا شما پرسش‌هایتان را از استاد می‌پرسید؟ 
۵ ما دردوران کودکی نما زو قرآن را فرگرفتيم 


۶.ترگس لباس‌ها را از روی طناب برمی‌دارد و در کمد می‌گذارد. 


۲ .لطفاًتکلیف‌هایتان را می‌نویسید. 
۳.پسرم! به فروش‌گاه برو و پس از خرید زود بریگرد. 


۴.خواهش می‌کنم در برخورد با دیگران خوش اخلاق داشته باشید. 


۸ ۰ مت هشتم - دستورهای اسلام 


نامه‌ی پدر 


فرزند عزیزم سلام. روزی که از ما جدا شدی... 


٩‏ مدّتی: کسب: تقوا: همان طورکه: تجربه: سفارش: آموزنده: مفید؛ غیبت؛ 
دیره دقت؛ غیردرسی: نرم‌افزار: دعاگو: آرزو: موفقیت؛ مواظب:به امید دیداد 
(باتجریه). 

٩‏ جدا شدن؛ به دست آوردن؛ مباحثه کردن؛ یادداشت کردن؛ فهمیدن؛ 


خجالت کشیدن: کوتاهی کردن؛ رساندن. 


#امرمنفی 


فرزند عزیزم س_ 


سلام 

روزی که ازما جدا شدی, من و مادرت ناراحت بودیم که مّتی تو را نمی‌بینیم؛ اما چون می‌دانیم 
هدف تو درس خواندن است و پس از فراگیری علم و کسب تقوا نزد ما بازمی‌گردی, خوشحاليم. 
فرزندم! همان‌طورکه می‌دانی. من هم سال‌ها قبل برای تحصیل در خارج از کشور بودم. آن‌جا 
تجربه‌هایی را در آموزش زبان به دست آوردم و سفارش‌هایی را نیزاز استادهایم شنیدم که برخی از آن 
نکته‌های آموزنده و مفید را برایت می‌نویسم: 

0 برای بهترو زودتریادگرفتن هرزیانی. بیشتربا آن زبان صحبت کن. 

0 هميشه منظظم باش و سروقت به کلاس برو. ازغیبت و دیررفتن به کلاس پرهی زکن. 

0 بعد ازکلاس. درس‌ها را خوب مطالعه کن و درباره‌ی آن‌ها با دوستانت گفت‌وگوو مباحقه کن. 


0 به درس‌های معلّمت با دقت گوش کن و نکنه‌های مهم آن‌ها را یادداشت کن. 


۳ درس نهم - نامه‌ی پدر 


هرچیزی را که نفهمیدی. ازاستادت بپرس و هیچ‌وقت از سوال کردن خجالت نکش. 
0_درانجام دادن تکلیف‌هایت کوتاهی نکن. 

0 درآموزش زبان ازوسایل کمک آموزشی. مانند کتاب‌های غیردرسی و نرم‌افزار پیشتر استفاده کن. 
عزیزم! من و مادرت هميشه دعاگویت هستیم و آرزوی ما سلامتی و موفْقیت تواست. 


مواظب خودت باش و به همه‌ی دوستانت سلام برسان. به امید دیدار 


۱.چه چیزهایی سبب ناراحتی و خوشحالی پدر و مادر بود؟ 


۲.تجربه‌ی پدر برای یادگرفتن زبان چه بود؟ 
۳.دونمونه ازسفارش‌های پدر به فرزندش را بگویید. 
۴.سفارش‌های پدر برای بعد از کلاس درس چه بود؟ 


۵.پدرومادر برای فرزندشان چه آرزویی کردند؟ 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ۹ .۱ 


جدا شدن: دورشدن و فاصله گرفتن از کسی یا چیزی 


# درفصل پاییزبرگ‌ها ازدرختان جدا می‌شوند و روی زمین می‌ریزند. 

دوستی با افراد بد. انسان را از خدا جدا می‌کند. 

مدّتی: قسمتی از زمان (ساعت: روز هفته. ماه. سال) 

# شمادرچه مدّت زبان فارسی را یاد گرفتید؟ من در مت هفت ماه زبان فارسی را یاد گرفتم. 
مدتی است که دوستم به خاطربیماری در بیمارستان بستری است. 

تقوا 

کسی که دستورهای خدا را انجام می‌دهد. تقوا دارد (باتقوا است). 

* انسان‌های باتقوا از کارهای بد پرهیز می‌کنند. 


همان‌طور که: اين واژه برای بیان و تکرار مطلبی که می‌دانید, استفاده می‌شود. 
استادم گفت: دو صفحه تکلیف بنویسید؛ همان‌طور که استادم گفت. تکلیف را نوشتم. 
# _پدرم گفت: همان‌طور که قبلاً گفتم. جمعه‌ی این هفته به مسافرت می‌رویم. 


تجربه: وقتی کاری را مدّتی انجام می‌دهید و آن را خوب یاد می‌گیرید. درآن کار تجربه دارید با تجربه می‌شویدا. 
# استاد ما دوازده سال است که زبان فارسی درس می‌دهد. ایشان در آموزش زبان تجربه دارد 
(باتجربه است). 

پدرم بیست سال است که رانندگی می‌کند؛ او راننده‌ی باتجربه‌ای | 


به‌دست آوردن: کسب اکردن) 

# کارگران برای به دست آوردن پول از صبح تا شب کار می‌کنند. 

استاد گفت: علم و دانش را با تلاش و کوشش زیاد به دست آورید. 

# برای کسب علم و تقوا تلاش کنید. 

سنارش 

# هنگام آمدن به ایران پدرو مادرت به شما چه سفارش‌هایی کردند؟ آن‌ها به من گفتند: خوب 
درس بخوان؛ ورزش را فراموش نکن و دوستان خوب برای خودت انتخاب کن. 

دکتربه من سفارش کرد غذاهای سرخ‌کردنی و چرب نخور و دو روز هم استراحت کن. 


از......جدا شد 


ِ" ره وی 


آموزنده 
# برخورد خوب پیامبراسلام با انسان‌های بد برای ما آموزنده است. 
برخوزد جوب پیامبر اسد ان های تن یز مو 


* یکی ازداستان‌های آموزنده‌ی قرآن. قّه‌ی حضرت یوسف و برادرانش است. 


مفید 
# خوردن شیرو خرما برای سلامتی انسان مفید است. 
# کلاس‌های فارسی برای ما خیلی مفید است. ما هرروز چیزهای زیادی یاد می‌گیریم. 


غیبت: حاضرنشدن درجایی که حضور شما درآنجا لازم است؛ مانند حضور در کلاس پا حضور در مسابقه. 


پروین به خاطر سرماخوردگی دو روز غیبت داشت و به کلاس نرفت. 


* _دانش‌آموزانی که در کلاس زیاد غیبت دارند. موفق نمی‌شوند. 


دیر 

کلاس ما هرروزساعت هشت شروع می‌شود. من امروزهشت و ربع به مدرسه رسیدم ویک ری 
دیربه کلاس رفتم. 

# دیروزبه خاطرخراب شدن ماشین دو ساعت دير به خانه رسیدم. 


8 دقت: توجّه کردن به چیزی یا کاری 


* لطفا به این نکته دقّت کنید: درفارسی معمولاً صفت پس از موصوف می‌آید. 


#_بعضی از کارها. مانند تعمیرساعت, نیازبه دقت زیاد دارد. 
_زبان‌آموزان هنگام نوشتن املاو انشا باید زیاد دّت کنند. 


یادداشت کردن: نوشتن نکته یا چیزی برای فراموش نکردن 
# من یک دفترچه‌ی یادداشت دارم و کارهای روزانه و نکته‌های مهم را در آن یادداشت می‌کنم. 
# سرکلاس, نکنه‌هایی را که استاد می‌گفت, در پایین صفحه‌ی کتابم یادداشت می‌کردم. 


8 فهمیدن: متوجّه شدن 
_وقتی پدرو مادرم فهمیدند که درس‌هایم را خوب می‌خوانم. بسیار خوشحال شدند. 
٩‏ به استاد گفتم: معنای واژه‌ی مفید را نفهمیدم؛ استاد دوباره توضیح دادند 
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خجالت کشیدن 


# استاد گفت: چرا تکلیف‌هایت را ننوشتی؟ چون جوابی نداشتم. خجالت کشیدم و سرم را پا 
# _دوستم مدّتی مریض بود و من به عیادتش نرفتم. الان از دیدن او خجالت می‌کشم. 
*_وقتی استاد نمره‌های بد هم‌کلاسی‌ام ر به وگفت؛ صورتش از شدّت خجالت سرخ شد. 


مباحثه کردن 
# من هرروزپس از کلاس با دوستم درس جدید را مباحثه می‌کنم: درس را می‌خوانيم, واژه‌ها و 
نکته‌ها را برای هم توضیح می‌دهیم و به سوالات همدیگر پاسخ می‌دهیم. 

مباحثه برای بهترفهمیدن درس لازم و مفید است. 


۵ کوتاهی کردن: انجام ندادن کاری يا درست و کامل انجام ندادن آن 

# حمید به خاطرتماشای تلویزیون. در توشتن تکلیف‌هایش کوتاهی کرد و آن‌ها را کامل تنوشت. 

# هنگام بازی مادرم به من گفت: برو نان بخر؛ من به خاطربازی کردن کوتاهی کردم و دیررفتم 
تااین‌که فروش‌گاه را بستند. 


غیردرسی (کتاب غیردرسی) 

*_به کتابی که در برنمه‌ی درسی مدرسه یا دانش‌گاه نیست. کتاب غیردرسی می‌گویند. 

برای بهتریاد گرفتن زبان فارسی, علاوه بر کتاب‌های درسی. کتاب‌های غیردرسی را نیزمطالعه می‌کنم. 
٩‏ نرم‌افزار 


# نرم‌افزار کتاب‌های آموزش زبان فارسی در رایانه‌ی من وجود دارد. 
فاطمه نرم‌افزار زندگی امام خمینی نت را در چهار سی‌دی از فروش‌گاه خرید. 


8 دعاگو: کسی که برای دیگران دعا می‌کند. 


# همیشه پس ازنماز, دعاگوی پدر و مادرخود باشید. 


وقتی به زیارت خانه‌ی خدا رفتم, دعاگوی همه‌ی دوستان و بستگانم بودم. 


۵ آرزو: چیزی که انسان ندارد. اما رسیدن به آن یا داشتن آن را دوست دارد. 
آرزوی انسان‌های بیمارو معلول به دست آوردن سلامتی است. 
# آرزوی هرپدر و مادر موفقیت و خوش بختی فرزندانشان می‌باشد. 


تا ..... مباحته کردم 


7 قاری با 


#_پدربرای موفقیّت فرزندش در دانش‌گاه دعا کرد و پس از موفق شدنش به اوتبریک گفت. 
#_مردم به خاطرموفْقیّت و پیروزی تیم فوتبال کشورمان جشن گرفتند و ازبازیکن‌ها تشگ رکردند. 


6 مواظب 
مادرها معمولاً مواظب کودکانشان هستند تا چیزبدی نخورند و مریض نشوند. 
*_وقتی به آن طرف خیابان می‌روید. مواظب باشید تا تصادف نکنید. 


به امید دیدار 
# به امید دیدار یعنی آرزو دارم شما را دوباره ببینم. 
*_درزبان فارسی. گاهی هنگام خداحافقلی «به امید دیدار» را استفاده می‌کنند. 


رساندن 
# حدود ساعت دوازده و نیم به مدرسه رسیدم و فرزندم را سوارماشین کردم و به خانه رساندم. 
با آمبولانس بیماررا به بیمارستان رساندیم. 


خبرنگاران. خبرها را به وسیله‌ی روزنامه. تلویزیون و .... به مردم می‌رسانند. 


با تقوا عج) ‏ . بی‌تقوا مر مفید(بافایده/ ع) بی‌فایده 
7 
عو ر خارج ع داخل 
به دست آوردن مج ازدست دادن » بادقت 83 تس دقت 
جدا عچٍ ‏ پیوسته/متصل علم 
ر و 
با تجریه بی تجربه 2 
وه .مد اند 
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۱ زیاد غذا نخور. 


۲ هنگام شستن ظرف و لباس. زیاد آب استفاده نکنید. 
۳ بین صحبت دیگران حرف نزنید. 
۴ پدرم گفت: چیزهایی را که مال دیگران است. برندار. 
به این فعل‌ها «امرمتفی» می‌گوییم. 


«امر منفی» 


7+ بن مضارع <امرمنفی مفرد 2+ بن مضارع + ید -امرمنفی جمح 


+ نویس - ننویس + نویس + ید 


+ رادار - برندار 7 (برادار + ید 


منفی فعل‌های زیرا را بگویید. 
بخور * خجالت بکش « برو + بخر * برگردید 


بپوشید « انجام بده + اپراد بگیرید * فکر کنید « به دست بیاور 


درس نهم - نامه‌ی پدر 


#ل مصدرهایی که اوّلین حرف بن مضارع آن‌ها «آ» يا «أ» باشد. درفعل‌های ام حرف «]» یا «آ» 


حذف می‌شود و به جای آن «ی » می‌آید. 


" امرمثبت و منفی مصدرهای زیررا بگویید. 


دیدن(بین): بردن(برا: 

شستن(شوی): ایستادن(ایست): 
گفتن(گو[ی]): صحبت کردن(صحبت کن): 
فراگرفتن (فراگیرا: برداشتن(بردار): 
آوردن(آورا: افکندن(افکن): 
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به امرمنفی تبدیل کنید. 

1.درنوشتن تکليف‌هايم کوتاهی کردم 

۳۲.نادر لباس‌های کثیف را در کمد گذاشت. 

۳و به خاطر بیماری مادرش بسیار غمگین است. 
۴.بعضی از پدر و مادرها بین فرزندانشان فرق می‌گذارند. 
۵.اوزبالهها را در خیابان می‌انداخت. 


۶.شما زیاد حرف می‌زنید. 


3 جمله‌ها را با واژه‌های داخل کمانک کامل کنید. 
(تماشا نکنید؛ خجالت نکش؛ کوتاهی نکن؛ نخورید؛ برنگرد؛ دراز نکنید) 
۱.هرگزاز سوّال کردن در درس‌ها 
۲ .بعد از خوردن میوه. آب و چای 
۳.درنوشتن تکلیف‌هایت 
۴.پاهایتان را جلوی پدر و مادر 


۵.استاد گفت: درس‌هایتان را بخوانید و زیادتلویزیون 


تک لطفاً مانند نمونه تبدیل کنید. 

مثال: محمّد در تعمیریخچال باتجریه است : محمّد در تعمیریخچال تجریه دارد. 
۱.دوستم در دوختن لباس بسیارتجریه دارد: 

۲ .خداوند ازهمه‌ی کارهای ما باخبراست: 

۳.دکترجوادی در معالجه و درمان بیماران دقّت دارد: 


۴.کسی که با تقواست. به پدر و مادرش بی‌احترامی نمی‌کند: 


7 طایخ ی 


چوپان دروغ‌گو 


رات فد وی ۱ 


٩‏ دروغ‌گو (دروغ‌گویی)؛ گرگ؛ گوسفند؛ به‌سوی؛ بالاخره؛ باز: به همین 
دلیل؛ سود؛ داستان؛ اثر؛ آثار: در این‌باره؛ زنهار: به جز؛ هرچند؛ ضور؛ گفتار. 
فریاد زدن؛ خیال کردن؛ راست گفتن؛ نصیحت کردن: آزار دادن؛ گوش 
دادن؛ حمله کردن؛ داد زدن؛ اعتنا کردن؛ پاره پاره کردن؛ پشیمان (شدن)؛ 


دورماندن؛ نهی کردن. 


چوپان دروغ‌گو 


درزمان قدیم. چوپانی بود که گاهی بی‌سبب فریاد می‌زد: گرگ آمد! گرگ آمد! 

مردم که خیال می‌کردند او راست می‌گوید. برای نجات او و گوسفندانش به سوی او می‌دویدند. ولی 
می‌دیدند آن‌جا گرگی نیست. چوپان می‌خندید و مردم می‌فهمیدند که او دوباره دروغ می‌گوید. 
دوستانش اور نصیحت می‌کردند که دروغ نو با دروغ‌هایت مردم را آارنده: نم او گوش نمی‌داد. 
بالاخره روزی گرگ به گوسفندان حمله کرد؛ چوپان به این طرف و آن طرف می‌دوید و داد می‌زد: 
گگ!کرک! 

اشّا مردم به فریادهای او اعتنا نکردند و فک رکردند که بازهم دروغ می‌گوید: به همین دلیل به کمک 
او نرقتند. درآنروز. گرگ تعدادی از گوسفنداتش را پره پرهکرد. چوپان درو‌گو از کارش پشیمان شد: 


اما پشیمانی برایش سودی نداشت. 


.۰ ۳ درس دهم - چوپان دروغ‌گو 


همان‌طور که ازاین داستان فهمیدید. دروغ‌گفتن آثار بدی دارد: به همین دلیل. اسلام برای دورماندن 
انسان ازآثار بد دروغ‌گویی همه را ازآن نهی می‌کند. امام حسن عسکری ءُِ دراین‌باره می‌فرمایند: 


«(همه‌ی) بدی‌ها را دریک خانه گذاشتند و کلید آن خانه دروغ است.» 


زنهار مگو سخن به‌جزراست هرچند تورا درآن ضررهاست 
گفتاردروغ را ارنیست چیزی ز دروغ زشت ترنیست 


۱.چرا دوستان چوپان او را نصیحت می‌کردند؟ 


۲.سبب دویدن مردم به سوی چوپان چه بود؟ 
۳.مردم به چوپان چه نصیحتی می‌کردند؟ 
۴.چویان ازچه کاری پشیمان شد؟ چرا؟ 


۵.امام حسن عسکری :: درباره‌ی دروغ گفتن چه فرمودند؟ 
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6 دروغ گفتن: دروغ‌گویی ! 


کتاب فروش. کتابی را پنج هزارتومان خرید. اما به دروغ به مشتری‌اش گفت: من این کتاب را 


هشت هار تومان خریدم و ده هزار تومان می‌فروشم. 


# برادر بزرگم به من گفت: فردا تورا به پارک می‌برم. ولی این کاررا نکرد؛ به او گفتم:چرا دروغ گفتی ؟! 


دروغ‌گو: کسی که دروغ می‌گوید. 


* انسان دروغ‌گو معمولا حرف‌های دروغش را فراموش می‌کند. 


حمید دروغگو نیست؛ چون وقتی مطالعه نمی‌کند. به استاد می‌گوید: ببخشید! من مطالعه نکردم. 


فریاد زدن: داد زدن؛ چیزی را با صدای بلند گفتن 
# هنگامی که خواب بدی دیدم. فریاد زدم و از خواب بیدار شدم. 


# آهسته سخن بگو و داد نزن. 


9 ری 


# برادران یوسف او را در چاه انداختند و به دروغ ف را خورد. 


# گرگ‌ها خوردن گوشت گوسفند را دوست دارند. 


6 خیال کردن 
دوستم سی سال دارد. اما چون موهای سرش سفید است, همه خیال می‌کنند سین او زیاد است. 
* قبل ازآمدن به ایران خیال می‌کردم یاد گرفتن زبان فارسی خیلی مشکل است؛ اما پس ازمت 


کمی فهمیدم آسان است 


لب ..... دروغ گفت. 
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۵ راست گفتن: مخالف دروغ گفتن 
پیامبراسلام. حضرت محمد له هميشه راست می‌گفت و ازدروغ گفتن پرهیزمی‌کرد. 


# حمید دردادگاه قسم خورد که راست می‌گوید. 


کوسفند 
_درروزعید قربان. حاجی‌ها در مکه گوسفند ذبح می‌کنند. 


چوپان‌ها هرروز صبح گوسفندها را به دشت و صحرا می‌برند. 


6 به سوی...:به طرف ... 
# مسلمان‌ها به سوی کعبه نماز می‌خوانند. 


# کودک وقتی مادرش را می‌بیند. به سوی او می‌دود. 


8 نصیحت کردن: سخنی که به دیگران می‌گوییم نا آن‌ها را از بدی‌ها دور کنیم یا به کار خوب تشویق نماییم. 
# وقتی به ایران می‌آمدم. پدرم مرا نصیحت کرد و گفت: پسرم! خوب درس بخوان و ازدوستان بد 
دوری کن. 


_دوستم را نصیحت کردم و به او گفتم: سیگارنکش؛ چون سیگار برای سلامتی خوب نیست. 


۵ آزار دادن: وقتی چیزی پا کاری شما را خیلی ناراحت می‌کند. آزارتان می‌دهد. 


# صدای بلند تلویزیون و خنده‌های دوستانم دراتاق مرا آزارمی‌دهد. 
# جورابتان را هرروز بشویید؛ چون بوی بد آن دیگران را آزار می‌دهد. 
8 گوش دادن:۱. با دقّت صدایی را شنیدن ۲. قبول کردن حرف کسی و انجام دادن آن 


هیچکس حرف نمی‌زد و همه به صحبت‌های معلّم گوش می‌دادند. 


# به سفارش‌های پزشک گوش دادم و داروها را سرساعت خوردم تا خوب شدم. 


# یکی ازهم‌کلاسی‌هايم به نصیحت‌های استاد گوش نداد؛ به همین دلیل در امتحان موا 
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8 بالاخره: درآخر کار: وقتی کاری پس از زمانی طولانی انجام می‌شود. از واژه‌ی «بالاخره» استفاده می‌کنیم. 
* مدّت سه ماه برای خریدن خانه تلاش کردم؛ بالاخره یک خانه‌ی خوب انتخاب کردم و خریدم. 


# من دو با رکتاب دوم را امتحان دادم و قبول نشدم؛ اما بالاخره بارسوم در امتحان کتاب دوم قبول شدم 


حمله کردن 
# شیربه آهو حمله کرد و اورا گرفت و خورد 
آمریکا با بمب اتم به شهرهای هیروشیما و ناکازاکی درژاپن حمله کرد. 


اعتنا کردن 


پروین چون از دوستش ناراحت بود, وقتی او را در خیابان دید به او اعتنا نکرد. 


مردی می‌گفت: من فقیرم؛ بعضی چون می‌دانستند او دروغ می‌گوید. به او اعتنا نکردند. 


باز: دوباره؛ برای بیان تکرار چیزی یا کاری 
# سه روز قبل سردرد داشتم و خوب شدم؛ انا امروزباز سرم درد گرفت . 


#_دوستم دیروزدیر به کلاس آمد؛ امروزوقتی دیر آمد. استاد با ناراحتی به او گفت: چرا باز دی رآمدی؟ 


٩‏ به همین دلیل: به همین سیب 
فاطمه دیروزسرما خورد؛ به همین دلیل به کلاس نیامد. 
دوستم در کتاب دوم قبول نشد؛ به همین دلیل دوباره کتاب دوم را می‌خواند. 


٩‏ پاره پاره کردن 


* هنگامی که ماد به آشپزخانه رفت. بچه کتاب برادرش را پاره پاره کرد. 

درتلویزیون دیدم گرگی به خرگوشی حمله کرد. او را پاره پاره کرد و خورد. 

8 پشیمان: ناراحت شدن از کاری که قبلاً انجام دادیم یا انجام ندادیم. 

کسی که از جوانی خود به خوبی استفاده نکند. هنگام پیری پشیمان می‌شود. 

# به نصیحت استادم درباره‌ی خوب درس خواندن گوش ندادم و درامتحان قبول نشدم؛ الآن خیلی 
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سود 
هادی ماشینش را پانزده میلیون خرید و یک ماه بعد شانزده میلیون فروخت؛ او یک میلیون تومان سود کرد 


* به نظرشما فراگیری زبان فارسی چه سودی برایتان دارد؟ 


داستان 

# _داستان زندگی حضرت یوسف نّ: یکی از داستان‌های زیبای قرآن است. 

# من در دوران نوجوانی به خواندن کتاب‌های داستان خیلی علاقه داشتم. 

6 آثار: جمع اثر 

هرکارخوب یا بدی آثاری دارد و اثرسیگار کشیدن بیماری و آزار دادن دیگران است. 


# چاق شدن یکی ازآتار زیاد غذا خوردن است. 


دورماندن 
# مابرای دور ماندن از بیماری‌ها ورزش می‌کنیم, غذای خوب می‌خوريم و بدن و لباسمان را 
می شوییم . 


# من برای دورماندن ازبیماری و چاق شدن هرروز یک ساعت ورزش می‌کنم. 


8 نهی کردن 

# پزشک من را ازخوردن بعضی ازغذاها نهی کرد و گفت: این غذاها را نخور! 

# خداوند ما را ازدروغ گفتن نهی می‌کند. 

دراین باره: درباره‌ی این 

*# معلّم درباره‌ی دروغ صحبت کرد و به ما گفت دراین‌باره یک گفت وگو بنویسید. 

* وقتی دوستم ازمن درباره‌ی ورزش کشتی سوّال کرد, به او گفتم: من در این‌باره چیزی نمی‌دانم. 
به‌جز: غیراز 

# همهی دانش‌آموزان دیروزبه کلاس آمدند. به جزسعید که به سبب بیماری به کلاس نیامد. 


# من تنها فرزند پدر و مادرم هستم؛ آن‌ها به‌جزمن فرزند دیگری ندارند. 
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هرچند 
# هرچند دوربودن ازخانواده سخت است. من به خاطردرس خواندن این دوری را قبول می‌کنم. 


هرچند استاد حالش خوب نبود. به کلاس آمد. 


6 ضرر 
_زیاد خوردن نوشابه و شیرینی برای سلامتی بدن ضرردارد و انسان را بیمار می‌کند. 


# میوه فروش به سبب خراب شدن میوه‌هایش ضرر کرد. 


گفتان سخن 
من هرروزدو صفحه قرآن می‌خوانم؛ چون گفتار خداوند بسیارزیبا است. 


_درآموزش زبان. گوش کردن و صحبت کردن زیاد خوب است؛ چون سبب بهترشدن گفتار می‌شود. 


2 دروغ‌گو 2 راستگو ۳ فریاد زدن(دادزدن) ع2) آرام حرف زدن 
لت عج) دفاع کردن ۳ اعتنا کردن جابی اعتنایی(بی توشهی کردن) 
سود ... ج. ضور/زیان مر دروخ گفتن .. عجا_ راست گفتن 
7 خندیدن . تج . گریه کردن ۴ گذاشتن عو برداشتن 
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«مّخور» : «نخور» «مّگوه : «نگو» «مَزن» : «نزن» 
«مرو» : «نروا «مخواه» : «نخواه» «فکرمکن»:«فکرنکن» 


در زمان گذشته از «م» هم به عنوان حرف منفی‌ساز در فعل‌های امراستفاده می‌کردند. 


۱.محّدحسن باادب است؛ او به بزرگ‌ترها احترام می‌گذارد. 


۲.کسی که به پدر و مادرش احترام نمی‌گذارد. بی‌ادب است. 


۳.جواد یک ماه است که در نانوایی کار می‌کند؛ او در پختن نان بی‌تجربه است. 


باعلاقه بی‌علاقه 
2 4 
شخصی که به چیزی یا کسی علاقه دارد. شخصی که به چیزی يا کسی علاقه ندارد. 
باخبر بی خبر 
ب ب 
کسی که از چیزی یا شخصی خبردارد. کسی که از چیزی يا شخصی خبرندارد. 


11 مانند نمونه بگویید. 
مثال: «باادب» یعنی کسی که ادب دارد؛ مخالف آن «بی‌ادب» است. 
بانظم بادقت بافایده باعلاقه 


باخبر باسواد 
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ولی/ اما 


من پرتقال دوست دارم. ولی نارنگی دوست ندارم. 
خانه‌ی من کوچک است. اما خانه‌ی برادرم بزگ است. 


دوستم تروت مند است. اما هیچ وقت لباس‌های گران‌قیمت نمی‌پوشد. 


# وقتی درباره‌ی دو موضوع مخالف هم صحبت می‌کنیم یا می‌خواهیم جمله‌ی قبل را بیشتر 


توضیح دهیم. از حرف‌های ربط «ولی» و «اا» استفاده می‌کنیم. 


۲ .لطفاً بخوانید. 

1.درابتدا آموزش زیان برایم مشکل بود. اما الأن آسان است. 

۲ .من درایران زندگی می‌کنم. ولی برادرم درچین زندگی می‌کند. 

۴.دوستم من را صدا زد, ولی من متوجّه نشدم. 

۴.برادرم به کارهای فتّی علاقه‌مند است. اقا من به این کارها علاقه ندارم. 
۵.ما خداوند را نمي‌بينيم. اما خداوند ما را می‌بیند و از کارهای ما باخبراست. 
۶و به برادرش بی‌احترامی کرد. ولی الن پشیمان است 


۷ جوان خوبی است, ولی باسواد نیست. 
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ظ 


۱.او هميشه با ادب می‌نشست. (فعل امر) 


جمله‌های زیررا به زمان داخل پرانتزتبدیل کنید. 


۲ .من بلافاصله پس از تمام شدن کلاس به خانه برمی‌گردم. (ماضی استمراری) 
۳.سرانجام فصل تابستان تمام شد و فصل پاییزازراه رسید. (مضارع اخباری) 
۴.هیچ‌وقت به کسی دروغ نگو. (ماضی ساده) 


۵.شما چیزهایی را که مال دیگران است. برنمی‌داری. (فعل امرمنفی) 


44 جمله‌های زیررا با وژه‌ی مناسب کامل کنید. 

۱.درزمستان هوا سرد است. امّا درتابستان 

۲ .برادرم شیرینی دوست ندارد. ولی من 

۳.طلبه‌ها برای تفریح به پارک رفتند. اما من به خاطر بیماری در مدرسه 


۴ .من علاوه برزبان فارسی, عربی هم می‌دانم, ولی دوستم زبان عربی را 


م6 جمله‌های زیرر تصحیح کنید. 

فوستم نجیه خی پاادب داز 

۳ .آن‌ها ازآمدن من به ایران باخبردارند. 

۳.من به زبان فارسی بسیارعلاقه هستم. 

۴ .ورزش کردن برای سلامتی انسان فایده است. 
۵.کسی که بی‌نظم دارد. در کارهایش موف نمی‌شود. 


۶.یکی از دوستانم بسیارباتقوادارد. 
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خقلتس سس 


نزدیک ظهر بود که از دانش‌گاه ... 


خسته؛ ناگهان: گوشی؛ نتیجه: رضایت؛ موضوع؛ ولادت؛ مسئول: 
مرخُصی: برگه‌ی مرحصی؛ مشکصات: تأپید: مقدّمات؛ گنبد؛ صحن؛ نورانی؛ 


زائر ایام ولادت: ایام میلاد. 


اجازه گرفتدن؛ قصد داشتن؛ عقب افتادن؛ تحویل دادن؛ تهیّه کردن؛ 
ممکن بودن. 


8 مضارع التزامی 


نزدیک ظهر بود که از دانش‌گاه برگشتم. خیلی خدنجة بودم. لباس‌هایم را د 
کردم. روی تخت دراز کشیدم. می‌خواستم کمی استراحت کنم که ناگهان تلفنِ خانه زنگ زد. گوشی 
را برداشتم. دوستم ابراهیم بود. پس از سلام و احوال‌پرسی گفت: مهدی! می‌خواهم برای زیارت امام 
رضاعشّة به مشهد بروم. اما تنها هستم؛ خیلی دوست دارم شما هم با من بیایی. 

پرسیدم: کی می‌خواهی بروی؟ پاسخ داد: تصمیم دارم دوشنبه‌ی هفته‌ی بعد - که روزتولد امام 
رضا له است- در مشهد باشم. گفتم: من هم خیلی دوست دارم به مشهد بيایم. ولی لازم است به 
پدرومادرم بگویم و ازدانش‌گاه هم اجازه بگیرم. 

ابراهیم گفت: پس کارهایت را زود انجام بده و نتیجه را به من بگو. پس از خداحافظی با ابراهیم 
بلافاصله با مادرم صحبت کردم و پس از رضایت ایشان, به پدرم زنگ زدم و موضوع را به ایشان گفتم. 


رآوردم و به جالباسی 


پدرم پرسید: کبی و با چه کسی می‌خواهی بروی؟ گفتم: قصد دارم هفته‌ی بعد که ولادت امام رضا اه 
است. با دوستم ابراهیم بروم. پدرم گفت:برو, ابراهیم جوان خوبی است. فراموش نکن که پس از 
برگشتن باید بیشترتلاش کنی تا از درس‌هایت عقب نیفتی! 

سپس به دانش‌گاه رفتم. از مسئول آموزش یک برگه‌ی مرخصی گرفتم و پس ازنوشتن مشخصاتم آن را 


به او تحویل دادم. 


47 درس یازدهم - مرقصی 


تأیید وامضای برگه‌ی مرحّصی. در حالی که لبخند می‌زد. ازروی صندلی بلند شد و با من 
برسان و از طرف همه‌ی دوستان زیارت کن 


پس ازاجازه گرفتن از خانواده و دانش‌گاه: به ابراهیم زنگ زدم و گفتم: به لطف خدا همه‌ی کارها 


دست داد و گفت: سلام مرا هم به امام رضا 


درست شد و من هم می‌توانم به مشهد بیایم. ابراهیم خوشحال شد و گفت: پس باید زود با اینترنت 
دوتا بلیت قطارتهیه کنیم؛ چون ممکن است بلیت‌های مشهد به خاط ایام ولادت زود تمام شود. 


سرانجام. تهیّه‌ی بلست و مقدماتِ سغر به خوبی انجام شد و ما عصر یک شنبه به مشهد رسیدیم. 


دیدن گنبد طلا و صحن‌های حرم نورانی و زیبای امام رضاءشة وجشن و شادی زائران درایام میلاد 


حضرت بسیار لت بخش بود. 


ا.وقتی ابراهیم به دوستش مهدی زنگ زد چه گفت؟ 


۲ .پدرمهدی چه سفارشی به فرزندش کرد؟ 
۲ .مسئول آموزش پس از تأیید برگه‌ی مرخصی به مهدی چه گفت؟ 
۴.چرا آن‌ها می‌خواستند زود بلیت نهیّه کنند؟ 


۵.دیدن چه چیزهایی برای مهدی دیدنی ولذّت بخش بود؟ 
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خسته : انسان وقتی زیاد کارمی‌کند. خسته می‌شود. 


# دیروزازساعت هفت صبح تاده شب کار کردم و خیلی خسته شدم. 


* انسان وقتی خسته می‌شود. باید استراحت کند. 


ناگهان: وقتی انتظارانجام کاری یا چیزی ندارید و انجام می‌شود. 
*_برادر کوچکم درحال تماشای تلویزیون بود که ناگهان خوابش برد. 


_ من کنار خیابان پیاده می‌رفتم که ناگهان یک دوچرخه از کوچه وارد خیابان شد و با من برخورد کرد. 


6 گوشی 
_وقتی تلفن زنگ می‌زند. برادر کوچکم زود گوشی را برمی‌دارد و می‌گوید: الو! سلام. بفرمایید. 


*_ من تصمیم دارم در روز تولد مادرم یک گوشی تلفن همراه به ایشان هدیه بدهم. 


٩‏ اجازه گرفتن 
*_ زهرا حالش خوب نبود. اوازمعلمش اجازه گرفت و برای استراحت به خوابگاهش رفت. 
حامد قبل آزرفتن به ورزش‌گاه برای اجازه گرفتن نزد مادرش رفت. ولی چون امتحان داشت. 


مادرش به او اجازه نداد. 

8 نتیجه: اثر 

دکتربه بیمارگفت: داروها را بخورو نتیجه اش را به من بگو که خوب شدی پا نه. 
# قبول شدن درامتحان نتیجه‌ی درس خواندن است. 

رضایت: قبول کردن چیزی با خوشحالی 

طلبه‌ها از برنامه‌های مدرسه رضایت دارند و می‌گویند: خوب است. 


* _وقتی که تصمیم گرفتم به ایران بیایم. پدر و مادرم رضایت کامل داشتند و من را به آمدن تشویق 
کردند. 


تن درس یازدهم - مرخصی 


موضوع: هرچیزی که انسان درباره‌ی آن صحبت يا فکریا مطالعه کند. 
موضوع سخنرانی استاد‌مان «احترام به پدر و مادر» است. 


موضوع درس یازدهم چه بود؟ موضوع این درس مرحصی و سفربه مشهد بود. 


عقب افتادن: عقب ماندن؛ وقتی کارها سروقت انجام نشود. انسان از دیگران عقب می‌افتد. 
به خاطر سرماخوردگی. سه روز به کلاس نرفتم و در درس‌ها از هم‌کلاسی‌هایم عقب افتادم. 


# حمید درمسابقه‌ی دو و میدانی ازدوستش عقب افتاد و نفردوم شد. 


مسئول 

مدیرمدرسه مسئول همه‌ی کارهای مدرسه است. 

درخانه‌ی ما هرکس مسئول انجام دادن کاری است: برادرم مسئول خرید نان است. من مسئول 
آب دادن باغچه هستم و خواهرم مسئول بهن کردن و جمع کردن سفره | 


مرخصی (گرقتن): اجازه گرفتن برای نرفتن به محلّ کاریا درس 
#_به خاطربيماري من پدرم به مدرسه زنگ زد و ازمدیر مدرسه دو روز برایم مرحخصی گرفت. 


قصد دارم برای سفرزیارتی مکه و مدینه ده روزاز محل کارم مرخصی بگیرم 


برگه: یک ورق کاغذ 
استاد سرساعت هشت برگه‌ی سوّال‌های امتحان را به دانشجوها داد. 
#_شماره تلفن دوست جدیدم را دریکی از برگه‌های دفتر تلفن نوشتم. 


تحویل دادن 
# هفته‌ی قبل از کتاب‌خانه‌ی دانش‌گاه دو کتاب گرفتم و امروزآن‌ها را باید به مسئول کتاب‌خانه 
تحویل بدهم. 
# مادربزگم به خاطرجشن تولدم هدیه‌ای فرستاد؛ پست‌چی آن را دیروزبه خانه‌مان آورد و به من 
تحویل داد. 

.از عقب افتادم. 8 لو مرخصی گرفتم. 8 به ....... تحویل دادم. 
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تأیید رکرد ن یا نشان دادن اين که کاری پا سخنی درست است و شما آن را قبول دارید. 


آقای مدیربا امضا کردن برگه‌ی مرحصیام آن را تأیید کرد. 
برخی ازانسان‌ها هنگام صحبت کردن دیگران سرشان را به نشانه‌ی تأیید تکان می‌دهند. 


تهیته کردن: خریدن با آماده کردن و یا درست کردن چیزی. 


می‌خواهم برای تهیّه کردن وسایل منزل به فروش‌گاه مرکزی شهر بروم- 


#_برای تهیّه‌ی شیرینی مقداری آرد. شکرو روغن لازم است. 

8 ممکن است: شاید 

# معمولا هروقت هوا ابری می‌شود. باران می‌بارد: امروزهم هوا ابری است و ممکن است باران 
بیاید 

* دکترگفت: جواد را زود به بیمارستان بیرید و بستری کنیده ممکن است نصف شب حالش بدتر 
شود. 

۵ ایّام: روزهادزمان؛ دوران 


ما معمولا در ایام درسی به مرحصی نمی‌رویم. 

بهترین دوران زندگی‌ام یام کودکی و نوجوانی‌ام بود. 

میلاد: تولد. ولادت 

مسلمانان میلادپيامب ره را جشن می‌گیرند. 

هفدهم ربیع لاّل روز ولادت پیامبر بزگ اسلام حضرت محّد له است. 


مقمات 


وضوگرفتن یکی ازمقدّمات نمازاست. 


برای یک مهمانی. مقّماتی مانند پختن غذا و تهیه‌ ی میوه و ش 


گنبد 
مسجدها و امام زاده‌ها معمولاً کنید دارند. 
گنبد حرم پیامب رنه سبزاست و گنبد حرم امام علی ءّة طلایی است. 
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صحن: حیاط حرم‌ها و مسجدهای بزرگ 
درحرم حضرت معصومه نت شش صحن بزرگ و کوچک وجود دارد. 
بزرگ‌ترین حرم درجهان, حرم امام رضا شاه است. این حرم بیش از ده صحن بزرگ دارد. 


۵ نورانی: چیزپرنورو بسیارروشن 
شبی که ماه کامل است. آسمان نورانی می‌شود. 
خواندن قرآن قلب انسان را نورانی می‌کند. 


چهره‌ی امام خامنه‌ای ده بسیار نورانی است. 


۰ زائران: «جمع زائرا کسانی که برای زیارت به خانه‌ی خدا یا حرم پیامبران امامان و امام‌زادگان می‌روند. 
خانه‌ی خدا به کشورهایشان برمی‌گردند. 


از کشورهای مختلف برای زیارت به شهر نجف می‌روند. 


* پس ازپایان حج, زا 
*_زائران حرم امام علی 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 


۵ 


۱. شاید یک هفته دراین شهر بمانم. 
۲ نکته‌های درس را یادداشت کردم؛ چون ممکن است آن‌ها را فراموش کنم. 
۳ می‌خواهم کتاب‌ها را از روی میز بردارم و در قفسه بگذارم. 


2 به فعل‌های بالا « مضارع التزامی » می‌گویيم. 


ب ۲ مضارع التزامی مصدرهای زیر را بگویید. 
پوشیدن « ریختن # برداشتن # بردن * عقب افتادن 


تحویل دادن * پرسیدن + اجازه گرفتن + اندیشیدن + آموختن 


۱ مضارع التزامی. کاری را یه صورت شک و ترد 
شاید بروم؛ باید بروم؛ ای کاش بروم 


برفعل‌های پیشوندی که با «به شروع می‌شوند. در ساخت مضارع التامی و امر, حرف «یه اضافه نمی‌شود: 


بکشتن > بردم ۳ برگردم ۵ بریگردم 0 


67 دربرخی ازفمل‌های مرب که همکردآن‌ها کودن و شدن است, می‌تونيم در مضارع التزامی از «بهاستفادهنکنیم: 
شرکت بکند. * شرکت کند. 


م« ۳ درس بازدهم - مرصی 


رز درزمان حال با ینده بیان می‌کند. 


تام 


من شاید فردا به پارک بروم. 
احمد همکی است اریز سای رازه 
فاطمه می‌تواند درس‌ها را زود بخواند. 
آن‌ها می‌خواهند به کشورشان برگردند. 
ما دوست داریم آمشب به حرم برویم. 
1 احتمال دارد در مسابقه‌ی شنا شرکت کند. 
ما باید درباره‌ی نتیجه‌ی کارهای خود بیندیشیم. 
شما لازم است تکلیف‌هایتان را کامل بنویسید. 
من سعی می‌کنم هميشه سروقت در کلاس حاضر شوم 
ما قصد داریم علوم اسلامی را فرا بگیریم و به دیگران آموزش دهیم. 


در جمله‌هایی که واژه‌های «شاید. ممکن است. باید و ۰..» وجود دارد. معمولاً فعل اصلی به 
صورت التزامی می‌آید. 


ك 7 بکوييم نگييم 
شاید فردا به تبریزبرویم. شاید فردا به تبریز می‌رویم. 
باید کتاب‌ها را به کتاب‌خانه تحویل بدهم. باید کتاب‌ها را به کتاب‌خانه تحویل می‌دهم. 
احتمال دارد دو روز مرحصی بگیرم. احتمال دارد دو روز مرحصی می‌گیرم. 
5 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ۹ 


کامل کنید. 


۱. لازم است ما در درس‌ها به دوستانمان اکمک کردن) 

۳ دانش‌جویان می‌خواهند پس‌فردا در مسابقه‌ی تیراندازی .... (شرکت کردن) 
۳ احتمال دارد ماه یعد برای زیارت امام حسین ّ بهکریلا (رفتن) 
۴ دوستم شاید ماه آینده به ایران ..........................۰. (برگشتن) 

۵. دانش‌آموزان باید کتاب‌هایشان را به کلاس (آوردن) 


#9: جمله‌های زیررا به مضارع التزامی تبدیل کنید. 
۱.ما روزجمعه لباس‌هایمان را شستیم. 

۲ .من دیروزبه پدر و مادرم زنگ زدم. 

۳ استادم گفت: قبل ازانجام دادن ه رکاری فک رکن. 

۴ .ما تکلیف‌هایمان را خوب انجام می‌دهیم. 


۵.حمد و سعید برای درس خواندن به کتاب‌خانه می‌رفتند. 


۱.ما باید قرآن را می‌آموزیم. 

۲ .شاید فردا به بازارمی‌روم. 

۳.خواهش می‌کنم از این میوه‌ها می‌خورید. 
۴.احتمال دارد دوستانم فردا از مسافرت ببرگردند 


۵.باید لباس‌ها را یس از خشک شدن از روی طناب برمی‌داریم 


۳ درس یازدهم - مرقصی 


انسان موجودی کنجکاو و جست‌وجوگر... 


پیشرفت؛ موجود؛ کنجکاو؛ جست‌وجوگر: امروزه؛ فن‌آوری؛ پیشرفته؛ 
مقصد؛ به سرعت؛ اظلاعات؛ ماهواره؛ ارتباط؛ الکترونیک؛ مخصوص؛ ماهر 


مادی؛ سعادت؛ معنوی؛ نیازمند. 


ناچار بودن؛ جست‌وجوکردن؛ پیدا کردن؛ آموختن: جابه‌جا کردن: 


فرستادن. 


۳ تسس 


مضارع التزامی بودن و داشتن 


انسان موجودی کنجکاو و جست‌وجوگر است: او امروزه به وسیله‌ی فن‌آوری‌های جدید می‌تواند 


کارهایی انجام دهد که در گذشته نمی‌توانست 

درزمان قدیم انسان‌ها ناچار بودند پیاده به مسافرت بروند یا از حیواناتی ماندد اسب. شترو آلاغ 
استفاده کنند و مدّت زیادی درراه باشند؛ امّا امروزه با ساختن وسایل پیشرفته‌ای. مانند هواپیماء 
قطار. کشتی و... می‌توانند در زمان کوتاهی به مقصد برسند. 

آمروزه ما می‌توانیم به وسیله‌ی رایانه هرچیزی را که می‌خواهيم. در زمان کوتاهی جست وجوکنيم: 
به‌سرعت کتابی را دریک کتاب‌خانه‌ی بزرگ پیدا کنیم. علم و دانش بیاموزيم. اظلاعات را جابه‌ جا 
کنیم. خرید و فروش نماییم و ... 

دراین زمان. اقراد می‌توانند با وسایل مختلف الکترونیکی مانند رادیو, تلویزیون, تلفن, رایانه و ماهواره 


با هم ارتباط داشته باشند. از حال هم باخبرشوند وازدانش و تجربه‌ی یکدیگراستفاده نمایند. با 


تت3 درس دوازدهم - پیشرفت 


استفاده از پست الکترونیک (ایمیل) نامه‌های خود را در کوتاه‌ترین زمان و به هرجا که می‌خواهند 
بفرستند؛ درحالی که در گذشته نامه‌ها را به وسیله‌ی کبوتران مخصوص يا اسب‌سواران ماهربا 
و درمدّتی طولانی به مقصد می‌رساندند. 


آیا این پیشرفت‌های مادّی به تنهایی برای خوشبختی و سعادت بشر کافی است؟ یا علاوه براین‌ها 


انسان به پیشرفت معنوی هم نیازمند | 


۱.انسان چگونه موجودی است؟ 


۲.مسافرت در زمان قدیم و حال چه فرق‌هایی دارد؟ 
۳.انسان برای رسیدن به خوشبختی و سعادت به چه چیزی نیازمند است؟ 


۴آمروزه به وسیله‌ی رایانه چه کارهایی می‌توانیم انجام دهیم؟ 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ۹ 


پیشرفت (کردن): بهترشدن از قبل «درعلم کارو...» 


درامتحان کتاب اوّل. نمره‌ی ۷۰ گرفتم و در کتاب دوم نمره‌ی من ٩۰‏ شد. استاد گفت: خوب پیشرفت کردی! 
اگربچه‌ها و جوان‌ها خوب درس بخوانند. کشورشان پیشرفت می‌کند. 


پیشرفته 
# درزمان قدیم. مردم لباس‌ها و ظرف‌ها را با دست می‌شستند؛ اقا اکنون با وسایل پب 


مانند ماشین لباس‌شویی و ظرف شویی می‌شویند. 

بعضی از کشورها پیشرفته و تعدادی درحال پیشرفت هستند. 

موجود : «جمع: موجودات چیزهایی که وجود دارند؛ مانند آسمان. زمین. حیوان. انسان و .... 
*_کوه موجود بی‌جان و درخت موجود جان‌داراست. 

*_ درجهان موجودات زیادی, ماندد انسان‌هاء حیوانات, گیاهان و... وجود دارد. 

8 کنجکاو: کسی که دوست دارد هرچیزی را بداند و بفهمد. 

بچّه‌های باهوش بسیار کنجکاوند و درباره‌ی همه چیزاز بزرگ‌ترها سوال می‌کنند. 
کنجکاوی سبب پیشرفت انسان درعلم و دانش می‌شود. 

6 پیداکردن 

*_دیروزدرخیابان یک کیف پول پیدا کردم که با شمارهتلفن داخل آن صاحبش را پیدا کردم. 
استاد سوالی پرسید. هیچ‌کس جوابش را نمی‌دانست. پس از یک ساعت مطالعه در کتاب‌خانه 


جواب آن را پیدا کردم. 


جست وجو کردن ": تلاش و کوشش برای پیدا کردن چیزی یا کسی 
#_پرندگان برای پیدا کردن غذا همه‌جا را جست‌وجو می‌کنند. 


# دراینترنت جست‌وجو کردم تا روایتی درباره‌ی مسواک زدن پیدا کنم. 


۱ موجود است: وجود دارد.(دراین 


اهی موجود این فروش‌گاه. ماهی وجود دارد.) 


۲ گاهی «جست وجوه را به شکل «جستجوه می‌نویسيم. 


تن درس دوازدهم - پیشرفت 


جست‌وجوگر: کسی که به دنبال پیدا کردن چیزی است. 

# انسان‌های کنجکاو, افرادی جست‌وجوگرند. 

انسان‌های جست وجوگر هميشه به دنبال پاسخ پرسش‌های خود هستند. 
امروزه: زمان و دورانی که درآن زندگی می‌کنیم. 

مسافرت در گذشته. سخت بود؛ اما امروزه با استفاده از هواپیما آسان است. 
امروزه بیشترکارخانه‌ها کارهایشان را با رایانه انجام می‌دهند. 

۰ فن‌آوری ! 

درساخت هواپیما و کشتی‌های بزرگ از فن‌آوری‌های پیشرفته استفاده می‌شود. 
#_مسلمان‌ها باید در فن‌آوری‌های گوناگون, مانند ساخت داروهای جدید پیشرفت کنند. 
ناچاربودن 

ماشینم خراب است. ناچارم پیاده با با تاکسی به اداره بروم. 


#_به خاطر فقیربودن خانواده‌ام. از کودکی ناجار بودم هم کار کنم و هم درس بخوانم. 


8 مقصد: جایی که می‌خواهیم برویم. 
ببخشید! مقصد این اتوبوس کجاست؟ این اتوبوس به دمشق می‌رود. 


_ وقتی به مقصد رسیدم. کرایه‌ی تاکسی را به راننده دادم. 


به سرعت: زود: کاری که در زمان کوتاهی انجام شود. 

#_ محمّد هميشه تکلیف‌هایش را به سرعت می‌نویسد؛ اما خواهرش لیلا به آرامی و آهسته می‌نویسد. 
درمسابقه‌ی دو و میدانی همه‌ی ورزش‌کاران به سرعت می‌دوند. 

۵ آموختن: یاد گرفتن: یاد دادن 


ما درحال آموختن زبان فارسی هستیم. 


* پیامبراسلام 


فرمودند: شنا کردن, اسب سواری و تیراندازی را به فرزندان خود بیاموزید. 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ۳-۹ 


۱ فن‌آوری: تکنولوژی 


اظلاعات: علم و دانش انسان درباره‌ی چیزهای گوناگون 

* اظلاعات من درباره‌ی علم پزشکی بسیار کم است. 

#_ دشمنان اسلام در خبرهایشان اطلاعات دروغ و نادرستی به مردم جهان می‌دهند. 

جابه‌جا کردن: بردن چیزی از جایی به جای دیگر 

# هواپیما و قطار مسافران را از شهری به شهردیگریا از کشوری به کشور دیگر جابه‌جا می‌کنند. 
*_اگرحرف اوّل و سوم «شیر» را جابه‌جا کنید. می‌شود «ریش». 

ماهواره 

_ایران در فن‌آوری ماهواره به سرعت در حال پیشرفت است. 

* _برنامه‌های ماهواره را می‌توانیم به وسیله‌ی تلویزیون ببینیم. 

ارتباط 

من باسه نفرازدوستان دوران کودکی‌ام ارتباط دارم. با یکی ازآن‌ها به وسیله‌ی تلفن ارتباط دارم 
وبا دو نفردیگررفت وآمد خانوادگی دارم. 

_نادرتنها زندگی می‌کند و به خانه‌ی کسی نمی‌رود: او با هیچ‌کس ارتباط ندارد. 

۵ الکترونیکی: «پست الکترونیک: ایمیل) 

* فروش‌گاه کوثر, وسایل مختلف الکترونبکی مانند رایانه . رادیو و تلویزیون می‌فروشد. 

* سه روزقبل به وسیله‌ی پست الکترونیک (ایمیل) ازحال خانواده‌ام باخبر شدم. 

۵ فرستادن: رساندن چیزی به کسی به وسیله‌ی شخصی دیگر یا از راهی دیگر 

# من به مناسبت روز مادر, هدیه‌ای را برای مادرم خریدم و با پست برای ایشان فرستادم. 


دیشب 


یل فرستاد و مرا برای جشن ازدواجش دعوت کرد. 
توف 
* آمبولانس ماشین مخصوصی است که به وسیله‌ی آن بیماران را به بیمارستان می‌برند. 


«ویلچر» مخصوص جابه‌جا کردن بیماران است. 


8 _دسددادهم-پیدت 


8 ماهر: کسی که در کاری تجربه‌ی زیادی دارد و می‌تواند آن را به خوبی انجام دهد. 

#_مادرم آشپزی ماهراست. او غذاهای خوش‌مزه و گوناگونی می‌پزد. 

# خواهرم زینب به نقاشی علاقه دارد. امّا دراین کار ماهرنیست. او می‌خواهد به کلاس ناشی برود. 
6 مادی و معنوی 

زندگی انسان دو بخش دارد:۱. مادی. مانند خوردن و خوابیدن؛ ۲. معنوی. مانند نماز خواندن. 
دروغ نگفتن و خدمت به دیگران. 

* انسان برای موفقیّت درزندگی. هم به پیشرفت مادّی نیازدارد و هم به پیشرفت معنوی. 

۵ نیازمند: فقیر 

همه‌ی انسان‌ها به لطف و کمک خدا نیازمند هستند. 

دوستم تصادف کرد و خون زیادی از بدنش رفت؛ او الآن به خون نیازمند است. 

سعادت : خوش‌بختی 


# سعادت انسان درداشتن پول و ثروت زیاد نیست؛ سعادت انسان به علم و تقوا است. 


*_پدرم هميشه برای سعادت و خوش‌بختی من دعا می‌کرد؛ به همین سبب الآن زندگی خوبی دارم. 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ۳۹ 


۱.من شاید فردا به اداره نروم. 

۲ .او دیشب دیرخوابید؛ فکرمی‌کنم صبح زود بیدار نشود. 
۳.شاید برادرم این پیراهن صورتی را نمسندد. 

۴.دوستم به خاطربیماری احتمال دارد فردا به کلاس نیاید. 
۵.من امروزبه مساقرت می‌روم و شاید تا هفته‌ی بعد برنگردم. 


2 فعل‌های بالا «مضارع التزامی منفی» هستند. 


" مضارع التامی منفی مصدرهای زیررابگویید. 


جابه‌جاکردن + فرستادن + آموختن * انجام‌دادن + خواستن 
حرف زدن * عقب افتادن * خندیدن + پشیمان‌شدن + آوردن 
1 درفعل‌هایی ماندد مشارع التزامی و ام رکه تکوژهبه برسرآن می‌آید. هنگام منفی کردن, «ب» حذف می‌شود و «ن» برسربن مضارع می‌آید 


مقال؛ رفتن * بروم رو * نرو 


۳ ۲ درس دوازدهم 


اما نباید به دیگران دروغ بگوییم. 
۲.من دوست ندارم کارهایم را دیگران انجام دهند. 
۳و نمی‌تواند وسایل سنگین را بلند کند. 


2 درمضارع التزامی گاهی به جای منفی کردن فعل. قید را به صورت منفی می‌آوریم. 


۱. شاید کتاب در کیفم باشد. 


۲ همه‌ی پدرها دوست دارند فرزندانشان باادب باشند. 
۳ احتمال دارد برادرم کتاب چهارم را داشته باشد. 
۴ فکرمی‌کنم خواهرم فردا مهمان داشته باشد. 
فعل‌های بالا «مضارع التزامی» از مصدر «بودن» و «داشتن» هستند که به شکل زیرصرف می‌شوند: 
مضارع التزامی بودن: | . باشم باشی پا باشیم باشی پاش 


مضارع النزامی داشتن: | داشته باشم | داشته باشی | داشته باشد |داشته باشیم | داشته باشید | داشته باشد 


7 در مضارع التزامی منفی از مصدر داشتن. «ن» نفی به جزء اوّل فعل اضافه می‌شود و در صورت 


اضافه‌شدن آن به جزء دوم غلط است. 


من شاید خودکار قرمز نداشته باشم. [7] من شاید خودکار قرمزداشته نباشم. 8 
فکرمی‌کنم جواد ماشین نداشته باشد. 71 فکرمی‌کنم جواد ماشین داشته نباشد. [] 
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۱.ما هفته‌ی بعد امتحان داریم. (مضارع التزامی منفی) 
۲.خانه‌ی جواد کوچک بود و زیاد اتاق نداشت. (مضارع التزامی منفی) 
۳.برادرم هوای بارانی و برفی را بسیار دوست دارد. (مضارع التزامی مثبت) 


۴.ما در کلاس زبان فارسی مجلّه و روزنامه داشتیم. (مضارع التزامی مثبت) 


کامل کنید. 

۱.من تصمیم دارم ماشین جدید (خریدن) 

۲.برادرم می‌خواهد با تلاش بیشتر در مسابقه‌ی شنا................ ۰۰۰.۰ (پیروزشدن) 

۳.لازم است زبان فارسی را به خوبی (فراگرفتن) 

۴.پارسال به شیراز و ؛ امسال هم می‌خواهم (رفتن) 


۱.محمدهادی دوست دارد در کارخانه‌ی عمویش کار 


۲.احتمال دارد قاطمه و کوثر در خانه نبودند. 
۳.شما نباید وسایل دیگران را بدون اجازه برمی‌دارید. 
۴ جوانان باید خوب درس خواندند. 


۵ دانش‌جوها لازم است افرادی کنجکاوند. 


.۰ ۳ درس دوازدهم - پیشرفت 


جشن تولد 


محسن و لیلا هرروز همراه پدر و مادرشان...۰. 


٩‏ اصلا حواس: حواس پرتی: سرگرم؛ پخت ویز: کیک: مهمانی؛ تعجب: چه 


خبر؛ .... ساله؛ مناسب؛ چوبی؛ قشنگ؛ دوره‌ی ....؛ تفسیر؛ عقیق؛ مراسم؛ 


4 به خود آمدن؛ معذرت خواهی کردن؛ چراغانی کردن؛ مشورت کردن؛ 


مرف رکب 


مضارع مستمر 


محسن و لیلا هرروز همراه پدر و مادرشان به مدرسه می‌رفتند. دریکی از روزها هنگام پیاده شدن 


ازماشین. مادرشان گفت: بچه‌ها من دارم به خانه‌ی پدربزرگ می‌روم؛ شما هم پس ازتمام شدن 
کلاستان به آن‌جا بيایید. 

بچه‌ها خداحافظی کردند وبا خوشحالی به مدرسه رفتند. آن‌ها تا ظهربیشترفکرشان در خانه‌ی 
پدربزرگ بود. دریکی از ساعت‌ها استاد درحال سوّال کردن از شاگردان بود که نوبت به لیلا رسید. لیلا 
را صدا زد؛ اما او اصلاً متوجّه نشد. 

معلّم گفت: لیلا! حواست کجاست؟! داری به چه فکر می‌کنی؟ لیلا ناگهان به خود آمد و به خاطر 
حواس پرتی‌اش خجالت کشید و از استاد معذرت خواهی کرد. 

لیلا و برادرش بعد از تعطیل شدن مدرسه با تاکسی به خانه‌ی پدربزرگ رفتند. هنگام ورود به خانه 


توجّه شدند آن‌جا شلوغ است و هر کس سرگرم کاری است: خاله سارا دارد حیاط را جارو می‌کند: 
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دایی رضا با پسرش حسین دارند باغچه را تمیزمی‌کنند: پسرخاله‌ها با هم دارند حباط خانه را چراغانی 
می‌کنند؛ خاله زهرا و دخترخاله نرگس هم دارند آشپزخانه را مرب می‌کنند و وسایل پخت وپزو شیرینی 
و کیک را آماده می‌کنند؛ مادر بزرگ هم دارد با تلفن بعضی را به مهمانی دعوت می‌کند. 

لیلا با تعجب از مادرش پرسید: مامان چه خبراست؟! چه کار دارید می‌کنید؟ او با لبخند پاسخ داد: 
امشب. شب تولد پدربزرگ است؛ او امشب هفتاد ساله می‌شود. به همین خاطرداریم منزل را یرای 


جشن تولّد او آماده می‌کنيمم. 


لیلا به برادرش گفت: پس ما هم باید زودتر به بازار برویم تا برای بابابزرگ هدیه بخریم. محسن گفت: 


نه. صب رکنیم تا بابا ازاداره بیاید. بعد با او مشورت می‌کنیم و هدیه‌ی مناسب می‌خریم. 
ساعت چهار بعدازظطهروقتی که پدرشان از اداره برگشت. پیش او رفتند و پس از سلام و احوال پرسی 


گفتند: بابا! به نظرشما برای پدربزرگ چه چیزی بخریم؟ 
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آن‌ها پس از مشورت با هم تصمیم گرفتند یک عصای چوبی قشنگ از طرف محسن. یک پیراهن 
سفید ازطرف لیلاء یک دوره تفسیرقرآن از طرف بابا ویک انگشترعقیق از طرف مادرتهیّه کنند و در 
مراسم جشن تولد به پدربزرگ هدیه بدهند. 

آن شب, شبی خوب و به یادماندنی بود. پدر بزرگ مقداری از خاطرات گذشته اش را برای فرزندان و 
نوه‌هایش تعریف کرد. او در پایان جشن از همه سپاس‌گزاری و تشگرنمود و برای سلامتی خانواده‌اش 


دعاکرد. 


۱.هنگامی که یچه‌ها از ماشین پیاده می‌شدند, مادرشان به آن‌ها چه گفت؟ 


۲ .چرا لیلا متوجّه سوّال معلّم نشد؟ 


۳.بچّه‌ها هنگام ورود به خانه‌ی پدربزرگ متوجه چه چیزی شدند؟ 


۴ .آن‌ها برای پدر بزرگ چه هدیه‌هایی خریدند؟ 
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اصلا: هیچ وقت : هرگز 


من نیم ساعت قبل ناهارخوردم و الآن اصلاً گرسنه نیستم. 
# یکی ازهم‌کلاسی‌هایم بسیا 


# دوماه قبل اصلاً نمی‌توانستم فارسی صحبت کنم؛ ولی الآن می‌توانم. 


ارچاق است. او اصلاً ورزش نمی‌کند. 


حواس: توجه. دقت؛ وقتی به چیزی توجّه و دقت می‌کنید. حواستان به آن چیزهست. 
* وقتی استاد درس می‌دهد. باید تمام حواسمان به او باشد تا درس را بفهمیم. 


ت؟ جواد کذ 


استاد گفت: جواد! چرا چند روزاست حواست در کلاس ني ید استاد! مادرم 


مریض است و تمام حواسم پیش اوست. 


8 حواس پرتی: حواس کسی پرت بودن؛ توجّه و دقت نداشتن به چیزی 


# با راننده حرف ؛ چون ممکن است حواسش پرت شود و به خاطر حواس‌پرتی تصادف کند. 


#_به خاطرحواس‌پرتی زیاد به جای خودکار و مداد. مسواکم را در کیف گذاشتم و به مدرسه آوردم! 


* _لیلا! فردا امتحان دارم؛ لطفًتلویزیون را خاموش کن؛ حواسم را پرت می‌کند. 


8 به خود آمدن: از حالت حواس‌پرتی بیرون آمدن و دوباره توجّه کردن 

حواس دوستم پرت بود: سه. چهار باراو را صدا زدم تا به خود آمد و گفت: بله. بله! 

# هنگامی که سرچهارراه. چراغ سبزشد. ماشین جلویی حرکت نمی‌کرد؛ بوق زدم. راننده اش به 
خود آمد و حرکت کرد 

#_ازپنجره‌ی کلاس به پرندگان نگاه می‌کردم که با صدای بلند استاد به خود آمدم. 


معذرت خواهی کردن : وقتی از کسی می‌خواهیم که ما را ببخشد. از او معذرت خواهی می‌کنیم. 
# به خاطردیرآمدن به کلاس ازاستاد معذرت‌خواهی کردم و گفتم: ببخشید. 


*_ هواپیما نیم ساعت دیرحرکت کرد؛ به همین سبب خلبان از مسافران معذرت خواست. 


* از ....معذارت خواهی کردم 
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8 سرگرم: درحال انجام دادن کاری 
*_بچّه‌ها سرگرم بازی هستند و مادرشان در حال آماده کردن غذا است. 


# سرگرم تماشای مسابقه‌ی فوتبال بودم که مادرم مرا صدا زد و گفت: برو نان بخر. 


چراغانی کردن 

درهمه‌ی کشورها معمولاً درآغازسال جدید و جشن‌ها خیابان‌ها را با لامپ‌های رنگارنگ چراغانی 
می‌کنند. 

*_مردم ایران درروزمیلاد امام مهدی 2 خیابان‌ها. مسجدها: مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها را با لامپ‌های 


زیبا ورنگارنگ چراغانی می‌کنند و جشن می‌گیرند. 


۵ پخت وپز: پختن و درست کردن غذاو... 
* _آشپزخانه جای پخت و پزغذا است. 


دیشب میهمان داشتیم ؛ من در پخت و پزغذا به مادرم کمک کردم. 


کیک: شیرینی‌ای است که با آرد. تخممرغ: شین شکرو ... درست می‌کنند. 
_برای جشن تولد برادرم یک کیک بزرگ خریدم و چهارده شمع کنارآن گذاشتم. 


_برادرم کیک تولد را ُرید و بین مهمان‌ها تقسیم کرد. 


مهمانی: رفتن به خانه‌ی کسی یا جای دیگربه دعوت کسی 
هنگامی که پدرم از سفرحج بارگشت. همه‌ی بسنگان را برای شام به مهمانی دعوت کردیم. 


ایرانی‌ها مهمانی را دوست دارند و معمولاً روزهای تعطیل به خانه‌ی بستگان یا دوستانشان می‌روند. 


تعخب 
_اگردرتابستان برف ببارد, همه تعجب می‌کنند. 
# هنگام تعجب چشم و دهان انسان باز می‌ماند. 


وقتی متوجّه شدم دوستم ده فرزند دارد. تعجّب کردم و گفتم: ده فرزند داری؟۱ 
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6 چه خبر؟ 
محمّدحسین چند روزمریض بود. وقتی به عیادتش رفتم. گفت: از مدرسه چه خبر؟ گفتم: سعید 
هم مثل تو مریض است. امتحان‌هایمان هم پس‌فردا شروع می‌شود. 


#_دیروزبرادرم به ایران آمد. ازاو پرسیدم: از پدر و مادر چه خبر؟ گفت: به لطف خدا خویند. 


هفتاد ساله: کسی یا چیزی که هفتاد سال دارد. 
بچّه‌های یک ساله می‌توانند راه بروند. 
درروستای ما یک درخت پانصد ساله وجود دارد. 


من بیست ساله بودم که به کربلا سفر کردم - من بیست سال داشتم که به کربلا سفر کردم. 


مشورت کردن: برای انجام کارهای مهم. نظردیگران را خواستن 

من برای آمدن به ایران با یعضی از دوستانم مشورت کردم و گفتم: نظرشما چیه؟ آن‌ها مرا تشویق 
کردند و گفتند: امروزه بهترین جا برای یادگرفتن علوم اسلامی, حوزه‌ی علمیّه‌ی قم است. 

با پزشکم برای عمل جراحی چشم مشورت کردم. او گفت: عمل لازم نیست و با دارو خوب می‌شوی. 
6 مناسب 

پوشیدن لباس‌های ضخیم مناسب زمستان و لباس‌های نازک مناسب تابستان است. 


خوردن غذاهای سرخ‌کردنی برای بیمارمناسب نیست. 


*_لباس‌های کوتاه. مانتد زیرپوش و شورت برای کلاس اصلاً مناسب نیست. 


چوبی: چیزی که از چوب ساخته می‌شود. 
این خطکش چوبی است و آن خطکش پلاستیکی است. 


درهای این فروشگاه نه چوبی است. نه آهنی؛ شیشه‌ای است. 


قشنگ: زیبا؛ چیزی که انسان از دیدن شنیدن با خواندن آن لذت می‌برد. 
دربین پرنده‌ها صدای بلبل خیلی قشنگ است. 
«عبدالباسط» قرآن را با صدای بسیار قشنگ و زیبا می‌خواند. 


* اصنهان از شهرهای قشنگ و دیدنی ایران است. 
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دوره 
*_دریک دوره‌ی شش‌ماهه ما زبان فارسی را یاد می‌گیریم. 
من دوره‌ی شش جلدی کتاب‌های آموزش زبان فارسی را خریدم. 


دوستم یک دوره از کتاب‌های شهید مطهری را به من هدیه داد. 


8 تفسیر: علمی که آیه‌های قرآن را توضیح می‌دهد. 
یکی ازمهم‌ترین کتاب‌های تفسیرقرآن, تفسیرالمیزان است. 


بعضی ازدوستانم دررکلاس تفسیراستاد جوادی آملی شرکت می‌کنند. 


: سنگی به رنگ‌های مختلف؛ به ویژه سرخ که معمولاً در انگشتر استفاده می‌شود. 
دردین اسلام استفاده ازانگشترعقیق ئواب دارد. 


بهترین سنگ عقیق در کشوریمن وجود دارد 


8 مراسم: برنامه‌ای که گروهی درآن شرکت می‌کنند؛ مانند جشن تولّد. 
#_ دیشب درمراسم جشن تولّد دوستم شرکت کردم و یک انگشتر عقیق به او هدیه دادم. 
* من هرهفته درمراسم نماز جمعه شرکت می‌کنم. 


میلیون‌ها نفربرای شرکت در مراسم اربعین امام حسین مد به کربلا می‌روند. 


۵ به یاد ماندنی: فراموش نشدنی؛ چیزی که هیچ وقت آن را فراموش نمی‌کنیم. 
*_تولد اقلین فرزند برای پدر و مادر به یاد ماندنی است. 
یکی ازروزهای به یاد ماندنی زندگی من. روزی است که به ایران آمدم. 


روزی که رهبرانقلاب. آیت‌اللّه خامنه‌ای تلثء را دیدم. برایم همپشه به یاد ماندنی است. 


خاطرات: «جمع خاطره) چیزهایی از گذشته که در فکرو ذهن انسان می‌ماند. 
* استادم گفت: تلخ‌ترین خاطره‌ی زندگی من ازدنیا رفتن پدرم است. 
یکی ازخاطرات فراموش نشدنی من روزی است که به ایران آمدم. 


* معمولاً خاطرات کودکی به یاد ماندنی و شیرین هستند. 
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8 تعریف کردن:۱. بیان کردن چیزی؛ گفتن چیزی ۲. خوبی کسی با چیزی را گفتن. 
*_ من داستان آمدنم به ایران را برای هم‌کلاسی‌ها و استادم تعریف کردم. 

_پدربزرگم همیشه داستان‌های قرآن. مانند داستان حضرت نوحءا: و حضرت یوسف ثرا برای ما 
تعریف می‌کرد. 

استاد از برادرم خیلی تعریف کرد. ایشان گفت: برادرت طلبه‌ی منظم و درس‌خوانی است. 


سپاس‌گزاری: تشگرکردن 
# من درروزمادربا خریدن یک لباس زیبا از مادرم سپاس‌گزاری کردم. 


ماهميشه باید از نهست‌های خداوند سپاس‌گزاری کنیم. 


حواس پرت عج) . حواس جمع 7 سرگرم ‌ بیکار 

به یادماندنی و فراموش شدنی/ ازیادرقتنی اصلاً عج/ همیشه / همواره 
۳ قشنگ 83 زشت تعریف کردن . عج/ بدگویی کردن 

پیاده شدن . عج) سوارشدن 3 
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دارم می‌روم 3 داری می‌روی له دارد می‌رود * داريم می‌رویم گ*دارید می‌روید *دارند می‌روند. 
دارم تمیزمی‌کنم * داری تمیزمی‌کنی درد تمیز می‌کند* داریم تمیزمی‌کنيم * داریدتمیز می‌کنید **دارند تمیز میکز 
دارم برمی‌گردم ‏ داری برمی‌گردی # داردبرمیگردد *داریم برمی‌گردیم * دارید برمی‌گردید *دارند برمی‌گردند. 
۱. من دارم درس می‌خوانم. 
۲. دانش‌جوها دارند امتحان می‌دهند. 
۳ آن‌ها دارند چه‌کار می‌کنند؟ آن‌ها دارند برای سقر آماده می‌شوند. 
۴ شما دارید کتاب می‌خوانید یا روزنامه؟ من دارم کتاب می‌خوانم. 


2 به فعل‌های بالا «مضارع مستمر» می‌گویند. 


فعل «مضارع مستمر؛ را چگونه می‌سا 


زمان حال «داشتن» + مضارع اخباری - مضارع مستمر 
دارم + می‌پوشم - دارم می‌پوشم دارم + برمی‌دارم - دارم برمی‌دارم 
داری ‏ + می‌پوشی - داری می‌پوشی داری + برمی‌داری ‏ <- داری برمی‌داری 
ده کل مه بسا توص وان 
داریم + می‌پوشیم - داریم می‌پوشیم داریم + برمی‌داريم - داریم برمی‌داریم 
دارید ‏ + می‌پوشید - دارید می پوشید دارید ‏ + برمی‌دارید - دارید برمی‌دارید 
دارند + می‌پوشند « دارند می‌پوشند دای ۰ مماوه کت اس ای 
۳ 


۱ مضارع مستمرد حال استمواری؛ مضارع ملموس. 
۲. مضارع مستمر فعلی است که در حال انجام شدن است با نجام آن بسیار زدیک است. 


5 حسین دارد برمی‌گرددا3ا. حسین بردارد می‌گرد 3 


۳ مهف و 


62 مصدرهای «بودن». «داشتن» و «توانستن» فعل مضارع مستمرندارند.! 


دارم هستع دارم می‌باشم دارمآمی)دارم دارممی‌تواتم 


2 در مشارع مستمرگاهی بین فعل کمکی (دارم. داری. ...) و فعل اصلی فاصله ایجاد می‌شود. 
9 بجّه‌ها دارند تکلیف می‌نویسند. 
0 دکتردارد مریض را معاینه می‌کند. 


آن‌ها دارند برای امتحان آماده می‌شوند. 


ظ 
مضارع مستمر مصدرهای زیررا بگویید. 
رسیدن * پرسیدن * وضوگرفتن * شستن * برداشتن 
ساختن + انجام دادن « متوجّه بودن +تلاش کردن « فراگرفتن 
1 .مصدر «داشتن» مضارع مستمرندارد ما از مصدر«برداشتن» مضارع مستمر ساخته می‌شود؛ دارم وسایلم را رمی‌درم 


(2 فعل مضارع مستمراز مصدرهای مرکب. گاهی در زبان گفتاربه این شکل تیزصرف می‌شود: ۲ 
مطالعه دارم می‌کنم: مطالعه داری می‌کنی, مطالعه دارد می‌کند؛... . (دراین شکل احتمال دارد گوینده قصد تأکید برواژه‌ی ول داشته یاشد.) 


زش فارسی به فارسی ۳ ۳ 


جمله‌های زیر را به «مضارع مستمر» تبدیل کنید. 
۱.محسن هرروزهمراه پدرش به مدرسه می‌رفت. 

۲ .آن‌ها امروزظهر, سروقت نمازشان را خواندند 

۳ .من و دوستم می‌خواهیم اتاقمان را تمی زکنیم. 

۴.من باید ازعابر بانک پول بگیرم. 


۵.شماالآن به خانه برگردید. 


"۶ _ با توجه به فعل مضارع مستمر, جمله‌های زیرراتصحیح کنید. 
۱.طلبه‌ها هميشه دارند به کلاس می‌آمدند. 

۲.هوا هفته‌ی بعد دارد سرد می‌شد. 

۳.شمافرداداری از مدرسه بازمیگردی. 

۴.محمّد دارد اتاقش را تمیزنمی‌کند 


۵.من شاید دارم نامه می‌نویسم. 


‌ فعل‌های زیر را به «مضارع مستمر تبدیل کنید و صرف نمایید. 
می‌گفتم + عقب می‌افتم + توضیح می‌دادم + علاقه‌مند هستم 


سرگرم بودم * می‌نوشتم + آمدم + قصد داشتم + می‌فرستم + می‌توانم 


م« ۳ درس سیزدهم - جشن تولّد 


فقوت وت 


وقتی به دنیا آمدم» نامم را ... 


شجاعت: انقلاب؛ قضه؛ انتظار: محترم؛ (بخش) پذیرش؛ مهمان‌سرا: 
استقبال: هم‌وطن: هم‌زبان؛ افراد: گروهی؛ بعدا: گوشه: روش: به‌آسانی: 
امید؛ حتما؛ همدیگر. 


4 نام گذاشتن؛ به زمین نشستن؛ نشان دادن؛ شناختن؛ گشتن؛ مشغول 


بودن؛ بلد بودن. 


0 تسس 


(داشتم می‌رفتم؛ داشتی می‌رفتی؛ ...) 


وقتی به دنیا آمدم. نامم را روح الّه گذاشتند. پدر و مادرم هميشه ازایران و اخلاق و شجاعت امام 


خمینی نی و انقلاب اسلامی ایران برایم تعریف می‌کردند. مادربزرگم هم در قضه‌ها ازامام برایم زیاد 
می‌گفت. آمدن به ایران اسلامی. زیارت حرم امام خمینی نک و آشنایی بیشتربا این کشور برایم یک 
آرزوی بزرگ بود. 

پس از سال‌ها انتظار به آرزويم رسیدم: صدای مهمان‌دار هواپیما را شنیدم که می‌گفت: ... مسافران 
محترم! کمربندهایتان را ببندید. د رآسمان تهران هستیم. هم اکنون ساعت هشت صبح به وقت 
تهران است و تا چند دقیقه‌ی دیگرهواپیما در فرودگاه امام خمینی به زمین می‌نشیند. 

پس ازپیاده شدن ازهواپیما به مادرم تلفن زدم و خبررسیدنم به ایران را دادم." سپس ازسالن فرودگاه 


بیرون رفتم و با تاکسی به طرف قم حرکت کردم. پس از یک ساعت به قم رسیدم. راننده نزدیک حرم 


۱.«روح »نامام خمینی: 


۲ خبررسيدنمبهاران را دادم:رسیدنم به اران را خیردادم. 


تن درس چهاردهم - در مهمان‌سرا 


۹ 


مراپیاده کرد. پس از زیارت حضرت معصومه ی به جامعة المصطفی له رفتم. یکی از کارمندان 


بخش پذیرش مرا به مهمان‌سرا برد. مدیرمهمان سرا با مهربانی به استقبالم آمد و اتاق استراحتم را 
به من نشان داد. 

پس از کمی استراحت به سالن غذاخوری رفتم . هیچ‌کس را نمی شناختم. دنبال یک هم‌وطن یا هم 
زبان می‌گشتم. از قباقه‌های مختلف افراد فهمیدم که از کشورهای گوناگون هستند. بعض 
با تلفن همراه صحبت می‌کردند. گروهی داشتند با هم گفت وگو می‌کردند. برخی هم داشتند همراه 
با غذا خوردن, تلویزیون تماشا می‌کردند. یک نفرهم که بعداً فهمیدم اسم او علی‌حسین است. در 
گوشه‌ای از سالن مشغول فکرکردن بود. به او نزدیک شدم و سلام کردم. با لبخندی پاسخم را داد. 
به زبان عربی با او احوال‌پرسی کردم. وقتی جواب داد. متوجه شدم او هم عربی بلد است. خودم را 


به او معزفی کردم و گفتم: اسمم روح له است و اهل لبنان هستم. او گفت: من اهل تانزانیا هستم. 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ۰۰۹ 


پس از کمی گفت وگو پرسیدم: داشتی به چه فکر می‌کردی؟ گفت: داشتم فکرمی‌کردم آیا می‌توانم در 
درس‌ها موقق شوم؟ آیا یادگرفتن زبان فارسی برایم سخت نیست؟ 
به او گفتم: از مدیرمهمان‌سرا شنیدم در جامعة المصطفی. 


جدید به آسانی آموزش می‌دهند. ما هم با امید به خدا و قلاش و کوشش حتماً موقّق می‌شویم و در 


ان فارسی را با استفاده از روش‌های 


زمانی کوتاه. زبان فارسی را یاد می‌گیريم. ازآن روز به بعدا . ما با هم دوست شدیم وتا حالا دریک 


کلاس درس می‌خوانیم و هميشه در درس‌ها به همدیگ رکمک می‌کنیم. 


۱.پدر و مادر روح اللّه چه چیزهایی را برای او تعریف می‌کردند؟ 


۲ .روح اللّه پس از رسیدن به قم چه کرد؟ 
۳.کسانی که در مهمان سرا بودند, داشتند چه‌کار می‌کردند؟ 
۴.روح النّه چگونه فهمید افراد از کشورهای مختلف هستند؟ 


۵.دوست روح اللّه داشت به چه چیزی فکرمی‌کرد؟ 


۱.ازآن روزبه بعد: بعد ازآن روز 


م« ۳ درس چهاردهم - در مهمان‌سرا 


نام گذاشتن: انتخاب اسم برای کسی یا چیزی 


نام فرزند اوّلم را «قاطمه» و نام فرزند دومم را «محمد» گذاشتم. 


_ از دوستم پرسیدم: نام فرزندت را چه گذاشتی؟ گفت: اسم فرزندم را «علی» گذاشتم. 


شجاعت: نترسیدن از چیزی یا کسی «شجاع؛ کسی که از چیزی یا کسی نمی‌ترسد.) 
# عبّاس قوی و شجاع است. او از شیرو پلنگ هم نمی‌ترسد و همه از شجاعت او تعجّب می‌کنند. 


درجنگ احد و خندق همه از شجاعت امام علی :و نترسیدن او از دشمنان تعجب کردند. 


انقلاب: وقتی مردم از یک حکومت ناراحت هستند و به جای آن, حکومت و دولت دیگری را انتخاب 
می‌کنند . 

# مردم ایران درسال ۱۳۵۷ هجری شٌ با انقلاب خود حکومت شاه را شکست دادند و حکومت 
اسلامی را به جای آن انتخاب کردند. 


*_ من دربر‌ی انقلاب‌های مردم جهان مطالعه می‌کنم. 


قضّه: داستان 
درقدیم مادربززگ‌ها برای نوه‌هایشان قضه می‌گفتند. 


زیباترین قضه درقرآن. قصّه‌ی حضرت یوسف است. 


۵ انتظار: صبرکردن برای آمدن کسی یا به دست آوردن چیزی 
_به خاطرتوفان, قطاریک ساعت دیرحرکت کرد و من ناچارشدم دو ساعت در سالن انتظار بمانم. 
* _بالاخره انتظارکشاورزان تمام شد و به لطف خدا پس از سه ماه باران شدیدی بارید. 


مادربرای به دنیا آمدن فرزندش حدود نه ماه انتظار می‌کشد. 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ۹ 


محترم: کسی یا چیزی که به آن احترام می‌گذارید. 


نزد همه‌ی مسلمان‌ها محترم است. 


# ازنظردین اسلام, پدر و مادراگرمسلمان هم نباشند, محترم هستند و باید به آن‌ها احترام 


بگذاریم. 


۵ به زمین نشستن 
# کمک خلبان به مسافران گفت: هواپیما تا نیم ساعت دیگر در فرودگاه مشهد به زمین می‌نشیند 


# مسافران هنگام به زمین نشستن هواپیما کمربندها را می‌بندند. 


پذیرش: پذیرفتن : قبول کردن کسی یا چیزی. 

* _طلبه‌های جامعة المصطفی 4 پس از پذیرش. برای یادگرفتن زبان فارسی به مرک زآموزش زبان 
معزفی می‌شوند. 

# من برای بستری کردن پدرم به «بخش پذیرش» بیمارستان رفتم. 


دوستم می‌خواست با دخترعمویش ازدواج کند. اما خانواده‌ی عمویش نپذیرفتند. 


6 مهمان‌سرا: متل 
# من و خانواده‌ام به مشهد رفتیم و در مهمان‌سرای «میلاد» یک اتاق سه‌تخته گرفتیم. 
#_ داشتم به مهمان‌سرا می‌رفتم که دوستم تلفن زد و گفت: به مهمان‌سرا نرو؛ برای استراحت به 


خانه‌ی ما بیا. 


9 استقبال 
وقتی پدرم ازمگّه برمی‌گشت. همه‌ی ما برای استقبال ازاو به فرودگاه رفتیم. 


* هنگامی که امام < یگ پس از پانزده سال به ایران برمی‌گشت. صدها هزار نفر به استقبال او 


رفتند. 


« ۳ درس چهاردهم - در مهمان‌سرا 


نشان دادن 
# هنگام ورود به ایران گذرنامه‌ام را به پلیس نشان دادم. 


دوستم گفت: سالن ورزشی کجاست؟ من او را به طبقه‌ی پایین بردم و سالن را به او نشان دادم. 


شناختن: آشنا بودن باکسی یا چیزی 
به فاطمه گفتم: آن خانم را می‌شناسی؟ گفت: بله. او خانم کوثری, معلّم ریاضی است. 


* قبل ازآمدن به ایران. اسلام را نمی‌شناختم؛ اما الآن مقداری با دین اسلام آشنا شدم. 


هم‌وطن: کسانی که اهل یک کشور هستند. 
حمید و حامد در پاکستان به دنیا آمدند. این دو هم‌وطن هستند. 


#_رئیس‌جمهور گفت: خدمت کردن به هم‌وطنان وظیفه‌ی ما است 


هم‌زبان: کسانی که زبان مادری‌شان مانند هم است. 
۶ محتد اهل بحرین و حسین اهل عراق است. آن‌ها هم‌زبان هستند و به عربی صحبت می‌کنند. 
زبان نرگس وماریا ترکی است. این دو نفرهم‌زبان هستند. ما هم‌وطن نیستند؛ چون نرگس اهل 


آذربایجان و ماریا اهل ترکیه است. 

گشتن: دراین درس به معنای «جست‌وجو کردن» است.۱ 

وقتی چیزی را نمی‌دانیم کجاست. برای پیدا کردنش همه جا را می‌گردیم تا آن را پیدا کنیم. 
جیب‌هایم را گشتم اما کلید خانه را پیدا نکردم. 

۵ افراد: «جمع فرد؛ به چند نفر«افراد»می‌گویند. 

همه‌ی افراد کلاس ما توانستند با موفْقیت کتاب دوم را تمام کنند و قبول شوند. 


ازدوستی با افراد بد باید دوری کنیم. 


۱ معنای دیگر,گشتن» رفتن به جایی برای تفریج و تماشا است. 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ۹ 


۵ گروه: تعدادی انسان؛ به چند نفرکه با هم هستند. گروه می‌گویند. 
گرومی از شاگردان کلاس ما مجردند و گروهی متأَمّل هستند. 


گروهی از طلبه‌ها و دانش‌جویان فردا به مسافرت می‌روند. 


افراد کلاس ما به دو گروه شش نفره تقسیم شدند و با هم مسابقه دادند. 


8 یعدا درآینده 
استادمان گفت: فعل گذشته‌ی بعید را بعدا توضیح می‌دهم 


الآن وقت ندارم. بعداً به شما زنگ می‌زنم. 


9 کوشه 
درگوشه‌ی باغچه یک گل محمّدی و در وسط باغچه یک درخت پرتقال کاشتم. 


# صندلی من درگوشه‌ی راست کلاس و رایانه در گوشه‌ی چپ کلاس است. 


8 مشغول: سرگرم؛ درحال انجام کار 

بعضی ازبچّه‌ها مشغول بازی و بعضی سرگرم تماشای تلویزیون هستند. 
ماالان مشغول درس خواندن هستیم. 

مشغول چه کاری هستی؟ دارم لباس‌هایم را آتو می‌کنم. 

بلد بودن: (گفتاری) دانستن 


# من زیان فارسی را خوب بلد نیستم. به همین سبب مشغول آموزش این زبان هستم. 


*_آدرس منزل قبلی جواد ربلد بودم ما نمی‌دانم منزل جدیدش کجاست. 


روش: چگونگی انجام دادن کاری 
*_بهترین روش برای آموختن یک زبان. شنیدن آن و زیاد صحبت کردن با آن زبان است. 


* انسان‌ها روش پرواز را از پرندگان یاد گرفتند. 


.۰« ۳ درس چهاردهم - در مهمان‌سرا 


۵ 
۰ 


۰ 


۰ 


ف 


آسان: (به آسانی) 
بالارفتن از قلّه‌ی دماوند برای ما سخت است؛ اما برای کوه‌نوردان آسان است. 
درزبان فارسی وقتی کاری خیلی آسان است. می‌گوییم: «مثل آب خوردن است». 
پیرمردها نمی‌توانند به آسانی از ها بلا بروند؛ بایدبه آن‌ها کمک کنیم. 
آمید: (امیدوارکسی که امید دارد.) 
که امید دارد. هميشه تلاش می‌کند و از سختی‌ها نمی‌ترسد و می‌گوید: من موفّق می‌شوم. 
من امید دارم زبان قارسی را خوب یاد بگیرم. 


دوستم حالش خیلی بد بود و به زندگی امید نداشت و می‌گفت: من به زودی می‌میرم. من با او 


صحبت کردم و گفتم: امید به خدا داشته باش؛ ان‌شاء اللّه خوب می‌شوی. 


۵ 
۰ 
۰ 


فك 


حتماً 
اگرکسی درس نخواند. حتماً در امتحان قبول نمی‌شود. 
استاد گفت: حتماً باید تکلیف‌ها را بتویسید و سرساعت در کلاس حاضرشوید. 


قبل از خوردن غذا حتماً دست‌های: ویید و قبل از خواب حتماً دندان‌هایتان را مسواک 


بزنید. 


۰ 
۵ 


همدیگر 


باید به همدیگراحترام بگذاریم. من به دوستم احترام می‌گذارم؛ او هم به من احترام می‌گذارد. 


الا در روستاها مردم همدیگررا می‌شناس: 


شجاعت و ترس 2 بعدا ی قبلا ٍ حالا 
استقبال ح بدرقه مشغول غِ بی‌کار 
۳ امیدی 7 ِ 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ۹ 


داشتم می‌رفتم * داشتی می‌رفتی + داشت می‌رفت + داشتیم می‌رفتیم #.... 
داشتم برمی‌گشتم + داشتی برمی‌گشتی * داشت برمی‌گشت + داشتیم برمی‌گشتیم «... 
داشتم توضیح می‌دادم +داشتی توضیح می‌دادی + داشت توضیح می‌داد +« داشتیم توضیح می‌دادیم +.. 
۱. وقتی داشتم غذا می‌خوردم. علی آمد. 
۲ دیشب داشتیم درس می‌خواندیم که لامپ خاموش شد. 
۳. وقتی داشتم به خانه برمی‌گشتم. عمویم را در خیابان دیدم. 


به فعل‌های بالا «گذشته‌ی مستمر» می‌گویند. 


گذشته‌ی ساده ا زمصدرداشتن + گذشته‌ی استمراری- گذشته ی مستمر 


داشتم + برمی‌داشتم - داشتم برمی‌داشتم 


داشتی + برمی‌داشتی ‏ داشتی برمی‌داشتی 
داشت + برمی‌داشت - داشت برمی‌داشت 
داشتیم + برمی‌داشتيم - داشتیم برمی‌داشتیم 


داشتید + برمی‌داشتید < داشتید برمی‌داشتید 


داشتند + برمی‌داشتند - داشتند برمی‌داشتندا 


9 
۸ «گذشته‌ی مستمر)» مصدرهای زیر را بگویید. 


نوشتن + آمدن * جدا شدن + یاد گرفتن + خوابیدن + گذشتن + نشان دادن + جست‌وجو کردن 


۸« ۳ درس چهاردهم - در مهمان‌سرا 


0 ِپ۳۳ 2 نگوييم 


داشتیم به مسافرت نمی‌رفتیم. 


داشتیم به مسافرت می‌رفتیم. 


نداشتیم به مسافرت می‌رفتیم. 


3 + 


2 فعل گذشته‌ی مستمر, صورت منفی ندارد. 


2 مصدرهای «بودن». «داشتن» و «توانستن» گذشته‌ی مستمرندارند. 


مانتد مثال بگویید. 

سعید انشا می‌نوشت.: دوستش آمد. » سعید داشت انشا می‌نوشت 43 دوستش آمد 
۱. چوپان می‌خوابید. ت77 گرگ حمله کرد. 4 

۲ من استراحت می‌کردم. تب-تلفن زنگ زد. 4 

۳ آن‌ها به خانه برمی‌گشتند. - دوستشان را دیدند. 4 

۴ دیشب اتاق‌ها را مرتب می‌کردم. ت77 برق رفت. 4 


۵. با دوستمان به کوه می‌رفتیم 0۰ استادمان را دیدیم. 4 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 23۵ 


مانند مثال جایگزین کنید. 


ما/کوه رفتن /برف /باریدن : ما داشتیم به کوه می‌رفتيم که برف بارید. 
۱.خدیجه/غذاپختن /بّه/گریه کردن 

۳.ما/مسافرت رفتن/ماشین/خراب شدن 

۳.بجّْه /خندیدن/پدر/عکس گرفتن 

۴.نادر/دویدن/زمین خوردن 


۵.آن‌ها/ تلویزیون تماشاکردن/برق رفتن 


1.ما داشنتیم تکلیف می‌نویسیم که شما آمدید 
۲.آن‌ها داشتند از مهمان‌ها پذیرایی‌کردند که برق رفت. 
۳.وقتی من وعلی داشتیم در پارک ورزش می‌کردید. باران می‌بارد. 


۴ گرگ داشت به گوسفندان حمله بکند که چوپان متوجّه شد. 
اج لطفاًفعل‌های زیر به «گذشته‌ی مستمر؛ تبدیل کنید. 


دارم می‌روم « داریم بازی می‌کنیم « دارند پیروز می‌شوند 


دارد عقب می‌افتد »لت می‌برد+ فرا می‌رسد + بازمی‌گردم 


تن درس چهاردهم - در مهمان‌سرا 


کشتی نوح 


درزمان قدیم پیامبری به نام ... 


٩‏ خداپرستی؛ دنیاپرست: بت پرست: پیروان؛ هدایت؛ قوم؛ عذاب: بی‌ایمان: 
رورگار؛ بیابان؛ بیهوده؛ جفت؛ شدید؛ ناپسند؛ موج؛ اهل بیت؛ معروف؛ حدیث 


سفینه؛ مَتَّل؛ همانند. 


(پرستیدن)؛ مخالفت کردن؛ دشنام دادن؛ ناامید شدن؛ نفرین کردن؛ 
تقاضا کردن؛ طول کشیدن؛ مسخره کردن؛ حاضر شدن؛ فراگرفدن؛ 


عرض کردن؛ وعده دادن؛ ترک کردن. 


درزمان قدیم پیامبری به نام حضرت نوح قّء زندگی می‌کرد. او ۹۵۰ سال مردم را به خداپرستی دعوت 


نمود. امَا افرادی که دنیاپرست بودند, به سخنانش گوش نمی‌دادند و با او مخالفت می‌کردند و به 
پیروانش دشنام می‌دادند. 

هنگامی که حضرت نوح ان از هدایتشان ناامید شد. آنان را نفرین کرد و از خداوند برای قومش عذاب 
تقاضا کرد. پس از نفرین نوح 2 خداوند به او دستورداد کشتی بزرگی بسازد. 

ساختن کشتی چندین سال طول کشید. مردم بی‌ایمان آن روزگار که می‌دیدند نوح لش دارد درمکانی 
دوراز دریا کشتی می‌سازد. او را مسخره می‌کردند و با خنده می‌گفتند: «در بیابان خشک: ساختن 


کشتی چه کار بیهوده‌ای است!» 


۸ ۶ ۲ درس پانزدهم - کشتی نوح 


سرانجام زمان عذاب قرا رسید. خداوند به حضرت نوح ثِة فرمان داد: «ای نوح! از هرموجودی یک 
جفت سوار کشتی کن و همراه ارات سوار کشتی شوا» 

پسرنوح چون دوستان بدی داشت. حاضرنشد با پدرش داخل کشتی شود. سرانجام توفان شروع 
شد. باران شدیدی بارید و سیل همه جا را فراگرفت. 

حضرت نوح ء که فرزندش را درحال غرق شدن می‌دید. با ناراحتی به خداوند عرض کرد: «خدایا! 
این پسر از خانواده‌ی من است و تو وعده دادی که خانواده‌ی من عذاب نشوند.»خداوند فرمود: «ای 


؛ زیرا کارهایش زشت و ناپسند است.» دراین هنگام موج بزرگی آمد و 


نوح! او از خانواده‌ی تو نپ 


پسرنوح و همه‌ی بت‌پرستان غرق شدند. نوح مثْ: ویارانش به خاطر صبرو ایمانشان نجات یافتند و 


زندگی خوب و خوشی را شروع کردند. 


آموزش فارسی به فارسی ۳ "۱ 


پیامبران. بزرگ‌ترین وسیله‌ی نجات انسان‌ها هستند که آخرین آن‌ها پیامبراسلام حضرت محمّد 
است. ایشان نیزبه دستور خداوند یس از خود. اهل‌پیتش را وسیل‌ی نجات انسان‌ها معزفی کردند. 
حضرت محمّد تا درروایتی معروف به «حدیث سفینه» فرمودند: 

«مَّلاهل‌بیت من همانند کشتی توح است؛ ه رکس سوارآن شود نجات مییابد و هرکس آن رترک 


کند. غرق می‌شود.»۱ 


۱.جرا حضرت نوح شه برای قومش عذاب تقاضا کرد؟ 


۲.چرا قوم حضرت نوح ‏ او را مسخره می‌کردند؟ آن‌ها چه می‌گفتند؟ 
۳.هنگامی که زمان عذاب فرا رسید. خداوند به حضرت نوح : چه فرمانی داد؟ 
۴ .خداوند درباره‌ی قرزند نوح لد چه فرمود؟ 


۵.پیامبر در حدیث معروف «سفینه» چه فرمودند؟ 


٩ص‏ ۳۶۵, حدیث ۱۴۹۷۸ 


م« ۳ درس پانزدهم - کشتی نوح 


پرستیدن: عبادت کردن 


# قبل ازاسلام. بیشترمردم مکه چیزهایی را با سنگ و چوب درست می‌کردند و آن‌ها را می‌پرستیدند. 
انسان‌های بدکار دستورات خداوند را انجام نمی‌دهند و شیطان را می‌پرستند. 


درزمان حضرت ابراهیمءثّْ گروهی خورشيد را می‌پرستيدند. عدّء‌ای ماه راو تعداد بسیار کمی خدا را می‌پرستیدند. 


خداپرست: کسی که خدا را عبادت می‌کند. (خداپرستی: عبادت کردن خداا 
#_بسیاری ازمردم دنیا خداپرست هستند و خدا راعبادت می‌کنند. 


انسان‌های خداپرست کسانی هستند که دستورات خدا را انجام می‌دهند. 


با پُرست: کسی که بت می‌پرستد. ابت: چیزی که مردم با سنگ, چوب و ... درست می‌کردند و به جای خدا می‌پرستیدند.) 
* قبل ازاسلام. بیشترمردم عربستان بت‌پرست بودند و بت‌هایی ازسنگ و چوب می‌ساختند و 
آن‌ها را می‌پرستیدند. 


دبا تبتربت‌های بت پرستان را شکست. 


حضرت ابراهیم 


دنیاپرست 
* انسان‌های دنیاپرست به پول و ثروت بسیار علاقه‌مند هستند. 


#_بیشترحاکمان جهان دنیاپرست هستند و در کاخ‌های زیبا و بزرگ زندگی می‌کنند. 
مخالفت کردن 


*_برادرم می‌خواست با دخترخاله‌ام ازدواج کند. ولی جون پدرم مخالفت کرد. آن‌ها ازدواج نکردند. 


_ وقتی می‌خواستم موتورسیکلت بخرم. مادرم با خریدن آن مخالفت کرد و گفت 
_ من می‌خواستم برای درس خواندن به کشور سوریه بروم. اما پدرم مخالفت کرد و گفت: برای 


درس‌خواندن به ایران برو. 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 2 


پیروان: (جمع پیروا باران 


حضرت علی « سلمان. ابوذر و عمار ازیاران و پیروان پیامبراسلام 


بودند. 
# به پیروان دین حضرت موسیْلة «یهودی» می‌گوییم؛ به پیروان دیین حضرت عیسی تلد 


«مسیحی» و به پیروان دین حضرت محمدءله «مسلمان» می‌گوییم. 


دشنام دادن: گفتن حرف بد و زشت به دیگران 


زمانی که حضرت محتد یه مردم را به خداپرستی دعوت می‌کردند. بت‌پرستان با حرف‌های 
زشت به ایشان دشنام می‌دادند. 
من ودوستم گاهی با هم مخالفت می‌کنيم. امّا هیچ وقت با هم دعوا نمی‌کنیم و به هم دشنام 


نمی‌دهیم 


هدایت: نشان دادن راه درست به کسی 
پیامبران برای هدایت مردم آمدند تا راه درست را به آن‌ها یاد بدهند و آنان را از کارهای نادرست و 


غلط دورکنند. 


مریّی فوتبال بازیکنان خود را برای یک بازی خوب هدایت می‌کند. 


٩‏ ناامید شدن: «درباره‌ی کسی که امید ندارد و فکرمی‌کند موفق نمی‌شود؛ می‌گویند: ناامید شد.) 
بیماری دوستم خیلی شدید شد. پزشکان گفتند: او به‌زودی ازدنیا می‌رود. همه‌ی خانواده‌ی او 
از زنده ماندنش ناامید شدند. 


برخی ازانسان‌ها وقتی در کاری موفق نمی‌شوند. زود ناامید می‌شوند و می‌گویند: من نمی‌توانم. 


۵ نفرین کردن: خواستن چیزبدی از خداوند برای کسی 
#_پیرزن وقتی متوجّه شد فروشنده میوه‌ها راگران فروخته است. او را نفرین کرد و گفت: «ان‌شاء له 
ازگلویش پایین نرود!» 


بسیاری ازبت‌پرستان پیامبراسلام 4 را آزارمی‌دادند. اما حضرت محمّد 4 هیچ وقت آن‌ها را نفرین نمی‌کرد. 


۳ درس پانزدهم - کشتی نوح 


قوم: گروهی از مردم که از نظرزبان: قيافه و ... نزدیک به هم هستند. 
*_درایران قوم‌های گوناگون. مانند قوم عرب. قوم ترک, قوم گرد و ... زندگی می‌کنند. 


# ازنظردین اسلام هیچ قومی بهترو برتراز قوم دیگرنیست. 


۵ تقاضا کردن : چیزی را از کسی با احترام خواستن 
_وقتی درس را متوجّه نشدم. ازاستاد تقاضا کردم دوباره آن را برایم توضیح دهد 
دوستم سه روزغایب بود. اوازمن تقاضا کرد دردرس‌ها کمکش کنم. من هم پذیرفتم و به او 


کمک کردم. 


6 عذاب 
#_کسی که کارهای زشت و بد انجام می‌دهد. خداوند بزرگ او را با آتش جهنم عذاب می‌دهد. 


* برای دورشدن ازعذاب خداوند باید کارهای زشت را انجام ندهیم. 


6 طول! کشیدن: مذّت زمانی که برای انجام کاری لازم است. 
نوشتن تکلیف‌هايم حدود دو ساعت طول کشید. 
* فاصله‌ی تهران تا قم حدود صد و سی کیلومتراست. با اتوبوس تقریباً یک ساعت و نیم طول 


می‌کشد تا به قم برسیم. 


٩‏ بی‌ایمان: کسی که ایمان ندارد. «ایمان: وقتی به چیزی ایمان داریم. یعنی قبول داریم که آن چیزوجود 
دارد یا درست است.) 

انسان‌های بی‌ایمان کسانی هستند که دستورات خداوند را انجام نمی‌دهند. 

# انسان‌هایی که به خدا ایمان دارند. کارهای خوب انجام می‌دهند و از کارهای زشتی مانند 


دروخ‌گویی و آزار مردم دوری و پرهیز می‌کنند. 


۱. طول و عرض قبلا خوانده شده است؛ طول این خیابان حدود ۲ کیلومتراست و عرض آن ۵۷ مترمی‌باشد. 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ۵ 


6 روزگار: دوران؛ زمان 
# دررورگار قدیم وسایل پیشرفته‌ای مانند هواپیما و قطار وجود نداشت. 


_رورگا رکودکی و خاطرات آن هميشه شیرین و به یاد ماندنی است. 


مسخره کردن 
_قدّ یکی ازدوستانم خبلی کوتاه بود و برخی از بچّه‌های بی‌ادب او را به هم نشان می‌دادند و مسخره می‌کردند. 
# _آن پسروقتی با موها ولباس‌های ژولیده بیرون آمد. گروهی او را مسخره کردند و به او خندیدند. 


مسخره‌کردن نام. لهجه و زبان دیگران کار زشت و بدی است. 


٩‏ بیابان: سحر 
#_دربیابان آب و درخت وجود ندارد یا بسیا کم است. 


شترحیوان بسیارمناسبی برای سفرکردن در بیابان است. 


۵ بیهوده: بی‌فایده؛ وقتی چیزی یا کاری برای انسان هیچ نتیجه. سود و فایده‌ای ندارد. بیهوده است. 
کاشتن درخت دربیابان بدون آب. کاری بیهوده است 


ما باید ازانجام دادن کارهای بیهوده دوری کنیم. 


جفت!۱ 


# من هفت ماه قبل یک جفت کبوترزیبا خریدم و الان آن‌ها سه جوجه دارند. 


یک جفت شیرو دو جفت پلنگ دراین باغ وحش وجود دارد. 


8 حاضرشدن: دراین درس یعنی قبول کردن چیزی 
*_ازدوستم تقاضا کردم دردرس‌ها به من کمک کند. او هم حاضرشد روزی یک ساعت درس‌ها را 
برای من توضیح بدهد. 


#_صاحب خانه حاضرنشد خانه‌اش را به من اجاره بدهد و گفت: شما مجزد هستی. 


۱ د رکتاب دوم خواندیم: یک جفت کفش: یک جفت گوشواره: یک جفت جوراب و 


تن درس پانزدهم - کشتی نوح 


شدید 

به دکترگفتم: چند روزاست که سردرد شدیدی دارم. دکترمرا معاينه کرد و گفت: به شّت سرما 
خورده‌ای. 

# _توفان شدید. درخت‌های زیادی را شکست و خانه‌های بسیاری را خراب کرد. 

# مسلمانان علاقه‌ی شدیدی به امام حسین نّْذْ: دارند. 


8 فراگرفتن:۱. وقتی مکانی پرازچیزی می‌شود. ۲. یاد گرفتن 

به سبب آمدن سیل, آب همه‌ی شهررا فرا گرفت و مردم برای رفت و آمد از قایق استفاده کردند. 
به لطف خدا دین اسلام همه‌ی جهان را فرا می‌گیرد. 

من درحال فراگرفتن زبان فارسی هستم. 


عرض کردن: گفتن «برای احترام؛ 
به استادم عرض کردم: من درس دیروزرا خوب نفهمیدم؛ لطفا مقداری توضیح دهید. 
#_ به مسئول کتابخانه عرض کردم: لطفا یک کتاب خوب درباره‌ی اخلاق به من بدهید. 


8 وعده دادن: وقتی به کسی می‌گویید که کاری را حتماً انجام می‌دهید. 

_ من به فرزندم وعده دادم اگردر امتحان با نمره‌ی خیلی خوب قبول شوی, یک دوچرخه برایت می‌خرم. 
خداوند به انسان‌های باایمان وعده داده است که آن‌ها را به بهشت ببرد. 

ناپسند: بد. زشت 


*_ دروغ گفتن و بی‌احترامی کردن به دیگران از کارهای زشت و ناپسند است. 
اسراف کردن کاربسیارناپسندی است. 


6 موج 

#_ وقتی دریا توفانی می‌شود. موج‌های بلند و زیادی در دریا به وجود می‌آید و کشتی‌ها را بالا و پایین 
می‌برد. 

# هواتوفانی شد و موج شدیدی قایق‌ها راغرق کرد. 


۵ اهل بیت: خانواده 
* امام علی. حضرت فاطمه, امام حسن و امام حسین اد اهل بیت پیامبرد هستند. 
پیامبراسلام ّد فرمودند: هرکس اهل بیت مرا دوست داشته باشد. خدا را دوست دارد. 
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هرکس که افراد زیادی او را می‌شناسند. 
امام خمینی:قِِ یک انسان معروف در تمام جهان است. 
ران. گلاب کاشان است. 


معروف‌ترین گلاب درا 


حدیث سفینه: روایت سفینه: روایتی که پیامبردر آن اهل بیتش را مانند «کشتی حضرت نوح» می‌داند. 


43 دربار‌ی اهل بیتش است.. 


حدیث سفینه یکی از حدیث‌های بسیار معروف پیامبراسلام 


٩‏ مثل: مثال 


متّل عالمان و دانشمندان مانند نوراست که ره را به انسان نشان می‌دهند. 


همانند: مانند؛ مثل 
درزبان فارسی. صدای حرف‌های «ذ» ۰ «ز» . «ض» و «ظ» همانند هم است. 
* اخلاق فرزندان معمولاً همانند پدرو مادرشان است. 


ترک کردن: ۱. انجام ندادن یا ادامه ندادن کاری ۲. رفتن از پیش کسی یا جایی 


دوستم از كارهاي بدش پشیمان شد و آن‌ها را ترک کرد و الآن کارهای خوبی انجام می‌دهد. 
من به خاطردرس خواندن. کشور و خانواده‌ام را ترک کردم و به ایران آمدم. 
دوستم سیگار می‌کشید؛ وقتی ضررهایش را برای او توضیح دادم سیگار را ترک کرد. 


+« مب و 


مخالفت 5 موافقت هدایت 23 گمراهی 
ِِِ 5 پسندیده 7 معروف . گمنام 
هدید ع آرام بر ناامید عج .. امیدوار 
غرق شدن. نج نجات یافتن 1 ح‌ 
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خداپرست: کسی که خدا را می‌پرستد. 


دنیاپرست: کسی که به دنیا بسیار علاقه‌مند است و به لّت‌های دنیا توجّه دارد. 

پول‌پرست: پول دوست؛ کسی که به خاطرعلاقه‌ی زیاد به پول. هميشه به دنبال به دست آوردن 
آن است. 

شیطان‌پرست: کسی که شیطان را خدای خود می‌داند. 

خودپرست: کسی که 

هواپرست: کسی که 


مقام‌پرست: کسی که 


...+ پرست + ی 

خداپرست + ی- خداپرستی : خدا را پرستیدن (علاقه داشتن زیاد به خدا) 
دنیاپرست + ی- دنیاپرستی: علاقه‌ی زیاد به دنیا 

پول‌پرست + ی- پول‌پرستی: علاقه‌ی زیاد به جمع‌آوری پول 

مقام پرست+ی- مقام پرستی: 

بت‌پرست + ی - بت پرستی: 


شیطان پرست + ی - شیطان پرستی: 
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۱.بت پرست کار خوبی نیست. 
۲.پیامبران مردم را به خداپرست دعوت می‌کنند. 
۳.بعضی از ثروت‌مندان پول‌پرستی هستند, 


۴.دنیاپرست کار بدی است. 


ا.ابراهیم و مهدی می‌خواستند چه روزی در مشهد باشند؟ 
۲.ماعلاوه برپیشرفت‌های مادی به چه پیشرفت‌هایی نیازمندیم؟ 
۳.پدربزرگ در پایان جشن تولدش چه کرد؟ 


۴.روح اللّه پس از رفتن به غذاخوری دنبال چه چیزی می‌گشت؟ 


ظّ جمله‌ها را با فعل‌های داخل کمانک تغییردهید. 


۱.ما باید به دوستانمان کمک کنیم. (مضارع مستمرا 
۲ .به پدر و مادرخود احترام بگذار, (مضارع التزامی) 
۳.سعید دارد مسواک می‌زند. (ماضی مستمرا 
۴و با تلاش و کوشش علم به دست می‌آورد. (آمرا 

۵.آن‌ها اخلاق خوبی داشتند. (مضارع التزامی) 


مخالف واژه‌های زیررا بگویید. 
استقبال سپاس‌گزاری سوارشدن 


گم‌کردن نیازمند تأییدکردن 
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در این 


<< _ِ 


آیا تاکنون با دفت به اطراف خود نگاه کرده‌اید؟ 


تا به حال؛ شگفتی؛ جان‌دار: بی‌جان؛ مخلوق؛ عالم؛ شکل؛ آن قدره متنوّع : 
بیننده؛ همچنین؛ گوشت خوار؛ پروانه؛ بال؛ شگفت‌آور:؛ جمجمه؛ پرکار؛ وظیفه: 


از طریق؛ مویرگ؛ نعمت؛ نشانه؛ قدرت؛ دیده؛ تابان؛ درخشان. 


اندیشیدن؛ پی‌بردن؛ تغذیه کردن؛ پرواز کردن؛ خلق کردن؛ تشکیل شدن؛ 


آفریدن؛ خلقت نمودن. 


گذشته‌ی نقلی 


شگفتی‌های جهان 


آیا تاکنون با دثّت به اطراف خود نگاه کرده‌اید؟ 

آی تا به حال درباره‌ی زیبایی‌ها و شگفتی‌های جهان اندیشیدهاید؟ 

دراطراف ما موجودات جان‌دارو بی‌جان بسیاری وجود دارد. با کمی توجه به این مخلوقات به 
زیبایی‌های این عالّم پی می‌بریم: مثلاً گل‌ها که از نظرشکل و اندازه و رنگ آن‌قدر متدوع و زیبا هستند 
که تماشای آن‌ها برای هر بیننده‌ای لت بخش است. 


همچنین درطبیعت هزاران نوع پرنده و حشره وجود دارد. پرندگانی با آوازهای زیبا. رنگ‌های مختلف 


وانداز‌های گوناگون که پیشترآن‌ها ازگیاهتغذیه می‌کندد و برخی نی زگوشت خوارند. 


۸ الم شانزدهم - شگفتی‌های جهان 


یکی از موجودات بسیار زیبا و دیدنی پروانه است که بیش ازصد هزار نوع ازاین حشره در عالم وجود 
دارد. پروانه‌ها دارای بال‌های رنگارنگ و زیبایی هستند. آن‌ها در دشت‌ها روی سبزه‌ها و گل‌ها پرواز 
می‌کنند و مردم ازتماشای آن‌ها لذّت می‌برند. 

انسان نیزیکی ازموجوداتی است که خداوند خلق کرده است. بدن انسان ازاعضای شگفت‌آوری 
همانند قلب و مغز, پوست و استخوان. معده و روده و غیره تشکیل شده است. مغز یکی از مهم ترین 
اعضای بدن است که داخل جمجمه قرار دارد. تمام اعضای بدن به دستور مغ ز کار می‌کنند. یکی دیگر 
ازعضوهای بسیارمهم و پرکاربدن. قلب است. مهم‌ترین وظیفه‌ی قلب رساندن خون به همه‌ی 
قسمت‌های بدن است. قلب این کار را از طریق رگ‌ها و مویرگ‌ها انجام می‌دهد. 

همه‌ی این نعمت‌هایی که می‌بینید. ازنشانه‌های قدرت خداوند بزرگ است. وظیفه‌ی ما این است 


که خدا را به خاطراین نعمت‌ها شک رکنیم و ازآن‌ها بهخوبی استفاده کنیم. 


هرچه که بیند دیده خدایش آفریده 
خورشید و ماه تابان ستاره‌ی درخشان 
درخت و سبزه وگل سوسن و سرو و سنبل 
جنگل و دشت و دریا پرندگان زیبا 

این همه را به قدرت خدا نموده خلقت 


۱.با توجّه کردن به مخلوقات جهان به چه چیزی پی می‌بریم؟ 


۲.پرندگان از چه چیزهایی تغذیه می‌کنند؟ 
۳.مهم‌ترین وظیفه‌ی قلب چیست؟ 
۴.نعمت‌هایی که در دنیا می‌بينیم. نشانه‌ی چیست؟ 


۵.ما چه وظیفه‌ای در برابرنعمت‌های خدا داریم؟ 
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8 تابه حال: تاکنون؛ تا حالا؛ از زمان گذشته تا اين زمان 


# من تابه حال دو بارسوار کشتی شده‌ام. 


#_تابه حال خوب درس نمی‌خواندم؛ اما از امروزتصمیم گرفته‌ام خوب درس بخوانم. 


شگفتی‌ها: چیزهایی که سبب تعجّب می‌شود. (شگفتی: تعجّب) 
*_تولد یک نوزاد دوسر سبب شگفتی پزشکان و پرستاران شد. 


*_ستارگان آسمان و موجودات گوناگون در درا از شگفتی‌های این جهانند. 


اندیشیدن: فک رکردن (اندیشه: فکرا 
*_آیا تا به حال اندیشیده‌اید درآینده می‌خواهید چه‌کاره شوید؟ 


قبل ازانجام هرکاری باید درباره‌ی نتیجه و آثارآن بينديشیم. 


جان‌دا: هرموجودی که زنده است. 
به انسان‌ها. حیوان‌ها. حشرات. پرندگان و گیاهان. جان‌دار می‌گویند. 
موجودات جان‌دار به هوا. آب و غذا نیاز دارند. 


# سنگ. میز. صندلی و مانند این‌ها از موجودات بی‌جان هستند. 


عالم ؛ جهان 
کره‌ی زمین قسمت کوچکی ازعالم است 


#_ پدرم تاجراست. او به بیشترکشورهای جهان سفر کرده است. 
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۵ پی بردن: فیمیدن 

# ازبوی دهان دوستم پی بردم که او سیگار می‌کشد. 

# وقتی ضررهای سیگار را برای دوستم توضیح دادم. به اشتباهش پی برد و تصمیم گرفت 
سیگارتکشد. 


*_ازقيافه ورنگ صورت دوستم پی بردم که او بیمار است. 


شکل: ظاهرو قیافه‌ی هرکس یا هرچیز 


# انسان می‌تواند شکل خودش را در آینه ببیند. 


آن‌قدر 
_آن‌قدردرس خواندم که به خاطرخستگی زیاد زود خوابیدم. 


*_ مادر بکهاش را آن‌قدر دوست دارد که هیچ‌وقت او را از خودش دور نمی‌کند. 


متنوع: گوناگون؛ هرچیزی که انواع و شکل‌های مختلفی دارد. 
#_درایران میوه‌های متدوّعی, مانند سیب. گلابی, پرتقال و زردآلو وجود دارد. 


در کتاب‌خانه‌ها کتاب‌های متنوّعی. مانند کتاب‌های کودکان. داستان. تفسیر و اخلاق وجود دارد. 
بیننده: کسی که چیزی یا کسی را می‌بیند ی تماشا می‌کند. 


#_بسیاری ازبینندگان تلویزیون از تماشای بازی فوتبال لذّت می‌برند 


*_درهرحالی که باشیم. خدا بیننده‌ی ما و کارهایمان است. 
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همچنین: نیز علاوه براین 
# _ماازتدریس خوب استادمان و همچنین ازمهربانی ایشان تشگُرمی‌کنيم. 
استادمان درپایان کناب دوم سفارش کرد که برای موق شدن باید سعی و تلاش کنیم؛ همچنین 


شب‌ها زود بخوابیم و صبح‌ها زود از خواب بیدار شویم. 


تغذیه کردن: غذا خوردن 


معمولاً نوزادان حدود دو سال از شیرمادر تغذیه می‌کنند. 
_قورباغه‌ها معمولاً از حشرات تغذیه می‌کنند. 


#_برای درس خواندن تغذیه‌ی خوب و مناسب لازم داریم. 


گوشت خوار: حیوانی که غذای او معمولاً گوشت است. 
# غذای شیر گوشت است؛ پس شیریک حیوان گوشت خواراست 


خرس‌ها علاوه برگوشت. گیاه هم می‌خورند؛ آن‌ها هم گوشت خوارند و هم گیاه خوار. 


۵ پرواز کردن: حرکت کردن پرندگان با هواپیما درآسمان 
# _پروانه‌ه با بال‌های خود در آسمان پرواز می‌کنند. 
# هواپیما نیم ساعت قبل. از فرودگاه امام خمینی وت به مقصد مشهد پرواز کرده است. 


#_برخی از پرنده‌ها مانند مرغ. خروس و بوقلمون بال دارند. ولی نمی‌توانند پرواز کنند. 


خلق کردن: آفریدن؛ خلقت نمودن 
خداوند این جهان بزرگ را خلق کرده است. 


_اوّلین انسانی که خداوند آفریده. حضرت آدم است. 


مخلوق: هرچیزی که خداوند آفریده است. 


# خورشید و ماه. آسمان و زمین. انسان و حیوان و .... از مخلوقات خداوند هستند. 


انسان مخلوق خداست و باید هميشه از خداوند که او را آفریده, تشگ رکند. 
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چیزی که سبب تعجب انسان می‌شود 
* تولد یک نوزاد دو سربسیار شگفت‌آوربود. 


# درعمق دریاها واقیانوس‌ها موجودات شگفت‌آوری زندگی می‌کنند. 


تشکیل دادن / شدن): وقتی چیزی به وجود می‌آید یا انجام می‌شود. 
* بدن انسان ازگوشت, پوست و استخوان تشکیل شده است. 


# جلسه‌ی طلبه‌ها با مدیره دیروزساعت یازده تشکیل شد. 


جمخمه: چند استخوان سرکه به هم متّصل هستند و مغزدرآن قرار دارد. 
* استخوان جمجمه‌ی سر بسیار محکم است. 


# تصویر جمجمه روی دو استخوان نشانه‌ی خطر مرگ است. 


پُرکار: کسی که زیاد کار می‌کند. 

_برادرم جوان پرکاری است. او هم کارمی‌کند و هم درس می‌خواند. 

بیشترزیانآموزان مدرسه روزی هشت ساعت درس می‌خوانند؛ ولی دوستم خیلی پرکار است: 
چون روزی چهارده ساعت درس می‌خواند. 

6 وظینه 

وظیفه‌ی معلّم. خوب درس دادن است و وظیفه‌ی شاگرد. خوب درس خواندن است. 

#_تمیزکردن خیابان‌ها وظیفه‌ی رفتگران است. 


ماوظیفه داریم خداوند را عبادت کنیم و به پدر و مادرمان احترام بگذاریم. 


۵ از طریق: از راه: به وسیله‌ی 
* درزمان قدیم که هواپیما نبود. بازرگانان از طریق زمین و دریا تجارت می‌کردند. 


من ازطریق اینترنت با پدر و مادرم صحبت می‌کنم. 
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۵ مویرگ: رگ‌هایی که مانند مو بسیار نازک هستند 


# _دربدن انسان میلیون‌ها مویرگ وجود دارد. 


خون ازطریق رگ‌ها وارد مویرگ‌ها می‌شود و به همه‌ی بدن می‌رسد. 


8 نعمت: هرچیزخوب و لذْت‌بخشی که سبب زندگی خوب برای انسان است. 
# همسرخوب. فرزندان سالم و دوستان با ایمان نعمت‌های زندگی هستند. 
#_ مهم‌ترین نعمت برای انسان. سلامتی است. 


#_ ما باید از خداوند مهربان به خاطر نعمت‌های زیادی که به ما داده است. تشگ ر کنیم. 


نشانه: علامت: چیزی که با دیدنش چیزدیگری را می فهمیم. 
# سرفه» عطسه و تب از نشانه‌های سرماخوردگی است. 
دود نشانه‌ی آتش است. 


*_ این تابلو نشانه‌ی ورود ممنوع است. 


قدرت: توانایی 


آن کار رانجام دهیم. 


# وقتی می‌گوییم قدرت کاری را داریم. یعنی می‌توا 


# انسان وقتی پیرمی‌شود. قدرت بینایی و شنوایی اش کم می‌شود. 


8 دیده: دراین درس به معنای چشم است. 
#_ با دیدن کعبه دیده‌هایم پرازاشک شد. 


دیدگانم ضعیف شده است و باعینک بهترمی‌بینم. 


#7( دس شانزدهم - شگفتی‌های جهان 


درخشان: تابان؛ هرچیزی که دارای نورو روشنی زیاد است. 


*_تماشای ستارگان درخشان در کوهستان‌ها و بیابان‌ها بسیاردیدنی و لت بخش است. 


ماه درشب چهاردهم بسیار نورانی و درخشان است. 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 


۱. آن‌ها دوباربه کشورلبنان رفته‌اند. 

۳ حدود ده سال است که هم‌کلاسی‌ام را ندیده‌ام. 
۳ شما درآموزش زبان فارسی پیشرفت کرده‌اید. 
۴ دوستم از سه روزقبل مریض شده است. 

۵. ما دردوران نوجوانی قرآن را فراگرفتهایم. 

۶ هنو ز کتاب سوم را تمام نکرده‌ایم- 


2 به فعل‌هایی که در جمله‌های بالا خواندید «گذشته‌ی نقلی» می‌گویند.؛ 


7 


بن ماضی+۰/ ۵+ام. ای.(است).ایم.اید.اند -گذشته ی نقلی 


خورد + ۵/+ + امد خورده ام 
خورد + ۰/۵ + ای- خورده ای 
خورد + 4۰/۰ + است< خورده است 
خورد + 4/۰ + ایم < خورده ایم 


خورد + ۰/۵ + اید- خورده اید 


خورد + ۰/۰ + اندع خورده اند 


۱ گذشته‌ی نقلی: 
الف. کاری که در زمان گذشته شروع شده و هنوزادامهدارد: 
ب. کاری که درزمان گذشته انجام شده و اثریا نتیجه‌ی آن تا حالا ادامه دارد: 
ج. کاری که تا حالا انجام نشده (ساخت منقی) ولی احتمال واقع شدن آن هست. 


درس شانزدهم - شگفتی‌های جهان 


گذشته‌ی نقلی مصدرهای زیررا بگویید و صرف کنید. 


گرفتن « اندیشیدن + پی بردن * استفاده کردن * برداشتن 


گفتن« دیدن » انجام دادن + مرتّب کردن + حاضرشدن 


: ند + خورده‌ام < نخورده‌ام؛ نخورده‌ای؛ نخورده‌است؛ 


رقنن : ند + رفتهام - نرفته‌ام؛ نرفته‌ای؛ نرفته است؛. 


آنداختن : ند + انداخته‌ام <نینداخته‌ام؛نیدداخته‌ای؛نینداخته است ... 


آفتادن ۰ - م افتادام -نیشتادهام:نیفتده‌ای فتاه اس 
آموختن :ند + آموخته‌ام - نیاموخته‌ام؛ نیاموخته‌ای؛ نیاموخته است؛.................... 


خبردادن : ند + (خبر) داده‌ام < خبرنداده‌ام؛ خبرنداده‌ای؛ خبرنداده است؛ 


برداشتن : ند + (بر) داشته‌ام < برنداشته‌ام؛ برنداشته‌ای؛ برنداشته است:؛ 


۲ دراه منفی کردن قعل‌هایی که با« شروع می‌شوند. در یاورقی‌های درس دوم و نکتههای درس تهم توضیحاتی داده شده است. 


7 بعد ازوازهی «هنوزهمعمولً زقمل منفی استفادهمي‌کيم: به جززمانی که فعل جمله ازمصدرماندن»باشد:هنوزچهاردرس به این کتاب سوم مانده 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 


ت‌ جمله‌های زیررا به «گذشته‌ی نقلی» تبدیل کنید. 
۱. شاید هوا سرد شود. 

۲ ما زبان فارسی را می‌آموزيم 

۳ صحبت‌های او زیاد طول نمی‌کشد. 

۴ برای بیرون رقتن از کلاس از معلّمتان اجازه بگیرید. 


۵ امسال کشاورزان میوه‌های متنوّع و زیادی از باغ‌هایشان به دست می‌آورند. 


پم" منفی فعل‌های زیررا بگویید. 
آورده‌ای + پسندیده‌ايم + فراگرفته است « برگشته‌ايم + حمله کردهاند 


شناخته‌ام + احترام گذاشته است « انجام داده‌ام « پخته‌اید 


۱.هنوزهوا گرم شده است. 

۲.من و برادرم فردا به مسافرت رفته‌ایم. 

۳ حسین تا حالا به کشورش برمی‌گردد. 

۴ .پدرم به اداره رفته است و هنوز برگشته است. 


۵و دارد لباس‌هایش را پوشیده است. 


دس شانزدهم - شگفتی‌های جهان 


ایران 
شاید به کشورهای گوناگون سفر .... 


ویژگی: جغرافیا؛ تاریخی؛ خصوصیّت؛ منطقه؛ خاورمیانه؛ قرن؛ عالم؛ شاعر 
جمعیّت(پرجمعیت)؛ رشته‌کوه؛ برج؛ گردشگر؛ ارزشمند؛ مناطقی؛ مشهور؛ بناه 
کلیسا؛ قبرستان؛ جهان‌گرد؛ آرامگاه؛ تن؛ باشکوه؛ استان؛ سرسبز؛ همسایه: 


هم‌مرز قلَیت؛ زبان رسمی. 


فعل گذشته‌ی التزامی 


شاید به کشورهای گوناگون سغرکرده باشید یا درباره‌ی آن‌ها کتاب‌هایی خوانده باشید. ویزگی‌های 


جغرافیایی و تاریخی و خصوصیّات مردم برخی کشورها بسپار شنیدنی و خواندنی | 
یکی از کشورهایی که در قاژه‌ی آسیا و منطقه‌ی خاورمیانه قرار دارد. ایران است. نام ایران از قرن‌ها 
قبل با عایمان و شاعران و بزگانی چون سلمان فارسی, ابوعلی سینا. زکرای رازی: حافظ. سعدی. 
مولوی. فردوسی و ملاصدرا شناخته شده است. 

اگربه ایران سفرکرده باشید, تهران, پایتخت این کشور را دیده‌اید. تهران برجمعیّت‌ترین شهرایران 
است. رشته‌کوه البرز. کاخ گلستان. مدرسه‌ی دارالفنون و برج آزادی و میلاد از دیدنی‌های پایتخت 
هستند. مشهد و قم ازمهم‌ترین شهرهای زیارتی ایرانند و هرساله میلیون‌ها نفراز داخل و خارج کشور 
برای زیارت به این دو شهرمسافرت می‌کنند. اصفهان. شیراز. همدان و یزد نیزاز شهرهای دیدنی ایران 


هستند که هرسال گردش‌گران زیادی به آن‌ها سفرمی‌کنند. 


اصفهان از قدیمی‌ترین شهرهای ایران است. این شهربه خاط رآثار تاریخی و هنری ارزش‌مندش یکی از 
مناطق مشهورجهان است. بناهای قدیمی و هنری. مانند کاخ عالی قاپو. چهل ستون. مسجد امام. 
شیخ لطف له . کلیسای وانک, قبرستان تخت فولاد, پل خواجو, سی و سه پل. منارچنبان و 
ده‌ها بنای تاریخی دیگرسبب شده جهان‌گردان علاقه‌ی زیادی برای سفربه این شهرداشته باشند. 
یکی دیگراز شهرهای قدیمی ایران شیرازاست. حرم حضرت احمد بن موسی. برادرامام رضا ود 
مشهوربه «شاهچراغ» و همچنین آرامگاه دو تن از شاعران بزرگ ایرانی «حافظ» و «سعدی» دراین شهر 
قراردارد. «تخت جمشید» که یکی از بزرگ‌ترین و باشکوه‌ترین کاخ‌های دنیا بود, در حدود پانصد و 
هجده سال قبل ازمیلاد مسیح ْْ: به دستورداریوش. از پادشاهان ایرانی در نزدیکی این شهر ساخته 
شد. 
درشمال ایران سه استان زیبای مازندران, گیلان و گلستان وجود دارد که بیشتراین استان‌ها پراز 


جنگل و متاطق سرسبزاست. 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ُ" 


ایران از شمال با جمهوری آذربایجان. ترکمنستان و ارمنستان وازشرق با افغانستان و پاکستان همسایه 
است. درجنوب ایران خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد و ازغرب با عراق و ترکیه هم‌مرزاست. نود 
و هشت درصد مردم ایران مسلمان هستند و گروه اندکی هم مسیحی, زرتشتی و بهودی‌اند. که این 
اقلیّت‌ها در کنار مسلمانان زندگی خوب و راحتی دارند. 

«فارسی» زبان رسمی ایرانیان است. ولی زبان‌های دیگری چون عربی. ترکی. کردی. بلوچی و ... نیزدر 


برخی از شهرها استفاده می‌شود. 


اعد 


اج للاء حه للات حج للاء حج ۱۱۱ 


.نام ایران با کدام‌یک ازعالمان و شاعران شناخته می‌شود؟ 


۲ چرا جهان‌گردان سفریه اصفهان را بسیار دوست دارند؟ 
۳ 


جمشید در کدام شهرایران قرار دارد و چه ویزگی‌ای داشته است؟ 
۴.ایران از شمال و غرب با کدام کشورها همسایه است؟ 


۵.غیراز زبان فارسی از چه زبان‌هایی در ایران استفاده می‌شود؟ 


۵ ۲ درس هفدهم - ایران 


ویژگی‌ها) 


ویزگی: خصوصیّت؛ صفت یک شخص با یک چیز(خصوصیا 
راست‌گویی. مهربانی با کودکان و خنده‌رو بودن از ویزگی‌های پیامبر اسلام بود. 
یکی ازویژگی‌های خوب خروس, بیدارشدن قبل ازاذان صبح است. 


_مهربان بودن و احترام گذاشتن به مهمان از خصوصیّت های پدربزرگم بود. 


جغرافیا: علمی که دربار‌ی ویژگی‌های کره‌ی زمین: مانند آب و هواء کوه‌هاء درياها و کشورها صحبت می‌کند. 


#_ درکتاب جغرافیا ویژگی‌های مختلف قازه‌ها. کشورها و شهرها نوشته شده است. 


هرانسانی باید ازویژگی‌های جغرافیایی کشور خودش. مانند جمعیّت, آب و هو و ... باخبر باشد. 


۵ تاریخ: «تاریخی: چیزخیلی مهتی که نام آن در تاریخ مانده است.) 
*_تاریخ پیروزی انقلاب اسلامی ایران بیست و دوم بهمن ۱۳۵۷ است. 
من به مطالعه‌ی کتاب‌های تاریخی. مانند زندگی پیامبران بسیار علاقه دارم. 


*_زیباترین آثارتاریخی و دیدنی جهان در ایران. مصر. یونان و ایتالیا قرار دارد. 


منطقه: (منطقه‌ها: مناطق) قسمتی ازیک شهر, کشوریا کره‌ی زمین 
شهرقم به هشت منطقه تقسیم شده است. مرک زآموزش زبان در منطقه‌ی چهار قرار دارد. 
#_درخت‌های موزو ناگیل معمولا در مناطق گرم و مرطوب وجود دارند. 


بیشترمناطق جنگلی ایران درشمال این کشورقرار دارد. 


خاورمیانه: کشورهای جنوب غربی قازه‌ی آسیا؛ مانند ایران: عراق. عربستان و ... 
کشورهای عربی اطراف خلیج فارس در منطقه‌ی خاورمیانه قرار دارند. 
# بیشترنفت جهان از خاورمیانه به کشورهای دیگرفرستاده می‌شود. 


۱.الف) زمان (روزء ماه وسال) ‏ ب) حوادث وانقاق‌های زمان گذشته 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 


‌ 


قرن: به هرصد سال یک قرن می‌گوییم. 
#_پدربزرگم درسال ۱۹۱۰ میلادی به دنیا آمد و درسال ۲۰۰۸ ازدنیا رفت؛ او حدود یک قرن زندگی کرد. 
* قرن چهاردهم. ازسال ۱۳۰۱ تا سال ۱۴۰۰ است. 


* _پیامبراسلام له بیش از چهارده قرن پیش درمکُه به دنی آمد. 


عالم: دانشمند؛ کسی که علم و دانش زیادی دارد. 
امام خمینی نت یکی از بزرگ‌ترین عالمان در قرن بیستم میلادی بود. 


اگرخوب درس بخوانید. می‌توانید ازعالمان و دانشمندان بزرگ شوید. 


8 شاعر: کسی که شعرمی‌گوید. 
*_ «حافظ» شاعر بزرگ ایران درقرن هشتم ه. ق زندگی می‌کرد. 


# دوستم شاعراست. او هميشه جدیدترین شعرهایش را برایم می‌خواند. 


جمعیّت: تعداد انسان‌ها یا جانورانی که در جایی زندگی می‌کنند. 


جمعیّت ایران حدود هفتاد و شش نفراست. 


چین پرجمعیّت‌ترین کشورجهان است. این کشور حدود یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیّت دارد. 


رشته‌کوه: چند کوه که در کنار هم و دریک مسیرقرار دارند. 
درایران دو رشنه‌کوه مشهور به نام «البرز» و «زاگرس» وجود دارد. 


# کوه دماوند درمیان رشتهکوه البرزقرار دارد. 


برج: ساختمان بسیار بلند 
_برج «ایفل» در پاریس, یکی از برج‌های مشهور جهان است. 


*_برج «ایفل» سیصد مترارتفاع دارد و برج «میلاد» در تهران ۴۳۵ مترارتفاع دارد. 


گرد شگر: جهان گرد: کسی که برای تفریح و گردش و دیدن مکان‌های گوناگون به شهرها و کشورهای مختلف سفرمی‌کند. 
هرسال هزاران گردش‌گراز تخت جمشید در شیرازو کاخ عالی قاپو دراصفهان دیدن می‌کنند. 
گردش‌گران علاقه‌ی زیادی به دیدن موزه‌ها و آثار قدیمی دارند. 


*_پدرم جهان‌گرد است. او برای دیدن جهان به بسیاری از کشورها مسافرت کرده است. 
ارزش‌مند: باارزش 


انگشتر برایم بسیار ارزش‌مند است؛ چون مادرم آن را به من هدیه داده است. 


«قرآن» ارزش‌مندترین کتاب برای همه‌ی مسلمانان جهان است. 

مشهور: معروف: کسی یا چیزی که بسیاری از مردم آن را می‌شناسند. 

ابوعلی سینا یکی ازعالمان مشهور اسلامی در دنیا است. 

مسجد الحرام یکی از قدیمی‌ترین و مشهورترین مسجدهای جهان است و «کعبه» در آن قرار دارد. 
8 بنا: هرساختمانی مانند خانه: مدرسه : مسجد و آپارتمان که به دست انسان ساخته می‌شود. 
«کعبه» و «مسجد الاقصی» از مهم‌ترین بناهای اسلامی‌اند. 

_برای دیدن بناهای تاریخی ایران می‌توانید به شهرهای اصفهان. یزد و شهراز بروید. 
کلیسا: مکان عبادت مسیحیان 

مسیحیان روزهای یک‌شنبه برای دعا کردن به کلیسا می‌روند. 

# عالمان مسیحی در کلیسا برای مردم صحبت می‌کنند. 

6 قبرستان 

* _کسانی را که ازدنیا می‌روند. به قبرستان می‌برند و دقن می‌کنند. 

# قبرستان «بقیع» درمدینه یکی ازمهم‌ترین قبرستان‌های جهان است. 


*_ قبربرخی ازپیامبران و یسیاری ازعلما! در قبرستان «وادی الشلام» شهرنجف است. 


۱ علما: (جمع عالم) 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ٩‏ ۰۰ ۱ 


٩‏ با شکوه: چیزهای زیبا و بزرگ که انسان از دیدن آن لت می‌برد و تعجخب می‌کند. 
«کعبه» درمسجد الحرام با شکوه‌ترین بنای معتوی جهان است. 


مراسم جشن میلاد امام زمان مه درایران؛ بسیار باشکوه و دیدنی است. 


8 آرامگاه: قبرانسان معروف و محترم که معمولً باشکوه است. 
#_آرامگاه دابن سینا» در شهرهمدان است. 


#_آرامگاه فردوسی, شاعربزرگ ایرانی. نزدیک شهرمشهد قرار دارد 


تن:نفر 
به خاطرتصادف. دو تن از مسافران اتوبوس زخمی شدند. 


*_یاران امام حسین شه هفتاد و دو تن بودند. 


9 استان 
* استان مازندران درشمال ایران قرار دارد و حدود بیست شهردارد. 


# شهرری. ورامین و دماوند از شهرهای استان تهران هستند. 


سرسبز: جای پراز درخت و گل و گیاه 
*_بسیاری از مردم در روزهای تعطیل به مناطق سرسبزسفرمی‌کنند. 


جنگل‌های سرسبزآفریقا بسیاردیدنی و زیبا هستند. 


همسایه: کسانی که خانه یا کشورشان کنار هم است. 
خانه‌ی من و دوستم دراین کوچه است؛ ما با هم همسایه هستیم. 


* پیامبراسلام 


رباره‌ی احترام و خوبی کردن به همسایه بسیار سفارش نموده است. 


مِ ۳ بت 


8 مرز: جایی که دو کشور را از هم جدا می‌کند. 
# _برای گذشتن از مرزو وارد شدن به کشور دیگر گذرنامه لازم است. 


کشورایران ازشرق با کشورهای افغانستان و پاکستان هم‌مرزو همسایه است. 
۵ اقلَیّت: گروهی که تعدادشان از گروه‌های دیگ رکمتراست. 


اکثریّت مردم جهان مسیحی و مسلمانند و بهودیان جهان دراقلَیّت هستند. 


بیشعردانش‌جویان از سیگارکشیدن بدشان می‌آید. کسانی که سیگاررا دوست دارند. دراقلیت 


زبان رسمی: زبانی که معمولاً همه‌ی مردم یک کشورآن را می‌دانند. 


#_درکشورهند مردم به زبان‌های گوناگون صحبت می‌کنند. اما زبان رسمی آن‌ها هندی است. 


معمولا دررادیو و تلویزیون ه رکشوریا زبان رسمی آن کشور صحبت می‌کنند. 


مسلمان و کافر لت غیررسمی 
,۳ اقلیّت ِ اکثرتیت و 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ۵ 


1. ساعت یک وتیم بعد از ظهراست؛ فکرمی‌کنم دوستانم تاها خورده ياشند. 


۲ شاید فیلم‌های قرآنی. مانند فیلم حضرت یوسف را دیده باشید. 


۳ دوستانم هنوز نیامده‌اند؛ ممکن است ماشینشان خراب شده باشد. 


۳ 


خورد + ه + باشم- خورده باشم 
خورد + ه + باشی- خورده باشی 
خورد + ه + باشد- خورده باشد 
خورد + ه + باشیم- خورده باشیم 
خورد + ه + باشید< خورده باشید 


خورد + ه + باشند- خورده باشند 


بل گذشتهالترمی 
بخواهیم فعلی را درزمان گذشته همراه شک 


۲.وقتی بخواهیم فعلی را درزمان گذشته همه آرز بیان تمیيم 


۳.وقتیبخواهیم فعی را درزمن گذشته با شوط بیان نمییم 


۴.وقتیبخواهیم فعلی را درمقام لزو بان کنیم 


۸ ۲ درس هفدهم 


. می‌خواهم به خانه بروم؛ احتمالاً پدر و مادرم از سفر برگشته باشند. 


7 به فعل‌های بالا «گذشته‌ی التزامی» می‌گویند. 


پاشم- برگشته باشم 
برگشت + + + باشی- برگشته باشی 
برگشت + + + باشد - برگشته باشد 
برگشت + + + باشیم - برگشته باشیم 
برگشت + + + باشید- برگشته باشید 


برگشت + به + باشند< برگشته باشند 


علی به کلاس نیامده است؛ احتمال دارد بیما شده باشد. 
هاید دوستم از مسافرت برگشته باشد. 


برای رفتن به مدرسه دیرآماده شدم: ای کاش اتوبوس نرقته باشد. 
امیدوار وقتی به خان می‌رسم.بدریزگم 


اگر درس‌هایت را خوانده باشی. درامتحان قبول می‌شوی. 


حسین یک سال درایران است؛ او میبایست زبان فارسی را خوب یاد گرفته یاشد. 


4 گذشته‌ی التزامی مصدرهای زیر را صرف کنید. 


شنیدن + فرستادن + خبردادن + فهمیدن 


یادداشت کردن * فراگرفتن * استفاده کردن « توضیح دادن 


+ رفته‌یاشم < نرفته‌باشم: نرفته‌پاشی: نرفته باشد؛ 


آنداختن: + انداخته‌باشم -نینداخته باشم؛ نینداخته‌یاشی؛ نیتداخته باشد؛... 
آفتادن: + افتادهباشم - نیفتاده‌باشم: نیفتده‌باشی؛ نیفتاده باشد.. 


آمدن: + آمده‌باشم - نیامده‌باشم؛ نیامده‌باشی؛ نیامده باشد؛ 


خبردادن: + (خبر داده‌باشم ‏ خبرنداده‌باشم؛ خبرنداده‌باشی؛ خبرنداده باشد: 


برداشتن: + (بر) داشته‌باشم - برنداشته‌باشم؛ برنداشته باشی؛ برنداشته باشد؛ 


منفی فعل‌های زیر را بگویید. 


۳ 


پوشیده‌باشی + برگشته باشد + آموخته باشند « ایستاده باشد 


فهمیده‌باشیم « تشکیل‌داده باشید « اندیشیده باشد + آورده باشید 


4 جمله‌های زیررا با وژه‌های داده شده کامل کنید. 
برگشته باشنده دیده باشید+ نوشته باشید « خراب شده باشد * خوانده باشند. 

۱.طلبه‌ها فردا امتحان دارند؛ باید درسشان را 

۳.شما کلاس دارید. باید تکلیف‌هایتان را 

۳.فیلم حضرت یوسف بسیارزیبا است: ممکن است آن ر 

۴.دوستانم به مسافرت رفته‌اند: احتمال دارد امروزاز سفر 


۵.بچّه‌ها هنوزبه کلاس نیامده‌انده فکرمی‌کنم ماشینشان 
9 مصدرهای زیررا به فعل‌های خواسته شده تبدیل کنید. 


موز گذشته‌ی الترامی مضارع التزامی 


سر کردن 


برداشتن 


جمله‌های زیررا با استفاده از فمل «دگذشته‌ی التزامی» تغیبر دهید. 
۱.دوستم شاید به خانواده‌اش نامه بتویسد. 

۲.آن‌ها برای رفتن به مسافرت بلیت خریدند. 

۳و هرروز پس از تعطیل شدن اداره به خانه برمی‌گردد. 

۲ ,خودکارم روی میزنیست؛ کسی آن را برداشته است 


۵گرفوزندم درامتحان قبول شود.برایش یک دوچرخه می‌خرم. 


مات 


ناشنوا و بیمار 


در رورگار قدیم مردی زندگی می‌کرد که ..... 


4 رفت و آمد؛ دیوانه: احتمالا به به؛ توش جان؛ رخت خواب؛ اصلا؛ زهرماره 
بی حالی؛ طبیب؛ عصبانیت؛ و گرنه؛ آبرو؛ همین‌گونه. 
در بستر افتادن؛ گمان کردن؛ تمرین کردن؛ دراز کشیدن؛ مردن: 


عصباتی شدن؛ بیرون کردن؛ راضی بودن؛ اشتباه کردن. 


فعل گذشته‌ی بعید 


ناشنوا و بیمار 


در رورگار قدیم مردی زندگی می‌کرد که گوش‌هایش کرشده بود. او به رفت و آمد با همسایگان و 


دوستان خود علاقه داشت. انا چون حرف‌های آن‌ها را نمی‌شنید. می‌ترسید حرفی بزند که سبب 
خنده‌ی مردم شود؛ به همین دلیل زیاد از خانه بیرون نمی‌رفت. 

روزی متوجّه شد همسایه‌اش مدّتی است که در بستر بیماری افتاده است. مرد ناشنوا با خود گفت: 
«عیادت از همسایه. وظیفه‌ی من است. امَا او که نمی‌داند گوش من نمی‌شنود؛ ممکن است هنگام 
پرسش و پاسخ. جواب‌های نادرستی بدهم که او ناراحت شود و گمان کند دیوانه شده‌ام؛ پس بهتر 
است حرف‌هایی را که ممکن است به همدیگر بگوییم. با خودم تمرین کنم.» 

مرد با خود گفت: من اوّل ازاو می‌پرسم: «حال شما چطوراست؟» او حتماًمی‌گوید: «الحمد لّه» 
یا می‌گوید: «به لطف خدا بهترم.» من هم می‌گویم: «خدا را شکر». بعد ازاو می‌پرسم: «چه غذایی 
می‌خوری؟» او احتمالاً می‌گوید: «آش یا سوپ یا ..»: من هم می‌گویم: «به به! چه غذای خوبی: نوش 


جانت!» 


47 درس هجدهم - ناشنوا و بیمار 


د رآخرسوال می‌کنم: «پزشک شما کیست؟» او هم نام کسی را می‌گوید. من هم می‌گویم: «پزشکي 
بسیار خوبی است!» مرد پس از تمرین و تکرار این سوّال وجواب‌ها به خانه‌ی بیماررفت. بیمار در 
رخت خواب دراز کشیده بود و حالش خیلی بد بود. مرد ناشنوا طبق تمرینی که کرده بود. پرسید: 
«حالتان چطور است؟» 

بیماربا صدای ضعیفی گفت: «اصلاً حالم خوب نیست؛ دارم می‌میرم!» مرد کر فک ر کرد که مریض 
می‌گوید: «الحمد لله. حالم بهتر است.» پس با خوش‌حالی گفت: «خدا را شکرا» 

مرد بیمار از پاسخ او ناراحت شد. در همین حال ناشنوا سوّال دومش را پرسید: «همسایه‌ی عزیز! این 
روزها بیشترچه غذایی می‌خوری؟» 

بیمار که از مرد کرناراحت شده بود گفت: «زهر مار می‌خورم!» مرد طبق پاسخ‌هایی که ازقبل آماده 


کرده بود. گفت: «نوش جانت! چه غذای خوب و لذیذی!» 


مرد بیمارخیلی عصبانی شده بود و می‌خواست با همان بی‌حالی فریاد بزند و او را از خانه‌اش بیرون 
نف که مرد کزرسوال سوستن [] پرسید وبه و گشت: «طبیب قما کیست؟ه 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ۳۹ 


بیماربا عصبانیت بیشتری جواب داد:«عززئیل!»ناشنوا با لبخند گفت: «طبیب خوبی است؛ به هر 
خانه‌ای که وارد شده. کار بیمار را تمام کرده است!» 

مرد ناشنوا که ازنتیجه‌ی کار خود راضی بود. خداحافظی کرد و بیرون آمد. وقتی به خانه رسید. نفس 
راحتی کشید و گفت: «چه خوب شد که همسایه نفهمید گوش‌های من کراست و گرنه آبرویم پیش 
او می‌رفت !» 

بسیاری ازما انسان‌ها در زندگی همین‌گونه‌ايم و فکرمی‌کنيم در حال عبادت, خدمت و خوبی به 


دیگران هستیم. در حالی که اشتباه می‌کنیم. 


۱.چرا مرد کرزیاد از خانه بیرون نمی‌رفت؟ 
۲.وقتی مرد ناشنوا فهمید همسایه‌اش مریض است. با خود چه گفت؟ 
۳.وقتی مرد کراز بیمار پرسید: «حال شما چطور است؟» او چه پاسخی داد؟ 


۴.شما چه نتیجه‌ای ازاین درس می‌گیرید؟ 
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_رفت و آمد: به جایی رفتن و ازآن‌جا برگشتن 


* استاد اخلاقمان امروزگفت: رفت و آمد با بستگان. عمرانسان را زیاد می‌کند. 


# امروزه رفت و آمد با هواپیما سفرها را خیلی آسان کرده است. 


در بسترافتادن: «بستر: جای استراحت و خواب که معمولاً بیمار روی آن دراز می‌کشد یا می‌خوابد.) 
برادرم دو هفته مریض بود و در بسترافتاده بود؛ ما به لطف خدا الآن حالش بهتراست. 


#_ دوستم به خاطرتصادف حدود یک ماه است که در بسترافتاده است. 


گمان کردن: خیال کردن؛ فکری که ممکن است درست با اشتباه باشد. 
# من تمی‌دانم حسین الآن کجاست؛ گمان می‌کنم در کتاب خانه باشد. 


#_آن پیرمرد جواب سلامم را نداد؛ گمان می‌کنم ناشنوا باشد. 


دیوانه: کسی که عقلش خوب کار نمی‌کند. 
مردی را در خیابان دیدم که با خودش حرف می‌زد و بی‌سبب می‌خندید؛ گمان می‌کنم دیوانه بود. 


مانباید دیوانه را آزاربدهیم. 


تمرین کردن: تکرار کردن چیزی یا کاری برای خوب یاد گرفتن و خوب انجام دادن آن 
# من برای یادگرفتن شنا هرروز به استخرمی‌روم و دو ساعت تمرین می‌کنم. 


# استادمان گفت: برای بهتریادگرفتن زبان فارسی زیاد تمرین و تکرار کنید. 


احتمال: شاید: ممکن است؛ احتمال دارد 
# هواابری است: احتمالاً اران می‌بارد. 


بجّه‌ام سرفه می‌کند؛ احتمالاً سرما خورده است. 
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9 بدبه 
# وقتی عطرگل محمّدی استفاده کردم؛ دوستم گفت: به‌به, چه بوی خوشی! 


وقتی به کوه دماوند رفتیم. همه گفتند: به‌به! چه هوای خوب و تمیزی ! 


نوش جان! 


#_به دوستم گفتم: بیا میوه بخور. او گفت: نوش جان! من خورده‌ام. 


*_ایرانی‌ها هنگام خوردن چیزی. به دیگران می‌گویند: بقرمایید! معمولًآن‌ها در جواب می‌گویند: 


خیلی ممنون. نوش جان! 


رختِ خواب: پتو تشک و بالش که برای خواب و استراحت استفاده می‌شود؛ بستر 


* هنگام کودکی معمولاً مادرم رخت‌خوابم را پهن می‌کرد و من درآن استراحت می‌کردم. 


هنگام خوابیدن رخت‌خوابمان را پهن می‌کنیم و پس از بیدار شدن آن را جمع می‌کنیم و در جایش می‌گذاريم. 


۵ درازکشیدن 
دکتربه من گفت: روی تخت دراز بکش تا قلبت را معاینه کنم. 
هنگامی که خسته می‌شوم. مقداری روی تخت دراز می‌کشم و استراحت می‌کنم 


9 اصلا 
*_یک ساعت قبل. دوعدد نان با نیمرو خوردم وان اصلا گرسنه نیستم. 


# ما پدرو مادرمان را خیلی دوست داریم و اصل بهآن‌ها بی‌احترامی نمی‌کنيم. 


مردن: از دنیا رفتن 


اگرماهی را ازآب بیرون بیاورید. می‌میرد 


۰ 


اگرقلب انسان کار نکند و خون را به همه‌ی بدن نرساند. انسان می‌میرد. 
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_زهر: چیزی دربدن مارو برخی حشرات که آگروارد بدن انسان و جان‌داران دیگرشود. می‌میرند یا به آن‌ها 


ضرر می رسد . (سم) 


*_امروزه با استفاده از زهرمار داروهای مختلف می‌سازند. 


زهرمار: واژ‌ی گفتاری بی‌ادبانه است که گاهی در پاسخ به سخن يا خنده بی‌جای کسی می‌گویند. 
وقتی بچه‌ها با صدای بلند می‌خندیدند. یکی ازدوستان گفت: زهرمارا دارم با تلفن صحبت 
می‌کنم؛ ساکت باشید. 


عصبانی: کسی که از شخصی یا چیزی بسیار ناراحت می‌شود و اثرش را در چهره‌ی او می‌بینیم. 
#_ معمولا وقتی کسی عصبانی می‌شود. فریاد می‌زند یا دعوا می‌کند. 


وقتی شيشه را با توپ شکستم, پدرم عصبانی شد. من زود معذرت‌خواهی کردم و او هم مرا بخشید. 


عصبانیّت: عصبانی بودن 


هنگام عصبانیت کمی راه بروید ی آب بنوشید و زود تصمیم نگیرید. 
معمولاً انسان هنگام عصبانیّت کار اشتباهی انجام می‌دهد و پشیمان می‌شود. 


8 بی‌حال: کسی که بدنش به سببی. مانند کار زیاد یا مریض شدن یا ... ضعیف شده است. (بی‌حالی: بی‌حال‌بودن) 
اگرانسان مدّتی غذای خوب و مناسب نخورد. بدنش ضعیف و بی‌حال می‌شود 


* امروزکارزیاد سبب خستگی و بی‌حالی من شد و زود خوابیدم. 


6 بیرون کردن 
رئیس کارخانه به خاطرتنبلی و کم کارکردن یکی از کارگران عصبانی شد و اور از کارخانه بیرون کرد. 


*_برادرم چند بارتکلیف‌هایش را ننوشت. معلّمش او را از لاس بیرون کرد و گفت: به اتاق مدیربرو. 
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8 طبیب: پزشک؛ دکتر 
به خاطردتدان درد نزد طبیب رفتم؛ او دندان‌هایم را معاینه کرد. 


دکترحستی طبیب باتجربه و ماهری است و بیماران را خیلی خوب درمان می‌کند. 


٩‏ راضی بودن 
هميشه کارهایم را خوب انجام می‌دهم و به پدر و مادرم احترام می‌گذارم: به همین خاطرآن‌ها از 
من راضی هستند و می‌گویند: تو فرزند خوبی برای ما هستی. 


* من درامتحان نمره‌ی خوبی گرفتم و از نتیجه‌ی امتحان راضی هستم. 


9 وکرنه 
پدرم به من گفت: هوا سرد است؛ لباس ضخیم بپوش و گرنه سرما می‌خوری. من گوش نکردم و سرما خوردم. 
# شما خوب درس نخواندی و گرنه درامتحان قبول می‌شدی. 


امروزنيم ساعت دیربه کلاس رسیدم؛ چون اتوبوس خراب شد و گرنه سروقت می‌رسیدم. 


۵ آبرو: ارزش واحترام شخص نزد دیگران 
امام خمینی 8 نزد مردم ایران بسیارآبرو داشت: به همین خاطرهمه‌ی مردم ایشان را دوست 
دارند و به ایشان احترام می‌گذارند. 


# کسانی که کارهای بد و زشت انجام می‌دهند. نزد مردم بی‌آبرو هستند. 


همین‌گونه 
# ییامبراکرم 


برادرم سجّاد انسانی باتقواء مهربان. خوش‌اخلاق و درس‌خوان بود؛ فرزندش هم همین‌گونه است. 


به کودکان بسیار علاقه داشت. ما هم باید همین‌گونه باشیم و به کودکان علاقه‌مند باشیم. 


خوب درس می‌خواند و اخلاق خوبی دارد 
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اشتباه کردن: کاری را درست انجام ندادن 


کیف من مثل کیف برادرم است؛ به همین خاطراشتباه کردم و کیف او را به لاس آوردم. 


# دیروزهنگام امتحان اشتباه کردم و به جای گزینه‌ی «الف» گزینه‌ی «ب» را علامت زدم. 


آموزش فارسی به فارسی ۳ 


۱. او چهارماه قبل. خانه‌ی پدرم را ساخته بود. 

۲. ماقبل ازرفتن. کیف را روی میز گذاشته بودیم. 

۳ شما دو سال قبل برای زیارت به مشهد آمده بودید. 

۴. آن‌ها سّال‌هایشان را از استاد پرسیده بودند و استاد پاسخ داده بود. 

۵. پدرم در جامعة المصطفی رل درس خوانده بود و سپس به کشورش برگشته بود. 


2 به فعل‌های بالا «گذشته‌ی بعید» گفته می‌شود. 


شنید + ه + بودم < شنیده بودم برداشت + ه + بودم- برداشته بودم 
۱ شنید + ه + بودی - شنیده بودی برداشت + ه + بودی- برداشته بودی 
۱ شنید + ه + بود < شنیده بود برداشت + + + بود- برداشته بود 
شنید + ه + بودیم - شنیده بودیم برداشت + ه + بودیم - برداشته بودیم 
۱ شنید + ه + بودید - شنیده بودید برداشت + + + بودید- برداشته بودید 
ْ شنید + ه + بودند- شنیده بودند برداشت + ه + بودند- برداشته بودند 


2 مصدرهای زیررا به گذشته‌ی بعید تبدیل کنید. 
پوشیدن « خواندن * رسیدن « دستور دادن * صب رکردن * برگشتن * درآوردن « عصبانی شدن 


1 فعل گذشته‌ی بعید: 
الف) بیان فعلی ااست که در گذشته‌ی دورانجام شده است. 


ب) بیان کاری است که در گذشته: پیش از عمل دیگرائقاقافتاده باشد. 
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2 مصدرهای «داشتن» و «بودن» صورت گذشته‌ی بعید ندارند. در صورت نیاز از همان گذشته‌ی 
ساده با قید زمانِ مورد نظر استفاده می‌شود: 
جواد ده سال قبل درایران بود. 


جواد سال‌ها قبل ثروت زیادی داشت. 


دیدن  :‏ + دیده بودم - ندیده بودم؛ ندیده بودی؛ ندیده بود؛. 

آنداختن : 2 + انداخته‌بودم < نینداخته‌بودم؛ نینداخته‌بودی؛ نینداخته بود؛.. 
آفتادن : 2 + افتاده‌بودم ‏ نیفتادهبودم؛ نیفتادهبودی؛ نیفتاده بوده. 

آوردن : نت + آورده بودم ‏ نیاورده‌بودم؛ نیاورده‌بودی؛ نیاورده بود.... تک 
خبردادن : 2 + (خبر داده‌بودم < خبرنداده‌بودم؛ خبرنداده‌بودی؛ خبرنداده بود+.... 
برداشتن : ۵ + (بر) داشته‌بودم < برنداشته‌بودم؛ برنداشته‌بودی؛ برنداشته بود؛. 


7 بگوییم 


من او را ندیده بودم. من او را دیده نبودم. 
حسین ظرف‌ها را نینداخته بود. حسین ظرف‌ها را نانداخته بود. 


گرگ به گوسفندان حمله نکرده بود. گرگ به گوسفتدان حمله کرده نبود. 


فعل‌های زیر منفی کنید. 
خریده بودم * حاضر شده بودیم + سرزده بود + پرسیده بودید 


آمده بودند + گذاشته بودی « بخشیده بودیم « تصمیم گرفته بود 


2: جمله‌های زیررا بافعل «گذشته‌ی بعید» تغییردهید. 
۱.احمد غذایش را خورد. 

۲.سیل همه جا را فراگرفته است. 

۳و درمدرسه‌ی المهدی ِثق: دارد درس می‌خواند. 

۴ .عمویم می‌خواهد سال بعد یک مدرسه‌ی بزرگ درروستایمان بسازد. 


۵.دوستم به سبب بیماری دو ماه در بیمارستان بستری شد. 


من ماه بعد کتاب دوم را خوانده بودم. 
پدر و مادرم پانزده سال قبل به حج رفته است. 
پارسال برای دیدن جنگل‌های ایران به مازندران رفته هستیم. 


آیا شما فیلم حضرت یوب پیامبررا دو ماه بعد دیده بودید؟ 
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2 خقکسصسسسا 


او خواهد آمد؛ با دنیایی از مهربانی ... 


٩‏ دنیا؛ دنیایی؛ عدالت؛ ظالم: ستمگر: حق؛ مظلوم؛ ستمدیده؛ عمر: حکومت: 
به واسطه‌ی؛ غم؛ اندوه؛ پنهان؛ ادیان الهی؛ منتظر؛ ظهور؛ مژده؛ آخرالرمان؛ 


عدل و داد؛ پروردگار:بی عدالتی. 


٩‏ مبارزه کردن؛ ازبین بردن؛ برطرف ساختن؛ نورافشانی کردن؛ ظاهرشدن؛ 


پرتمودن. 


6 فعل آینده (مستقبل) 


او خواهد آمد؛ با دنیایی از مهربانی. وقتی بياید. پاکی و عدالت را خواهد آورد. او با ظالمان و ستمگران 


مبارزه خواهد کرد و حت مظلومان و ستمدیدگان را از آن‌ها خواهد گرفت. 
او خواهد آمد؛ کشتی نجات است و عمری چون نوح ءِْ دارد. خداوند بزرگ ثمام مشکلات و سختی‌ها 
را برایش آسان خواهد نمود؛ حکومتش شرق وغرب جهان را فراخواهد گرفت و به واسطه‌ی او خدای 


بزرگ غم و اندوه را آزبین می‌برد و سختی‌ها را برطرف می‌سازد. 
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او خواهد آمد؛ همان که از دیدگان پنهان است. اما چون آفتابی در پشت ابرها نورافشانی می‌کند. تمام 
پیروان ادیان الهی منتظراویند و برای ظهورش دعا می‌کنند. 

نامش «مهدی» ٌْ است و پیامبر اسلام حضرت محمّد نله مزده‌ی آمدنش را داده است: «در 
آخرالّمان مردی از فرزندانم ظاهر می‌شود و دنیا را از عدل و داد پر خواهد نصود ...». 

پروردگارا ! ظهورش را نزدیک فرما تا بی‌عدالتی و ظلم تمام شود و مطلومان عالم ازاندوه و درد نجات 
یابند. 


خدایا! دل‌هایمان را برایمان به او قوی‌ترکن تا طولانی شدن دوران غیبتش ایمانمان را ضعیف نکند. 


گفته بودم تو بیایی غم دل با تو بگویم چه بگویم که غم ازدل برود چون توبیایی 


۱.وقتی امام زمان فّ, پيید, با چه کسانی مبارزه خواهد کرد؟ 


۲.خداوند به واسطه‌ی حضرت مهدی 2 چه چیزهایی را برطرف می‌سازد؟ 
۳.پیامیراسلام دریاره‌ی امام زمان #۶ چه مزده‌ای داده است؟ 
۴.چه کسانی منتظر ظهور امام زمان 9 هستند؟ 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ٩‏ ۰۰ ۱ 


دنیا: جهان: عالم 


# جمعیّت دنیا بیش ازشش میلیارد نفراست. 


* جهان‌گردان به خیلی از کشورهای دنیا سفرمی‌کنند. 


۵ دنیایی: یک دنیا «در گفت وگو به معنای خیلی زیاد استفاده می‌شود.) 
مادربه فرزند کوچکش گفت: پسرم! چقدرمن را دوست داری؟ او گفت: مامان جان! یک دنیا تو 
را دوست دارم. 


#_با دنیایی تلاش و کوشش توانستم دردرس‌ها موفق شوم. 


عدالت: عدل وداد 

خانواده‌ی ما چهارنفره است؛ پدرم پنج سیب خرید؛ هرنفریک سیب خوردیم؛ پدرم برای اجرای 
عدالت. سیب پنجم را چهار قسمت کرد و به ما داد. 

#_ در کشوری که عدالت وجود دارد. باید به هرنفر. هرچیز که برای اوست بدهند. 


وظیفه‌ی حاکم و قاضی اجرای عدالت است. 


8 بی‌عدالنی: عدالت نداشتن 
همه‌ی مردم عدالت را دوست دارند و از بی‌عدالتی ناراحت می‌شوند. 
*_ برخی از کشورهای قدرتمند جهان بی‌عدالتی می‌کنند و نمی‌گذارند کشورهای دیگر در علم و 


فن‌آوری پیشرفت کنند. 


1.«داد» درمعنای اسمی به معنای «عدل» است و در معنای فعلی از مصدر «دادن» مخالت نگرفتن: میباشد. 


۸« ۳ درس نوزدهم - او خواهد آمد 


مبارزه کردن: وقتی با کسی مبارزه می‌کنیم. می‌خواهیم او را شکست بدهیم و خودمان پیروز شویم. 
*_امام خمینی :ت8 به کمک مردم ایران با حکومت شاه مبارزه کرد و او را شکست داد. 
_کشتی‌گیران ایرانی در مسابقه‌ی جهانی کشتی با ورزش‌کاران دیگرمبارزه خواهند کرد و آن‌ها را 


شکست خواهند داد. 


8 حق: چیزی که انسان به دستوردین یا قانون می‌تواند داشته باشد یا می‌تواند انجام دهد. 
* این زمین و خانه مال پدربزرگم بود؛ بعد ازاو مال پدرم شد و بعد از پدرم حت من است. 
کشورفلسطین حقٍ مردم فلسطین است؛ امّا اسرائیلی‌ها با کشتن مردم می‌خواهند این حق را بگیرند. 


* هیچ معلمی حق کتک زدن دانش‌آموزان را ندارد. 


ظلم: ستم؛ وقتی کسی به شما ظلم می‌کند. حقتان را می‌گیرد یا نمی‌گذارد به حّتان برسید. 
# اگرچیزی را که مال دیگری است بردارید و به او ندهید. این ظلم است. 
بعضی ازحاکمان به مردم ظلم می‌کنند؛ چون چیزهایی را که مال مردم است می‌گیرند و به 


خانواده. بستگان یا نزدیکانشان می‌دهند. 


ظالم: ستمگر؛ کسی که ظلم می‌کند. 
حاکمان ظالم هميشه به انسان‌های ضعیف ظلم می‌کنند و حق آنان را می‌گیرند. 


# بعضی ازانسان های ظالم به کودکان ظلم می‌کنند: آن‌ها را بی‌سبب کتک می‌زنند و آزار می‌دهند. 


مظلوم: ستمدیده؛ کسی که به او ظلم می‌شود. 
ماحق مظلومان را از ظالمان خواهیم گرفت. 
اسرائیل مردم فلسطین را می‌کشد. آزارمی‌دهد و خانه‌هایشان را خراب می‌کند؛ اما مردم ستمدیده 


و مظلوم فلسطین با تلاش حقّشان را خواهند گرفت. 


با .......مبازه کردم 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ۹_ِ ۲ 


6 غثر 
*_ پدریزکم خیلی پیراست: فراو حدود صد سال است. 

*_فراین ساختمان حدود چهارصد سال است. 

_مادرم در جوانی ازدنیا رفت. او فرش خیلی کوتاه بود؛ چون هجده سال زندگی کرد. 
حکومت 

اوّلین حکومت اسلامی را حضرت محتد وه در مدینه درست کرد. 


رهبرمسلمانان جهان و حکومت ایران» امام خامنه‌ای «دام عرّه» است. 


۵ به واسطه‌ی...: به سبب...؛ (واسطه: کسی که بین دو یا چند نفرارتباط ایجاد کند تا کاری انجام شود.» 
# امسال باغ‌ها و مزرعه‌ها به واسطه‌ی باران سرسبزمی‌شوند. 


من به واسطه‌ی دوستم که قبلاً در ایران درس خوانده بود. با جامعة المصطفی له آشنا شدم. 


غم: اندوه؛ ناراحتی 
وقتی پدردوستم ازدنیا رقت» چهره اش پرازغم و اندوه شده بود 


اسرائیلی‌ها آن نوجوان فلسطینی را کشتند. مادرش با دنیایی ازغم و اندوه فریاد می‌زد و گریه می‌کرد 


8 از بین بردن: کاری کنیم چیزی که هست. دیگروجود نداشته باشد. 
سیل شدیدی آمد و بسیاری از خانه‌ها و باغ‌ها و مزرعه‌های روستای ما را ازبین برد. 
* صابون, میکروب‌ها را ازبین می‌برد و بدن اتسان را تمیزمی‌کند. 


خدمت به دیگران و رفت و آمد با بستگان, بدی‌های انسان را ازبین خواهد برد. 


برطرف ساختن: از بین بردن چیزی 

مسئولان وظیفه دارند مشکلات طلبه‌ها و دانش‌جوها را بدانند و برای برطرف ساختن آن مشکلات تلاش کنند. 
چند دقیقه استراحت کردم تا این‌که خستگی‌ام برطرف شد. 

# پزشک متخضصص قلب به من گفت: این داروی جدید به لطف خدا مشکل قلب مادرت را برطرف 


خواهد ساخت. 
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پنهان: چیزی که هست. ولی ما آن را نمی‌بینیم. 
گاهی خورشید, پشت ابرپنهان می‌شود. 


دوستم یکی از کتاب‌هایم را پشت پرده‌ی کلاس پنهان کرد. ولی خیلی زود آن را پیدا کردم. 


نورافشانی کردن 
# هرشب ستارگان دررآسمان نورافشانی می‌کنند و زمین را روشن می‌نمایند. 


_ مردم درشب‌های عید و جشن‌های بزرگ با وسایل مختلف. آسمان شهررا نورافشانی می‌کنند. 


ادیان الیهی: دین‌هایی که از طرف خداوند آمده است. 
دین اسلام. دین مسیحیّت و دین یهود از ادیان بزرگ الهی هستند. 
هدف تمام ادیان الهی خوشبختی انسان‌ها است. 


# _ازبین ادیان الهی. آخرین و کامل‌ترین آن‌ها دین اسلام است. 


منتظر: کسی که در انتظار چیزی پا کسی است. 
#_ درایستگاه اتوبوس یک ربع منتظرماندم تا اتوبوس آمد. 


# _برای استقبال پدرم به فرودگاه رفتم و حدود یک ساعت منتظر ماندم تا هواپیما به زمین نشست. 


ظهور: ظامرشدن 

وقتی امام زمان حضرت مهدی ؛ ظهور کند, انسان‌های باایمان خوشحال می‌شوند و به ایشان 
کمک خواهند کرد. 

شیعیان منتظرظهورامام مهدی 9 هستند و هرروز برای ظهورش دعا می‌کنند. 


خورشید پشت ابرپنهان شده بود و پس ازنیم ساعت بیرون آمد و ظاهرشد. 


مژّده (دادن): خبرخوب و خوشحال کننده؛ خبرخوبی که انسان را خوشحال می‌کند. 
وقتی درسفربودم, مادرم به من تلفن زد و مژده‌ی تولد فرزندم را به من داد. 


#_برادرم خریدن خانهاش را به ما مژده داد و ما بسیار خوشحال شدیم. 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ٩‏ ۰۰ 


8 آخرالژمان: دراسلام و بعضی از دین‌های دیگربه دوره‌ی پایانی جهان می‌گویند. 
_درآخرالرمان علم و فن‌آوری بسیار پیشرفت می‌کند و برخی به کره‌ی ماه می‌روند. 
درآخرالرمان مهربانی. دوستی و رفت و آمدها کم می‌شود. 

6 پرنمودن 

* لیوان‌ها را پراز شیرنمودم و برای صبحانه درسفره گذاشتم. 


هنگام نماز جمعه مسجد پراز جمعیّت شد و گروهی مجبور شدند بیرون از مسجد بنشینند. 


# حاکمان ظالم. دنیا را پرازظلم وستم نموده‌اند؛ وقتی امام زمان 38 ظهور کند. دنیا را پرازعدالت 
خواهد کرد. 

پروردگارا: خدایا؛ ای خدا «پروردگار: خداء 

* _پروردارا! برای به دست آوردن تقوا وعلم به ما کمک کن. 


خدایا! مردم مظلوم و ستمدیده‌ی جهان را از ظلم حاکمان ستمگر نجات بده. 


# ای خدای مهربان! جوانان مسلمان را به راه راست هدایت کن و از گمراهی نجات یده. 


۳ درس نوزدهم - او خواهد آمد 


۱.فردا دانشگاه تعطیل است. ما پس‌فردا به دانش‌گاه خواهیم رفت. 
۲.من هفته‌ی بعد با رئیس بیمارستان صحبت خواهم کرد. 
۳.مابا تلاش و کوشش زبان فارسی را فراخواهیم گرفت. 


۶ به این فعل‌ها «آینده» یا «مستقبل» گفته می‌شود. 


(تمرین) کرد < تمرین خواهم کرد 
(تمرین) کرد - تمرین خواهی کرد 


(تمرین) کرد - تمرین خواهد کرد 


(تمرین) کرد - تمرین خواهیم کرد 


(تمرین) کرد - تمرین خواهید کرد 


(تمرین) کرد - تمرین خواهند کرد 


۳99 
فعل آینده‌ی مصدرهای زیررا بگویید. 
آمدن * پرسیدن » گرفتن * از بین بردن 
دیدن * صحبت کردن * خریدن * مبارزه کردن 


(* فعل آینده (مستقبل) بیان کاریا حالتی است که در زمان آینده انجام می‌شود. 


*مروزه در فعل مستقبل از مصدرهای پیشوندی بسیار کم استفادهمی‌شود و پیشترازفعل مضارع اخباری استفادهمی‌کنیم. 


زش فارسی به فارسی ۳ "۳ 


بگوییم ] نگوييم 
او گفت: به زودی برای شما خواهم دعا کرد. 


او گفت: به زودی برای شما دعا خواهم کرد. 
او بین انسان‌های باایمان و بی‌ایمان فرق خواهد گذاشت. || اوبین انسان‌های بالیمان و بی‌ایمان خواهد فرق گذاشت. 


من درس‌ها را بتلاش زیادفراخواهم گرفت. ‏ || من درس‌ها ربا تلاش زیاد خواهم فرا گرفت. 


2 در ساخت فعل آینده از مصدرهای مرگب و پیشوندی. قسمت اوّل آن (خواهم. خواهی. خواهد. ...) 


بین دو جزء مرکب يا پیشوندی می‌آید. 


2 امروزه به جای ساخت آینده (مستقبل) معمولاً از «مضارع اخباری» استفاده می‌شود؛ به همین 
سبب از «فعل آینده» کمتراستفاده می‌شود. 
0 سال آینده به شهراصفهان می‌رویم : سال آینده به شهراصفهان خواهیم رفت. 


0 پدرم به‌زودی کتابی درباره‌ی اسلام می‌نویسد : پدرم به‌زودی کتابی دریاره‌ی اسلام خواهد نوشت. 


ت درس نوزدهم - او خواهد آمد 


رفتن: + خواهم. خواهی, خواهد....+رفت - نخواهم رفت: نخواهی رفت؛. 


کمک کردن: ‏ ن + خواهم. خواهی.خواهد....+زکمک) کرد- کمک نخواهم کرد؛ کمک نخواهی کرد.... 


انداختن: + خواهم, خواهی, خواهد....+انداخت - نخواهم انداخت؛ نخواهی انداخت: 


برگشتن: + خواهم. خواهی, خواهد....+(براگشت - برنخواهم گشت؛ برنخواهی گشت؛+......... 


1 ۳ 
7 بگوییم نگوییم 
من جمعه به بازار نخواهم رفت. من جمعه به بازار خواهم نرفت. 
فردا دوستم را به خانه‌ام دعوت نخواهم کرد. فردا دوستم را به خانه‌ام دعوت خواهم نکرد. 
پول را از حساب بانکی‌ام برنخواهم داشت. پول را از حساب بانکی‌ام خواهم برنداشت. 


" مستقبل منفی مصدرهای زیررا بگویید. 


رساندن + فریاد زدن + آزار دادن + پشیمان شدن 


ایراد گرفتن + بهکار بردن + آواز خواندن + درآوردن 
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لبفز با واژه‌های داخل کمانک کامل کنید. 


(خواهم. خواهی, خواهد. خواهیم. خواهید. خواهند) 


۱.ما کتاب‌هایمان را ازآموزش «گرفت. 

۲ .آن‌ها یک نقاشی زیبا کشیذ: 

۳.تو سخنانی خوب از دوستت. ی توب فیک 
۴.آیا شما در تعطیلات به مسافرت رفت؟ 
۵ گرتلاش کنی, مشکلات برایث آسان ...مت شند. 


۶.مردم برای توّد پیامبر له خیابان‌ها را نورافشانی .کرد 


ظّ جمله‌های زیر را با استفاده از فعل «آینده» تغییر ذهید. 
۱.من سلام شما را به پدرم می‌رسانم. 

۲ .ما درس‌هایمان را خوب یاد گرفتیم. 

۳.ما داریم از مسافرت برمی‌گردیم. 

۴امام مهدیء دنیا را از عدل و داد پرمی‌کند. 

۵.شما به خاطرتلاش زیاد از درس‌هایتان عقب نیفتادید. 


۶.استاد قصد دارد درس را دوباره برای شاگردان توضیح دهد 


۱.ما به استقبال دوستمان خواهیم رفتیم. 

۲.شما زبان فارسی را خواهید فرا گرفت. 

۳.آن‌ها هفته‌ی گذشته به خانه‌ی ما خواهند آمد 

۴ .من هفته‌ی آینده برای تولّد دخترم زینب خواهم جشن گرفت. 
۵.من به فکرو سلیقه‌ی دیگران احترام خواهم می‌گذارم. 


۶.ما به دیگران ظلم خواهیم نکرد. 
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9 ناتسا 


فصل پاییزفرا رسیده بود. با شروع ماه مهر.... 


4 گروه گروه؛ عقل؛ بتابراین؛ رفتار؛ صاحب؛ زة 
پاک؛ نقش. 


4 اعتقاد داشتن؛ معلوم بودن؛ سعی داشتن؛ منحرف کردن؛ سکوت کردن: 


؛ توانا؛ شریک؛ یگانه؛ دانا؛ 


خیال کردن؛ نیشخند زدن: 


یین انداختن؛ در فکرفرو رفتن؛ برخاستن؛ 


ساکت شدن؛ ادامه دادن؛ گشودن. 


تمرین دوره‌ای 


دانش‌آموز باهوش 


فصل پاییزفرا رسیده بود. با شروع ماه مهر مدرسه‌ها باز شده بود. بجّه‌ها گروه گروه وارد کلاس‌ها 
می‌شدند. دریکی از کلاس‌ها بچّه‌ها منتظرورود معلّم جدیدشان بودند؛ معلّمی که می‌گفتند: به خدا 
اعتقاد ندارد. سرانجام او وارد کلاس شد. بچه‌ها با او آشنا شدند. ازهمان ابتدا معلوم یود که سعی دارد 
فکربچّه‌ها را منحرف کند. 

یک روز پس از وارد شدن به کلاس چند لحظه سکوت کرد و گفت: بشّه‌ها! شما تابلوی کلاس را 


- درو پنجره را می‌بینید؟ 
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زلف 

سپس معلّم گفت: بچّه‌ها! شما همه‌ی این‌ها را می‌بینید: پس وجود دارند 

اما آیا شما خدا را می‌بینید؟ 

بچه‌ها گفتند: نه. 

معلّم که خیال می‌کرد به هدفش رسیده است و موق شده فکر بچّه‌ها را از خدای یکتا دورکند, 
نیشخندی زد و شب یزی را که نمی‌بینیم. وج اد ندارد! 

بچّه‌ها سرشان را پایین انداختند و در فکرفرو رفتند. ناگهان یکی از دانش‌آموزان که در صندلی جلو 


نشسته بود. از جایش برخاسث و از معلّم اجازه گرفت تا چند سوال از هم‌کلاسی‌هایش بپرسد. 


دانشسآموز جلو آمد و از ها پرسید: دوستان! شما آقای معلّم را می‌بینید؟ 


همه گفتند: بله. 
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بلق 

بعد ادامه داد: آیا شما عقل معلّم را می‌بینید؟ 

گفتند: نه. 

همه ساکت شده بودند. معلّم از خجالت سرش را پایین انداخته بود و متوجّه اشتباه خود شد. 

در همین حال دانش‌آموز باهوش ادامه داد: اگر بگوییم چون خدا دیده نمی‌شود. پس وجود ندارد. 

باید بگويیم چون عقل انسان‌ها دیده نمی‌شود. بنابراین عقل ندارند. 

درحالی که ما ازرفتارانسان می‌فهمیم که صاحب عقل است و ازاین همه نظم و دقّت دراین جهان 


پی می‌بریم که آن را خدای بزرگ و توانا آفریده است. 


«تو خدای بی شریکی تویگانه‌ای و دانا 
توچه خوب و مهربانی تو که پاکی و توانا 
تودرآن زمان که نامی زجهان نبود بودی 
در بسته‌ی جهان را به جهانیان گشودی 
به هزار نفش زیبا گل و سبزه را کشیدی 
شب و روز و کوه و درا همه را تو آفریدی» ۲ 


۱.معلّم از دان 
۲.هدف معلّم ازاین سوال‌ها چه بود؟ 

۳.بچه‌ها پس از شنیدن سوال‌ها و نظر معلّم درباره‌ی وجود خدا چه کارکردند؟ 
۴.دانشآموز باهوش برای چه کاری از معلمش اجازه گرفت؟ 


۵.دانش‌آموز باهوش از هم‌کلاسی‌هایش چه سوّال‌هایی پرسید؟ 


آموزان چه سوّال‌هایی پرسید؟ 


۶ ما ازاین همه نظم و دقّت دراین جهان به چه چیزی پی می‌بریم؟ 


۷.شاعردر بیت اوّل و دوم چه صفت‌هایی را برای خداوند بیان کرده است؟ 


1 دراین شعربه معنای «شکل» است. 


ناصرعلی اکیرسلظان. 
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٩‏ گروه گروه: چند نف چند نفر 


گروهی ازطلبه‌های مدرسه‌ی ما برای شرکت در مسابقه‌ی شنا به استخر قدس رفتند. 
* معلّم. شاگردان کلاس را برای مسابقه‌ی فوتبال به دو گروه شش نفره تقسیم کرد. 
مردم از کشورهای مختلف. گروه گروه برای زیارت خانه‌ی خدا به مکّه می‌روند. 


اعنقاد داشتن: قبول داشتن چیزی یا فکری 
_ ما مسلمانان اعتقاد داریم که خدا یکی است و پیامبرما. حضرت محمّد ید آخرین و بزرگ‌ترین پیامبرخدا است. 


فاطمه اعتقاد دارد که برای یادگرفتن زبان فارسی باید بیشترصحبت کنیم. زیاد بشنویم و زیاد بخوانیم. 


معلوم بودن: هرچیزی که انسان آن را می‌داند یا می‌شناسد. 
معلوم بود که فاطمه در امتحان‌هایش نمره‌ی بسیار خوبی می‌گیرد؛ چون روزی دوازده ساعت درس می‌خواند. 


#_تاریخ برگشتن به کشورم معلوم نیست؛ شاید دو ماه بعد بروم. 


سعی (داشتن/کردن): تلاش کردن؛ کوشش کردن 
اوسعی دارد با تلاش زیاد به آرزوهایش برسد. 


# سعی کنید شب‌ها زود بخوابید تا بتوانید صبح‌ها زودتر بیدار شوید. 


8 منحرف کردن: کسی را از راه درست خارج کردن 
*_دوستان بد. انسان را ازراء درست منحرف می‌کنند وبه سوی گمراهی می‌برند. 


# _ماشین به خاطرسرعت زیاد از جاده منحرف شد و با کوه برخورد کرد و آتش گرفت. 


سکوت کردن: ساکت شدن؛ صحبت نکردن و حرف نزدن 
#_ وقتی عصبانی شدم, فریاد زدم. ولی دوستم سکوت کرد و جوابم را نداد. 
* حیاط مدرسه بسیار شلوغ بود. مدیرگفت: به‌ها ساکت شوید! می‌خواهم برایتان صحبت کنم 
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خیال کردن: گمان کردن 


وقتی «لی حُن» را دیدم. خیال کردم اهل ژاپن است؛ بعدًفهمیدم اهل چین است. 
خیال می‌کردم پروین مجزد است. اما وقتی او را با همسرو فرزندانش دیدم. فهمیدم متأهُل است 


6 نیشخند زدن 


سارا لباس‌های بسیار بلند و کهنه‌ی خانمی را نشان داد؛ بعد نیشخندی زد و گفت: لباس‌هایش را ببینید! 


نیشخند زدن دراسلام کار بسیار زشت و ناپسندی است. 


سرپایین انداختن 
# انسان باادب هروقت خجالت می 


. سرش را پایین می‌اندازد. 


*_ پسرم وقتی فهمید کار بدی انجام داده است. سرش را پایین انداخت و معذرت خواهی کرد. 


۵ درفکرفرو رفنن: فکرکردن زیاد وبا دقت 
*_وقتی به او گفتم: آیا می‌دانی جوانی چقدر ارزش دارد و ازآن استفاده نکرده‌ای, در فکرفرو رفت 


وقتی فرهاد درامتحان قبول نشد. با ناراحتی در فکرفرو رفت که چرا در امتحان موقق نشد. 
برخاستن:۱. بلند شدن و ایستادن ۲. بیدار شدن از خواب 
#_دانشجویان به احترام استاد از جایشان برخاستند 


هنگام اذان صبح دوستانم را صدا زدم و گفتم: برخيزید؛ وقت نمازاست. 


ادامه دادن 


دکتریه بیما رگفت: استفاده کردن ازاین داروها را تا دو هفته‌ی دیگرادامه بده 

ما پس ازتمام شدن کتاب سوم. با خواندن کتاب چهارم. آموختن زبان فارسی را ادامه می‌دهیم. 
#_ مشغول درس خواندن در کتابخانه بودم. هنگام نما به مسجد رفتم و سپس برگشتم و درس خواندن را ادامه دادم. 
عقل: قدرت فکر کردن و فهمیدن 

انسان‌های دیوانه عقل ندارند و نمی‌توانند درست تصمیم بگیرند. 

*_کسی که عقل دارد. کارهای خوب وبد را می‌فهمد و کاری نمی‌کند که بعداً پشیمان شود. 
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6 بنابراین 
ما پیرو دین اسلام هستیم. بنابراین دستورات اسلام را انجام می‌دهیم 


جواد به ورزش بسکتبال علاقه ندارد. بنابراین دراين ورزش پیشرفت نمی‌کند. 


۵ رفتان روش انجام دادن کارها و روش گفت وگو و ارتباط با دیگران 


کودکان به رفتار پدر و مادرشان نگاه می‌کنند و آن را یاد می‌گیرند. 


*_بعضی ازبت پرستان با رقتار بدشان پیامبراسلام هر آزارمی‌دادند. 


صاحب 
# صاحب همه‌ی جهان, خداوند بزگ است. 


# این کتاب مال برادرم احمد است و من صاحب آن نیستم. 


6 نظم 

*_آن دانش‌جودردرس‌خواندن نظم ندارد: یک روز به کلاس نمی‌آید. یک روزدیرمی‌آید و گاهی 
تکلیف‌هایش را نمی‌نویسد. 

*_کتاب‌ها را بدون نظم در قفسه گذاشته‌اند؛ بایدآن‌ها را مرتّب و منظلم کنیم. 


8 توانا: کسی که می‌تواند کاری را خوب انجام دهد. 
_پدربزرگم نار بسیار ماهری است؛ او در ساختن میزو صندلی بسیار توانا | 
استادمان دریاد دادن زبان فارسی توانا است؛ ما درس او را به خوبی می‌فهمیم و یاد می‌گیریم- 


شریک: دویا چند نف رکه با هم کاری را انجام می‌دهند یا صاحب چیزی هستند. 

پدروعمویم یک فروشگاه بزرگ پوشاک دارند و با هم شریک هستند. نصف وسایل فروش‌گاه: مال 
پدرم است و نصف دیگربرای عمویم است. 

# همسرانسان. شریک زندگی او است. 

یگانه: کسی «چیزی) که یکی است و مثل او (آن) نیست. 

# خدای یگانه شریک ندارد؛ او خالق همه‌ی موجودات است. 


*_پیروان ادیان الهی. خدای یگانه را می‌پرستند. 
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8 دانا: کسی که علم دارد و می‌داند. 
*_انسان دانا کارهایش را با فکرو دقّت انجام می‌دهد. 


* امام خامنه‌ای :رهب بززگ مسلمانان, انسان دانا و توانایی است. 


پاک: درست‌کار 
*_آدم پاک کارهای بد و غیراخلاقی انجام نمی‌دهد. 
سعید جوان پاکی بود. دوستان بدش او را گمراه کردند. 


* خداانسان‌های پاک را که از کارهای زشت دوری می‌کنند, دوست دارد. 


8 گشودن: باز کردن 
خداوند مهربان است و درهای لطف و بخشش خود را به روی انسان‌ها می‌گشاید. 


مدّتی چشم‌های مادربزرگم درد می‌کرد و باز نمی‌شد. پس از یک هفته درمان چشم هایش را گشود. 


برخاستن چا نشستن توانا خج) ناتران /ضعیف 

گشودن ع بستن 2 متحرف کردن غج) هدایت کردن 
دانا عج) ‏ نادان / جاهل ادامه دادن غو/ترک کردن / رها کردن 
معلوم عچ) _ نامعلوم / مجهول پاک چآلوده / کثیف / نجس 


کروهکروه .. تمچ) تک تک /یکی‌یکی بر نظم ‏ . تج) بی‌نظمی/ آشفتگی 


سکوت کردن ‏ . غچ) صحبت کردن / حرف زدن 2 


# 
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,۰" لطفاً پاسخ دهید. 


۱.کشور شما چند فصل دارد؟ این فصل‌ها با هم چه فرقی دارند؟ 


۲.پنج مورد از فرمان‌های کوتاه را که در قرآن و روایات اسلامی آمده بگویید. 


۳.سه مورد از تجربه‌های پدر درباره‌ی بهتر یادگرفتن زبان را بگویید. 


۴.امروزه به کمک رایانه چه کارهایی می‌توانیم انجام دهیم؟ 


۵.پیامبراسلام در «حدیث سفینه» درباره‌ی اهل بیت ثْ؛ چه فرمودند؟ 


۶.پس از ظهورامام مهدی عْ چه خواهد شد؟ 


جدول‌های زیررا کامل کنید. 


ادامه دادن 


مصدر 


مضارع 
اخباری 


مضارع مضارع آینده 
التزامی مستمر 


آموزش فارسی به فارسی ۳ ۳-۹ 


